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  اثبات وجود خدا- 1
 

           چه لزومى دارد كه ما خدا را بشناسيم ؟
 

 پرسـش نمـوده و درخواسـت        "انون بحث وانتقاد دينـى      ك"يكى از سؤ الات و مشكلات جوانان ، كه مكرّر از            
 .جواب كرده اند، پاسخ همين سؤ ال است 

 
 :، دانشجوى ايرانى از هامبورك آلمان مى نويسد"حسينى . م "جناب آقاى 

چه لزومى دارد كه ما خدا رابشناسيم ؟ زيرا اگر خود را به زحمت خداشناسى نيندازيم هميشه راحـت خـواهيم                     "
 ." زحمت عبادات و ترس از جهنّم را نخواهيم داشت بود و ديگر

 
 :پاسخ ما

 از "خداشناسى "مـا در پـاسـخ ايـن سـؤ ال نـاگـزيـريـم بـه چـنـد دليل در لزوم و اهميت تحقيق از مساءله 
 .نظر عقل اشاره كنيم 

 
كرده ، هفتـاد و هشـت        انـگـلسـتان تهيه    "كـالوپ  " نگرانى و اضطراب طـبـق آمـارى كـه مـؤ سـسـه          - 1

درصد مردم جهان ، بوجود خدا معتقدند و شـانـزده درصد مردم ، در اين مساءله مردد و شش درصد افراد، نظر                     
در پرانتز معلوم باشد كه اين اقليت شش درصدى را هم بايد به افراد مردد ملحـق كـرد؛ زيـرا    . (منفى داشته اند 

 ).آنها هيچ دليلى بر عدم وجود خدا ندارند
 

 78بـنـابراين تنها دو دسته از مردم جهان خاطرى آسوده و خيالى راحت از آتيه خود دارنـد؛ يكـى آن اكثريـت              
زيـرا ايـن دو     ). اگر تصورى داشته باشد   ( درصد منكرين ذات اقدس حق ،        6درصد معتقدين به خدا، دوم اقليت       
از تـاريـكــى  ) بـه صـورت ظـاهـر( خـود را )صـحـيـح و يـا نـاصـحـيـح (دسته از هر طـريـقـى كـه بـوده       

 .جهل نجات داده و آينده مجهولى را به خيال خود روشن ساخته اند
 
 : دانشمند معروف مى گويد"فرويد"
 ."بزرگترين خوشبختى ها اين است كه انسان از آينده و سرنوشت خود مطّلع باشد"
 

دا كند، به همان مقدار از ناراحتى و نگرانـى و ضـررهاى             بنابراين انسان هر قدر از تاريكى جهل بيشتر نجات پي         
و لذا دو دسـتـه از افـراد بـشـر از جهل نجـات يافتـه و خيـالى آسـوده                  .  شـده اسـت    ?گـونـاگـون خـلاص   

 .دارند
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 :اول 
خـداشـنـاسـان چـون داراى مـعـرفـتـنـد و مــى تـوانـنــد بـوسـيــله اطـاعــت خــدا رضـايــت كــامل                   

 ?گار را جلب كنند، تا در نتيجه ، نيروى بى نهايت خدائى پشتيبان آنها گردد و از كلّيه نگرانيها و تشويش پرورد
 .خاطره ها راحت باشند

 
 :دوم 

اگـر چـه در اقـليـت انـد و حـتـّى اگـر پـنـبـه تـعـصــبّ و جــهل را از گـوش درآورنـد                    (مـنـكـريـن خـدا   
. باز به طور موقتّ ، فكرى راحت و خيـالى آسـوده خـواهـنــد داشــت                 ) گردندلااقل به افراد مردد ملحق مى       

زيـرا مـى دانـنـد خـدائى در عـالم هـسـتـى وجـود نـدارد و كـسـى نـيـسـت كـه اعمال آنهـا را مـورد مـؤ                      
 .اخذه قرار دهد

 
ى در ذائقه آنها تلخ و دائما       در ايـن بـيـن تـنـهـا جـمعيتى كه در تشويش و نگرانى كامل بسر مى برند و زندگ               

 .ناراحتى روحى آنها را رنج مى دهد، اقليت شانزده درصدى است كه درباره وجود خدا در ترديد مى باشند
 

 :گـاهـى بـا خـود فـكـر مـى كـنـنـد
 اگـر در عـالم هـسـتـى خـدائى بـاشـد، كـه ايـن هـمـه وسائل راحتى را براى بشر آفريده اسـت و مـا او را                     "

 ."نشناخته ايم ، بايد اقرار كنيم كه بسيار جاهليم 
 

 :گاهى مى گويند
اگر خدا وجود داشته باشد، ما كه از معرفت او دوريم و در پى شناسائى او نرفته ايم به مقام مقدسش بزرگترين "

 ."اهانت را نموده ايم 
 

 :گـاهـى فـكـر مـى كـنـنـد كـه 
خـواهـد داشـت و مـا چـون آنـهـا را عـمـل نكرده ايم ، پس مسلمّاً مورد              اگـر خـدائى بـاشـد، قـوانـيـنـى     "

و خلاصه نتيجه شك و ترديد، نگرانى پى در پى در وجود يك شخص عاقل               . "مؤ اخذه او قرار خواهيم گرفت       
 .و انسان با وجدان خواهد بود

 
آنها را در حقيقت نمى تـوان       . ندارندبگذريم از آن دسته مردمى كه روحشان مرده و اين گونه احساسات حياتى              

در شـمـار افـراد بـشر قرار داد، ولى مردمان با وجدان هيچگاه نمى توانند درباره مسـاءله خداشناسـى شـك و                     
 .ترديد داشته باشند و در عين حال با استراحت و آسايش كامل زندگى كنند
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ه هر چه زودتر خود را از اين افكار پريشـان و ايـن              بـنـابـرايـن عـقـل و وجـدان ، بـشـر را وادار مـى كـند ك          
 .گونه ناراحتيها و نگرانيهاى درونى نجات داده و به زندگى خود سر و سامانى بخشد

 
 علم بهتر از جهل واضـح تـريـن مـطـلبـى كـه تمام افراد بشر با غريزه ذاتى متوجه آن مى باشـند، ايـن                      - 2

عــلم هــر چـيــز بـهـتــر از         "دانـى اسـت يـا بـه گـفـتــه مـعــروف         است كه دانائى بهتر از جـهـل و نـا       
و خـلاصـه تـرديـدى نـيـسـت كـه اگـر كـسـى از جهل و ترديد دربـاره مسـاءله وجـود                 . "جـهـل او اسـت    

ى بر كس ـ ) اگر قابل تصور باشد   (خدا، نجات پيدا كند، چه معتقد به او بشود و يا علم به عدم وجود خدا پيدا كند                   
 .كه در اين مساءله مردد است ترجيح دارد

 
 :بـلكـه بـايـد گـفت 

هر قدر اهميت علمى از نظر احتياجات فردى و يا اجتماعى بيشتر باشد لزوم تحصيلش از نـظـر عقـل بيشـتر                     "
است بنابراين مساءله خداشناسى با نقش عجيبى كه در زنـدگى بشـر دارد لازم تـرين علمـى اسـت كـه بايـد                         

 ."ودتحصيل ش
 

بـر ايـن اسـاس بـاز هـم عـقـل و وجـدان بـه انـسـان دسـتـور مـى دهـد كـه بـر هـر شـخـص عـاقــلى                   
لازم اسـت راه كـمـال را بـپـيـمـايـد و خـود را از جـهـل تـا جـائى كـه مـمـكـن اســت نـجــات دهــد؛                     

ى و بعضى از علوم مادى است ، كـاملا  بـخـصـوص در ايـن مـسـاءله كـه اصل و ريشه بسيارى از علوم معنو         
 .تحقيق كند

 
 : عصر جديد دانشمندان مى گويند- 3
در يك چنين شرايط و عصرى كه مطالعات و تجسسات علمى درباره حقايق ، اين همه ارزش و اهميت پيـدا                     "

 هسـتى را    كرده ، چگونه ممكن است ، حقيقتى را كه آثار وجود و قدرت و عظمت او سرتاسر موجودات جهـان                   
 ."فرا گرفته ، مورد نسيان و فراموشى واقع شود؟

 
امـروز دامـنـه عـلوم و مـطـالعـات عـلمـى بـشـر بـه قـدرى توسعه يافتـه كـه حتـّى بـراى درك و مطالعـه                      

و هسـتند   .  نيز دانشمندان ، از خـود ابـراز علاقـه مـى كننـد              "زنبور عسل   " و   "مـورچـه  "چگونگى زنـدگـى   
 .ك چنين مطالب جزئى بيست سال از عمر خود را وقف مطالعه آن نموده اندكسانى كه در ي

 
آيـا بـا ايـن وصـف مـى تـوان ارزش و اهـمـيـتّ بـحـثها و مطالعاتى كه درباره اسـرار آفـرينش بـه منظـور                      

ى كـه   شناختن سـرچـشـمـه ايـن اسرار و حقايق و موجودات بى شمار، انجام مى گيرد ناديده گرفت ؟ در دنيائ                 
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براى درك زنـدگـى مـورچـه بـيـسـت سـال عـمـر، صـرف مطالعه مى شود، آيا سزاوار نيست ما قسـمتى از                  
 : مى گويد"اوليـفـرونـدال هولمز"وقت خود را صرف مطالعه درباره شناختن آفريدگار جهان كنيم ؟ 

 حرارتـى بـه خـرج ندهـد، ديگـر           وقتى انسان به چيزى ايمان نداشته باشد و در راه آن چيز محبت و علاقه و               "
 ."زندگى او ارزشى ندارد

 
بـنـابـرايـن پـر اهـمـيـتّ تـريـن چـيـزى كــه بـايــد مــورد عـلاقــه و مـحـبــتّ بـشــر واقــع شــود                      

 .شـنـاسـائى كامل آفريدگار جهان است 
 
ئى بـاشــد، ولـى      دفع ضرر محتمل مـردمـانـى كـه احـتـمـال مـى دهـنــد در عــالم هـسـتــى خــدا                - 4

يـقـيـن نـدارنـد؛ مـسـلّم در مقابل ، هم احتمال خواهند داد كه گفتار پيامبران نيز صـحيح بـوده و در نتيجـه                      
 .عالم پس از مرگ حقيقت داشته باشد

 
و چـون او، خـداشناس نشده ممكن است تمام آن عذابهائى كه از مسلمّيات اديان زنده جهان است در انتظار او 

و يا در اثر نداشتن معرفت به مقام منيع آفريدگار جهان قوانينى را كه لازم بوده براى تـاءمين سـعادت و                      . باشد
 .نجات از شقاوت و عذاب انجام دهد، ترك نموده است 

 
 :بنابراين ، عقل و خرد به ما مى گويد

ذابـهــاى ابــدى را از      براى دفع اين ضرر بزرگ احتمالى ، لازم است كه در پى خداشناسى بـرويـم و آن ع ـ               "
 ."خـود دفـع كـنيم و يا اگر سعادتى در انتظار ما است به اين وسيله به چنگ آوريم 

 
 اثرات ايمان به خدا در جسم و روان انسان بـدون ترديد انسان در دنيـا، طالـب آسـايش و رفـع نگرانـى و                    - 5

ناراحتيها و بلاهاى دنيـائى غلبـه كنـد،         خلاصه مى خواهد به هر وسيله اى كه شده بر كلّيه            .  است   ?تشويش  
 .ولى نمى داند با چه نيروئى بر آنها مى تواند فائق گردد

 
 : مى نويسند"پيسيكولوژى " يا "معرفة النّفس "امروزه دانشمندان علوم روانى در كتابهاى 

قط اتكّاء به پروردگار    مـؤ ثـّرتـريـن نـيـرو و داروى شـفـابـخـش بـراى غـلبـه بـر نـگـرانـيـهـا، فـقط و ف            "
 :و اينك متن سخنان آنان . "متعال است 

 : مى گويد"هاروارد" اسـتـاد دانشگاه "ويـليـام جـمـيـز" - 1
 ."مؤ ثّرترين داروى شفابخش نگرانى ، همانا ايمان و اعتقاد به خدا است "
 
 : فـيـلسـوف معروف آلمانى مى گويد"مـانـوئل كـانـت " - 2
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 ."ند پيدا كنيد، زيرا به چنين عقيده اى نيازمنديدايمان به خداو"
 
 : ميگويد"الكسيس كارل " دكـتـر - 3
در حرفه پزشكى خود، مردانى را ديده ام كه پس از آنكه تمام معالجات در حال آنان مؤ ثّر واقـع نشـده بـود،                         "

 ."تنها بوسيله نيروى ايمان و دعا، خود را معالجه كردند
 
 :انشناس آمريكائى مى گويد رو"ديل كارنگى " - 4
 ."ايمان مذهبى به طور قطع ، عالى ترين وسيله معالجه غم و نگرانى است "
 
 ."كسى كه پابند به مذهبى باشد، هرگز رنگ امراض عصبى را نخواهد ديد"
 
 : مى نويسد"خندان و گشاده رو باشيد" در كتاب "پـل نـيـسنس " - 5
 ."ثروت عظيمى است ، كه انسان را از نگرانى نجات مى دهدايمان به خدا، به خودى خود نيرو و "
 
 : مى گويد"هلن كار" - 6
خوشا به حال كسانى كه ثروت ايمان به خدا را در اختيار دارند و به اين وسيله خـود را از نگرانـى و نـاراحتى                          "

 ."نجات مى دهند
 
 : مـعـروفـترين پزشك روانشناس مى گويد"كـارلرجـونـگ " دكـتـر - 7
عقيده دينى و اعتماد به آفريدگار جهان بـزرگـتـرين نيروئى است كه انسان مى توانـد بوسـيله آن بـر لشـگر             "

 ."تشويش ، اضطراب و حتّى امراض جسمى پيروز گردد
 
 در كنگره انجمن روانشناسان آمريكـائى نطقـى ايـراد           "هرمان فيفل   " مرگ زودرس چـنـدى قـبل دكتر       - 6

آشكار پـيـرامـون يـك مـسـاءله اسـاسـى و تـشـويـش آور، كـه بـشـر را بـه خــود    كرد و ضمن آن به طور       
 .مشغول مى سازد بحث نمود

 
 : گـفـت "هـرمـان "دكـتـر 

 نام دارد و اشخاص سالم ، غالبا هنگامى كه درباره آن بحث مى شود سعى مى كنند فورا                   "مرگ  "اين مساءله   
 ))1.((از آن بگذرند
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 ـ ى كـه ايـمـان به خدا و معتقد به عـالم پـس از مـرگ هسـتند؛ گـاهى بـا يـاد مـرگ خـود را از                             امـاّ كـسـان
 .نگرانيهاى دنيا نجات مى دهند، زيرا معتقدند كه پس از مرگ به ملاقات خدا مى رسند

 
 معتقـد    تحقيق كند و خود را     "خداشناسى  "بايد از مساءله    . بـنـابـراين اگر انسان بخواهد از نگرانيها نجات يابد       

 .به آن نيروى لايزال نمايد
 

 .در تمام دوران زندگى بزرگترين همت بشر اين بوده است كه خود را از ناراحتيهاى جسمى و روانى نجات دهد
 

از طـفـل خـردسـال مـمـيز گرفته ، تا پيرمردى كه پايش لب گور است ، همه و همه دائما به فكر تعقيب اين                      
 .هدف بوده اند

 
تـريـن شـخـصـيـّتـهـاى مـخـتـلف جهان گرفته ، تا ضعيف ترين افراد بشر، همه مى خواسـته انـد                 از بـزرگ ـ

بر نـاراحـتـيـهـاى دنـيـا بـه طـور كلّى فائق آيند، ولى اكثر آنها راه تفوق بر اين ايـده ذاتـى را ندانسـته و در                        
 .نتيجه تلاشهاى آنها بى اثر مانده است 

 
ت و قـدرت و     زيـرا جـمـعـى گـمـان م  ـى كـنـنـد كـه پـول و مال دنيا و عده اى تصورنموده انـد كـه جمعيـ

ولى . بعضى به خـيـال آن كـه صـحـتّ و سـلامـتـى و نيروى بدنى ، آنها را از ناراحتيهاى دنيا نجات مى دهد
 .چون تمام اينها زوال پذير است اتكّاء به آنها نادرست و غيرقابل اعتماد است 

 
ايـمـان بـه خـدا و اعـتـقـاد بـه مـبـدا اعلا كاملا اطمينان بخش است كه قرآن كتاب آسمانى مسلمانان                 امـاّ  

 ))2.((در يك سوره اختصاصى صريحا اعلام مى كند
 

 :قسم به عصركه 
مردم جهان دو دسته اند، يك عده نه تنها از سرمايه عمر استفاده نكرده اند، بلكه در هـر آن و در هـر سـاعت                          

ررهاى هـنـگـفـتـى نـصـيـب آنـان مـى شـود، ايـنـان در اثـر بـى ايـمـانـى و عـدم اتـكّـاء بـه قــدرت                 ض
خـدائى هـمـيـشـه بـا كـمـال نـگرانى كه از آينده مجهول خود دارند، در عصبانيت فوق العاده و غم و انـدوه                    

 .نه خواهد بودبسر مى برند و نمى دانند كه در عالم پس از مرگ حال آنها چگو
 

و خود را متكّى به قدرت و       . دسـتـه دوم در اثـر ايـمـان به خدا داراى اطمينان كامل و آرامش خاطر مى باشند              
نيروى پـروردگـار مـى دانـنـد و هـمـيـشـه صـاحـب سـه اصــل مـســلّم انـسـانـيــتّ يـعـنــى پـنــدار                  
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بـدون  . مـى باشـند   ) امر به معروف و نهى از منكر      (تار نيك   و گف ) عـمـل صالح   (و كردار نيك    ) ايمان  (نـيـك  
 .ترديد اينان به سرچشمه سعادت رسيده و محصول كامل تمام تلاشهاى افراد بشر را دريافته اند

 
ايـن دسـتـه از مـردم عـلاوه بـر آنـكـه خـود از زنـدگـى دنـيـا بـوسـيـله پـنـدار نـيـك و كــردار نـيــك                   

ه را كـرده انـد، ديـگـران نـيـز از دريـاى سرريز علم و دانششان بهره هاى فراوانى بـرده و                  كـمـال اسـتـفـاد 
 .هميشه بوسيله گفتار نيكشان مردم را به سوى سعادت رهبرى نموده اند

 
 :و نيز قرآن مى گويد

نيها اطمينان و آسايش مـردم جهان بدانند تنها با ايمان و ياد خدا قلب و فكر انسان به نجات از ناراحتيها و نگرا     
 ))3.((پيدا خواهد كرد

 
 رفع امراض جسمى هـفـتـه پـيـش يــك مـجــله عـلمــى پـزشـكــى بــه دسـتــم رسـيــد، در آن                      - 7

عـكـسـى از انـسـان در حـالات مـخـتـلف ديدم ؛ در حال شادى ، اميد، ترس و خشم با حالاتى كه در معده                     
 .آن شخص بوجود مى آيد

 
 نشان داده شده بود كه هنگام عصبانيت و خشم و ناراحتيها ميزان ترشح معـده انسـان بـه يـك                      در اين عكس  

 مـى يـابـد و بـه هـمـيـن دليـل آدمـى در هـنـگام عصبانيت و خشم ، تندخوئى يـا                 ?كـاهـش  ) 110( دهم  
خـورد چـون قـدرت هضـمش        و يا اگر به زور غذائى ب      . غم ، در ناراحتيهاى روحى و نگرانيها، ميل به غذا ندارد          

 ))4.(( مى يابد? مى كند و ناراحت مى شود و بيماريش افزايش "ترش " يافته ?كاهش 
 

 "اسـترس   "امـروز دانـشـمـنـدان بـزرگ جـهـان پـس از آزمـايـشـاتـى كـه بـه عمل آورده اند معتقدند كه               
 .به بى ايمانى است بيمارى و ابتلاء به فشار خون و زخم معده وامراض قلبى اكثرا مربوط 

 
زيرا بى ايمانى روى فكر اثر مى گذارد و در نتيجه نگرانى بوجود مى آورد و ميزان ترشح معده انسـان كـاهش                       

 :و خلاصه دانشمندان روانى معتقدند كه . مـى يـابـد و رفـتـه رفته سلامتى خود را از دست مى دهد
 صرف كنـد تـا   "دلار"زياد است كه اگر انسان ميلياردها   اثرات ايمان به خدا در روح و جسم انسانى به قدرى            "

 قلبى و معدى و ضعف اعصـاب  ?زيرا هشتاد درصد امراض . اين نيرو را در خـود ايجاد نمايد ضرر نكرده است        
 ."در اثر بى ايمانى است 

 
ز وجـود خـدا     بـنـابـرايـن اگـر انـسـان تـنـهـا بـه خـاطـر رفـع ايـن دسته از امراض جسمى هم كـه شـده ا                 

تحقيق كند عـمـل شـايـسـتـه اى انـجـام داده و بـلكـه عـقـل ، اين عمل را براى او لازم مى دانـد، ايمـان                  
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به خدا نه تنها موجب رفع نـگـرانـيـها و تشـويش خـاطره هـا و رفـع امـراض جسـمى اسـت ، بلكـه از نظـر                             
ظـائف وجـدانـى و نظم ، وادار مى كند كه هيچ روانشناسى اخير، نيروى مخفى ايمانى چـنـان انـسـان را بـه و
 ))5.((عاملى نمى تواند بشر سركش را مانند ايمان كـنـتـرل كـنـد

 
مـثـلا يـكـى از چـيـزهـائى كـه تـمـام اديـان و بـلكـه عـقـل و وجـدان بـشـر بـدون هـيــچ وقـفــه اى                   

 .محبت به همنوع است دربـاره آن قـضـاوت مـى كـنـد، مـوضـوع مـهـرورزى و اصل 
 

پندار نيك ، گفتـار نيـك و        " بزرگترين شعارشان سه جمله      "نياكان ايرانيان   " يا به اصطلاح     "زرتشتيان  "زيرا  
 . بوده است "كردار نيك 

 
 در كتاب توراتشان چنين تظاهر مى كنند كه موضوع محبت به نوع بشر را بسيار پر اهميت دانسته                 "يهوديان  "

 . موضوع محبت يكى از اصيل ترين قوانين دينى آنها است و معتقدند كه
 
نقل مـى كنـد     ) عـليـه السـلاّم    ("عـيـسـى مـسـيـح   " در كـتـاب انـجـيـل يـوحـنّ ا از        "مـسـيـحـيـتّ  "

 :كه او گفته 
شـما  بـه شـمـا حـكـم تازه اى مى دهم كه يكديگر را محبت نمائيد چنانكه من شما را محبت نمـودم ، تـا                       "

 ))6.(("يكديگر را محبت نمائيد
 
 :دين اسلام هم به موضوع محبت بسيار اهميت داده و مكرّر مى گويد"
بـه مـقـدارى كـه بـه خـود عـلاقـمنديد به ديگران هم علاقمند باشـيد و آنچـه را كـه بـراى خـود مـى                        " "

 ."خواهيد براى ديگران هم خواسته باشيد
 

، "راز موفّقيـت    "،  "آئـين زنـدگى     "،  "آئين دوست يابى    "وست هم در كتابهاى     دانشمندان روانشناس و بشر د    
 و سائر كتابهاى روانى در اين باره داد سخن داده و اهميت اتحّاد و دوستى را كاملا واضـح                    "اتحّاد و دوستى    "

 .نموده اند
 

 :خواجه نصيرالدين طوسى معتقد است كه 
 طور كلّى عملى شود ديگر احتيـاجى بـه دادگسـترى و دادسـتانى و                اگـر اصـل مـحـبـتّ در مـيـان بـشر به      "

حتّى به عدل و داد نخواهد بود، زيرا عدل و داد و دادگستريها در صورتى مورد نياز بشـر اسـت كـه گذشـتهاى                         
 ."دوستانه و محبت كامل در بين افراد بشر وجود نداشته باشد
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ه             خـلاصـه اگـر دقـّتـى در گـفـتـار و كـلمات گذش        تگان بنمائيم و يا تاريخ زنـدگى بشـر را ورق بـزنيم متوجـ
بر سر اهميت اين تئورى براى رفاه و آسـايش          ) دينى و غير دينى     (خـواهـيـم شـد كه عموم جمعيتهاى جهان       

 .بشر متّفقند
 

 :مطلبى كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه 
 ."لى نمود؟آيا به چه وسيله مى توان اين تئورى وجدانى را عم"
 

 :اكـثـر دانـشـمـنـدان و روانـشـنـاسـان مـعتقدند كه 
اگر كسى ايمان به خداى جهان پيدا كرد قطعا نمى تواند از اصـل مـحـبـتّ بــه نــوع بـشــر بـلكــه بــه                        "

زيرا يك نفر معتقد به خدا تمام مـوجـودات را مـخـلوق معبود و خداى             . عـموم جانداران جهان صرف نظر كند     
 ."خود مى داند و از نظر علاقه به خالق عالم تمام مخلوقات او را هم دوست خواهد داشت 

 
 ))7(("عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از او است "
 
 : از انـجـيـل يـوحـنّ ا نـقـل مـى كـنـد كـه 785 در صـفـحـه "قـامـوس كـتـاب مـقـدس "
 ."اعت مـحـبـتّ دليل عظيمى است براى ايمان و اط"
 
 : كتاب آسمانى مسلمانان هم مى گويد"قرآن "
مـردان بـا ايـمـان و زنـان بـا ايـمان بعضى شان دوست و يار و مددكار بعضى ديگرند، آنان اگر نقصى و يـا                      "

گناهى در ديگرى ديدند او را از آن نقص و يا گناه مانع مى شوند و هميشه يكديگر را به كارهـاى خـوب وادار                         
 ))8.(("مى نمايند

 
و همچنين مردان با ايمان اگر پابند به مذهبى باشند در تمام دستورات دينى و وجدانى با عموم متدينين به آن                      
دين هماهنگى عجيبى در خلوت و جلوت داشته و هميشه در مقابل دستورات دين و وجدان خود تسليم خواهند          

 .بود
 

 : مى گويند" مقدس قـاموس كتاب"چـنـانـكـه مـسـيـحـيـان در كـتـاب 
 ."ايمان بر مسيح ما را قادر مى گرداند كه بر اقوال و افعال او تمسك جوئيم "
 

و قـرآن كتاب آسمانى مسلمانان بيشتر از صد مورد، عمل صالح را فرآورده ايمان بـه خـدا دانسـته و مكـرّر در                        
 .رديف ايمان به خدا عمل صالح را يادآور شده است 
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ت سـايه افكنـده و                   بـنابراين اگر بي   ن جمعى ايمان به خدا وجود داشته باشد، نظم و امنيت نيز بر سـر آن جمعيـ

 .تمام آنها رابه وظائف وجدانى خود وادار مى نمايد
 

ت و                     طـبـق ايـن اصـل يـكـى ديـگـر از پـر اهـمـيـتّ تـريـن اثـرات ايـمـان بـه خـدا عمل صـالح و محبـ
 .ه و مسلمّاً با اين مهر و محبت نظم و امنيت خودبخود بوجود خواهد آمدمهرورزى نسبت به نوع بشر بود

 
 :بنابر مطالب فوق بايد اعتراف كرد كه 

 ."تحقيق از وجود خدا و انتخاب دين يكى از بزرگترين واجبات عقلى و رمز موفّقيت و خوشبختى است "
 

 :اصل و منشاء جهان سؤ ال شده كه 
 :وجود خدا را شرح دهيد؟ پاسخ مايكى از دلائل فلسفى اثبات 

 .درباره اصل و منشاء جهان ، چند راه حل را مى توان انتخاب كرد
 

 :اول 
 .آنكه جهان را خواب و خيالى بيش ندانيم 

 
 :دوم 

 .اينكه خودبخود از عدم برخواسته باشد
 

 :سوم 
 .آنكه جهان آغازى نداشته و از ازل بوده است 

 
 :چهارم 

 .ده شده است آنكه جهان آفري
 

 :فـرض اول مـسـتـلزم قـبـول ايـن مـطـلب اسـت كـه 
بـگـوئيـم مـسـاءله اى بـراى حـل كـردن وجـود ندارد، جز مساءله ضمير و باطن انسان كه آن خـود نيـز در                     

 :بنا به اين گفته ، ممكن است كسى بگويد كه . اين حالت ، خواب و خيالى بيش نخواهد بـود
هن خيالى ، ظاهرا پر از مسافران وهمى ، بر فراز پلهاى غير مادى ، ساخته شده از مفاهيم ذهنى             قطارهاى راه آ  

 .، از روى رودخانه هاى بى واقعيت عبور مى كنند
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بـراى فـرض دوم بـايـد قـبول كنيم كه هر پديده اى را پديدآورنده اى است ، پس عـدم بايـد ايـن جهـان را                       

 هستى و نيرو در نظر گرفته باشيم ، در صـورتى كـه عـدم و                 ? براى نيستى ، ارزش      يعنى. بوجود آورده بـاشـد  
نيستى هـيـچ نـيـرو ندارد كه بتواند جهان را پديد آورد؛ بعلاوه پديـد آوردن كـوچكترين و نـاچيزترين موجـود                     

 .هاى بهت انگيزنيازمند به نيرو است تا چه رسد به اين جهان پهناور و بيكران با اين همه چهره ها و نشانه 
 

 .سوم ، آنكه جهان ماده آغازى نداشته و از ازل بوده است 
 

بـراى بـررسـى ايـن مـطـلب بـايـد حـالت كـلّى زير را در نظر بگيريم و در ضمن آن ، فرض چهارم را اثبات                     
 :نمائيم براى اين منظور مطلب را از اينجا شروع مى كنيم 

 :اول 
 كنيم ازليتـى در جهـان هسـتى وجـود           ?هستى ازليتى وجود دارد، زيرا اگر فرض        ثابت مى كنيم كه در جهان       

نـداشـتـه باشد نتيجه آن را هم بايد بپذيريم ، كه تمام جهان هستى سابقه نيستى و عدم داشـته و مطلـب بـر                        
ثابـت  مى گردد به دو فرض سابق ، پس بدون ترديد ازليتى ، اجمالا وجود دارد و از طرفى هـم علـم فيزيـك                         

كرده كـه دنـيـا رو بـه زوال اسـت ، چـنـانـكـه دانـشـمـنـد و نـويـسـنـده و طـبـيـعــى دان آمـريـكــائى                  
 : مى گويد"اوليـور وندل هوملمز"
 ."علم نجوم ثابت مى كند كه جهان ابتدائى داشته و علم فيزيك فناى عالم را پيش بينى مى كند"
 
 : كانادا مى گويد"مانيتونا" دانشگاه  استاد فيزيك زيستى ،"فرانك آلن "
ثابت كرده است كه جهان پيوسته رو به وضـعى روان اسـت كـه در آن تمـام                  ) حرارت  (قـانون ترموديناميك   "

و ديـگـر انــرژى قابـل مصـرفى وجـود نخواهـد            . اجسام بـه درجـه حـرارت پـسـت مـشـابـهـى مـى رسـد       
 ."د بودداشت در آن حالت ديگر زندگى غيرممكن خواه

 
بـنـابـرايـن آن چـنانكه اين دانشمندان نظريـه داده انـد، يعنـى دنيـا رو بـه نيسـتى مـى رود و ايـن موضـوع                   
صددرصد ثـابـت و صـحـيـح اسـت ، خـدا ثابت است ، زيرا بايد حتما معتقد شد كه موجودى ازلى كـه دور از                      

 . است "خدا"ماده است عالم را بوجود آورده و نام او 
 
 
        خداپرستى از نظر دانشمندان بزرگ جهان   
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 :كـرارا از مـا سـؤ ال مـى شـود كـه 
 :آيـا خـداپـرسـتـى و اعـتـقـاد بـه مـذهـب از نـظـر دانـشـمندان بزرگ جهان مورد قبول است ؟ پاسخ ما

ـار جـوانــان حـقـيـقــت جــو     كـه بـه مـنـظـور روشـن شـدن افـك   "كـانـون بـحـث و انـتـقـاد ديـنـى      "
تـشـكـيـل شـده ، نـاگـزير است كه به پاره اى از بيوگرافى و سخنان دانشمندان و مكتشفين بزرگ جهان در                   

 . اشاره نمايد و به اين وسيله به سؤ ال فوق پاسخ مثبت دهد?اين خصوص 
 
 ))9(("اكـسـيـنـوفـان " - 1
 

تولّد شده و در جنوب ايتاليا سكونت داشته و از فلاسفه بزرگ بوده ،               قـبـل از ميلاد مسيح م     650كـه در سـال    
 :از كلمات معروف او اين جمله است 

براى عالم ، الهى است واحد از هرگونه توصيفات و تعريفات بشرى دور است و با تمامى ذات خود هر ديـدنى                      "
 تمامى ذاتش ادراك مى كند و آن وجـود          را مـى بـيـنـد و بـا تـمـامـى ذات خود هر شنيدنى را مى شنود و با              

عالى در تـمـامـى حـالات ثابت و دور از حركت مى باشد و خود به وحدانيت و تنها با قوه ادراكـى خـود تمـام                         
انسان خيال مى كند خداوند هم مانند انسان به توسط آلات احساس مـى كنـد و                 . عالم وجود را ادراك مى كند     

 ))10.((" حيوانات خداوند را طبق شؤ ون خود تصور مى كنندمى زايد و مى ميرد بلى تمامى
 
 ))11(("سـقـراط" - 2
 

 قبل از ميلاد متولد شده ، الهى بوده و اعتقاد به            470كـه از بـزرگـتـريـن فـلاسـفـه يـونـان بـوده و در سال          
 او در اثبـات وجـود خـدا          راجع به مساءله خداشناسى و سـخنان       "اريستوديم  "و مباحثه او با     . مبدا داشته است    

 ))12.((معروف است 
 
 ). نقل خواهيم كرد"اريـسـتـوديـم "و مـا بـا خـواسـت خـدا در آيـنـده مـتـن سـخـنـان او را بـا (
 
 ))13(("افـلاطـون " - 3
 

 معتقدنـد كـه     "امرسـون   "كـه از شاگردان مكتب سقراط و از زعماى فلاسفه اسـت و دانشـمندان روز ماننـد                  
ايـن مـرد بـا ايـن        . انـد "افلاطون  " همگى مديون    "كوپرنيك ، نيوتن ، سويدنبرك و گوته        " و   "ستين  اوگو"

 :و از كلمات معروف او اين است كه مى گويد. اهميت و افكار جاويد، الهى و معتقد به مبدا بوده است 
 ))14.(("از براى اين عالم پديد آورنده و صانعى است كه هميشه بوده و خواهد بود"
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 ))15(("ارسـطـو طاليس " - 4
 

دانشـمندان روز همـان را دربـاره او مـى     .  قبل از ميلاد مسيح است ، او از شاگردان افلاطون بـوده            384متولّد  
او نيز از فلاسفه الهيين بوده كه از جمله سخنان او در اين باره اين است كه . گويند كه درباره افلاطون گفته اند

 :مى گويد
ـسـانـى خـود را از هـمـه شـواغـل و عـلائق خـالى كـنـد و دســت از اغـيــار كـوتــاه ســازد                    هـرگـاه ان "

 ))16.(("بـدون تاءمل ميل مى كند به كسى كه او خالق و صانع او است 
 
 ))17(("كـپـلر" - 5
 

لب كـنندگان مـنـجـّم مـشـهـور آلمانى كاشف قوانين حركت سيارات منظومه شمسى به دور خورشيد و از منق
لى بـه پيشـگاه پروردگـار      "بطلميوس  "هيئت    و از مؤ سسين هيئت جديد، معتقد به خدا بوده و مناجـات مفصـ

 :تقديم مى دارد كه چند جمله از آن مناجات اين است 
اى تـو كـه بـه وسـيـله روشـنـيـهـاى والائى كـه روى تـمـام طـبـيـعــت افـشـانــده اى ، اميـال مـا را                     "

 . نور خدائى ابدى عزّتت بالا مى برى بسوى
اى مـولا و خـالقم ، من شكر تو را مى گويم كه اين همه خوشحالى و لذّتى كه در مواقع حيرت و بى خـودى                         

 ."كه از تماشاى صنعت تو به من دست مى داد نصيبم فرمودى 
 
 ))18(("رنـى دكـارت " - 6
 

 كـه مـوجـب افتخار تمامى فلاسفه و دانـشـمـنـدان فرانسه         )1650 و مـتـوفـاّى    1596مـتـولّد  (فـرانـسـوى  
 با سه بيـان تقريـر كـرده و از           "تاءملات  " كه در كتاب     "برهان وجود "است ، از الهيين عالم بشمار مى رود و          

 .ادلّه متّقنه و ساده اثبات صانع است ، از او است 
 
 ))19(("سـيـراسـحـق نـيـوتـن " - 7
 

كه صاحب اكتشافات زيادى    ) 1727 مارس   20و متوفاّى   .  م   1642 دسـامـبـر سـال    25ـولّد  مـت(انـگـليـسـى  
است ، منجمله انكسار اشعه نور و خواص رنـگـهـاى آن و كـاشـف جاذبه عمومى و ترتيب قوانين سه گانـه ،                     

 :كلمات مفصلى درباره خداشناسى دارد و از آن جمله مى گويد
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ى فهميم كه سازنده آن ، قوانين مربوط به صوت را كاملا مـى دانسـته و سـازنده                   مـا بـا مـطـالعـه گـوش م    "
چشم قوانين پيچيده مربوط به نور و رؤ يت را مى دانسته و از مطالعه نظم افلاك پى به آن حقيقت بزرگى كه                       

 ."آنها را طبق نظم مخصوص اداره مى كند مى بريم 
 

 :و نـيـز گـفـته 
ز نظم و حسابى كه براى اين مخلوقات در كتـاب خلقـت مقـدر گرديـده اســت رخ                    اگر كوچكترين انحرافى ا   "

دهـد، مـسـلمّـا اصـطـكـاك و تـصـادم عـجيبى در ميان آنها پديد آمده و يكباره اين دستگاه عظيم متلاشى                 
 ))20.(("خواهد شد

 
 :ى گويدو باز دانشمند نامبرده پس از اثبات نظام عجيب عالم و جاذبه خورشيد و زمين م

ايـن مـخـلوقـات بـا ايـن نـظـم و اشـكـال مـخـتـلفـه زيـبـا و كـامـل جـز ايـن نـيـســت كــه دليــل                   "
واضـحـى است بر وجود خالق و خدائى كه منزهّ از جسمانيت است و هميشه زنده و دانـا اسـت و در همـه جـا                    

 ))21.(("يدگى مى كندهست و حقيقت همه چيز را مى بيند و كاملا به احتياجات آنان رس
 
 ))22 (("ولتـر" - 8
 

از نويسندگان معروف است و از شاهكارهاى او در فلسفه ، جوابى است             ) 1778 و متوفاّى    1694متولّد  (پاريسى  
 :كه به شبه شرور و آلام مى دهد و مى گويد

 :ايـن خـدا نـشـناسان مى گويند"
ير و صناعت در او هويدا اسـت و ليـكـن در مـوقــع ورود در              اگر به قصر عالى و مجلّلى وارد شديد كه آثار تدب          

دهـليـز آن عـمـارت خـون و كـثـافـت بـبـيـنـيـد، ديـگـر سـؤ ال از صـانـع آن عـمـارت لغـو اسـت چــه                  
 ))23.(("حـمـاقـت بـزرگـى ، زيـرا سـؤ ال از مهندس عمارت غير از سؤ ال از انتظامات آن است 

 
ـكـــى از طـبـيـعـــى دانـهـــاى مـعـــروف ، كـــه در مـوضـــوع سـاخـتـمـــان نـبـاتـــات  ي"ليـتـــه " - 9

 :كـشـفـيـاّت و تـحـقيقات قابل توجهى دارد، مى گويد
خـداى جـاويـدانـى ازلى و بـزرگ ، خـداونـد بـا خـبـر از آشـكـار و پـنـهـان ، قـادر مـتـعـال از مـقــابل                   "

تم او را در مقابل خود ببينم ، ولى پرتو عظمـت و قـدرت او در روى صـفحه                    چشمان من عبور كرده من نتوانس     
روحم تابيد و منعكس گرديد و در نتيجه اين انعكاس روح مرا در بهت و تعجب و حيرت انداخته ؛ من اثـر او را                         

چكترين در تـمـام مـخـلوقـات و مـوجـودات مـشـاهده نمودم و در تمام اين موجودات و مخلوقات حتّى در كو
آنها در آن مـوجـوداتـى كـه ابـدا بـه چـشـم ديـده نـمـى شـونـد چـه قـدرت و قـوتـى بـكـار رفـتـه ، چـه       

 ))24.(("عـقـلى ، چـه كمال غيرقابل وصفى در آنها ديده مى شود
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 ))25(( انـگـليسى "دارويـن شـارلز روبـرت " - 10
 
 : درباره او مى گويد"بخنر"الهيين بوده كه از فلاسفه ) 1882 و متوفاّى 1809متولّد (

 :در بعضى از نامه هائى كه به دانشمندان آلمان نوشت ، اين مضمون را در آنجا درج كرد
... مـحـال اسـت بـر عـقـل رشـيـد با ديدن اين نظام و هماهنگى عجيب عالم بگويد، كه دنيـا مبـدا نـدارد                      "

 :سپس در اواخر كلماتش مى گويد
 ))26.(("دن اينكه چگونه استقلال از علتّ دارد براى افكار ما دشوار است بلى فهمي

 
 ))27(("لوئى پـاسـتـور" - 11
 

كـشــف كـنـنــده ميكـرب امـراض ، از مـعـروفـتـريــن            ) 1895 و مـتـوفــاّى     1822مـتـولّد  (فـرانـسـوى  
 :كه  از كـشـف ، ايـن اسـت كـه وقـتـى از او سـؤ ال شد ?كـلمـات او پـس 

 :در اصول ديانت چه عقيده دارى ؟ گفت 
 ))28.(("عقيده من بر ديانت از حال قبلى افزونتر شده است "
 
 ))29(("آلبـرت انـيـشـتـن " - 12
 

از نامى ترين فيزيكدانان و رياضى دانان قرن اخير است ، ايـن مـرد آن                ) 1954 و متوفاّى    1879متولّد  (آلمانى  
 :به معرفى ندارد در اين باره مى گويدقدر معروف است كه احتياجى 

 ))30.(("در عالم مجهول نيروى عاقل و قادرى وجود دارد كه جهان گواه وجود او است "
 

 :و نـيـز مـى گـويـد
ديانت من عبارت از سـتـايـش     . حـس ديـنـى جـهانى قويترين و شريفترين سرچشمه تحقيقات علمى است           "

     ى است كه خود را ظاهر مى سازد تا بتوانيم بـا مشـاعر ضـعيف خـود درك                   نـاقـابل نسبت به روح خالق لاحد
كـنـيـم آن ايـمـان عـمـيـق درونـى و وجـود يـك چـنـيـن قـدرت شـاعـر فـائق كـه خـود را در جـهــان                  

 ))31.(("غـيـر قابل درك ظاهر كرده اعتقادات من را نسبت به خدا تشكيل مى دهد
 
 ))32(("ويليام جميز" - 13
 

 : مى گويد"هاروارد"پدر روانشناسى جديد و استاد فلسفه در دانشگاه 
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 ))33.(("هر چه بيشتر از سالهاى عمرم مى گذرد كمتر مى توانم بدون اعتقاد به خداوند زندگى كنم "
 
 ))34(("الكسيس كارل " دكـتـر - 14
 

 "جـايزه نوبـل     "افتخـار علمـى      و برنـده بزرگتـرين       "انسان موجود ناشناخته    "نويسنده معروف صاحب كتاب     
 :مقالات فراوانى درباره خداشناسى نوشته كه يكى از جملاتش اين است 

انـسـان عـاقـل و مـتـوجـّه نـمـى تـوانـد بـدون اعـتـقـاد بـه خـدا زنـدگـى كـنـد و حـتـمـا او را عقل و                  "
 ."دانش بسوى مبدا راهنمائى خواهد كرد

 
 ))35(("ديل كارنگى " - 15
 

كه به اعتقاد اروپائيان ، بزرگترين استاد روانشناس است ، به قدرى در كتابهاى خــود در خـصــوص ايـمــان                     
بـه خـدا و نـيـايـش بـه درگـاه او سـخـن گـفـتـه كـه اگـر بـخـواهـيـم آنـهـا را نقل كنيم بـه طـول مـى                      

 .انجامد
 
 ))36(("فيليپس " - 16
 

 :دانشمند معروف مى گويد
 است و آثار قدرت لايزال وى از بدو آفرينش در همـه مخلوقـات ظـاهر و متجلـّى                    "خدا"مه آفريده او    دنيا ه "

 ."است 
 

و صـدهـا جـمـله در ايـن بـاره از دانـشـمـنـدان و روشـنـفـكـران جـهـان در كـتـب نقـل شـده كـه يـك                     
كانون بحث و انتقاد دينـى      "يشتر به   طالبين مى توانند براى اطلاّع ب     .  است   "اثبات وجود خدا  "نمونه آن كتاب    

 . مراجعه فرمايند"
 
 

           اعتقاد به خدا، فطرى بشر است
 

           
 : سؤ ال كرده اند كه "حسين دادگر"آقاى 
 ."آيا معنى اين كه مى گويند اعتقاد به خدا فطرى بشر است چيست ؟"
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 :پاسخ ما

 ))37 .((فطرت در لغت به معنى سرشت ؛ طبيعت و خلقت است
 

مـثلا  . هر بشرى كه به وجود مى آيد بسيارى از صفات و خصوصيات جسمى و روحى هم با او ايجاد مى شـود                     
ر و جمعـى فطرتـا خـوش خلـق و                           يكى سـفيدپوست و ديگرى سياه پوست است ، بعضى ذاتـا تنـدخو و متكبـ

خصى كه بداخلاق است هـر قـدر        ش. متواضعند، اين غرائز و صفات غالبا با طبيعت و خميره بشر آميخته است              
بخواهد خود را خوش خلق معرفّى كند باز در بعضى اوقات فطرت اوليه اش ظاهر مى شود و بداخلاقى مى كند 

 ).هر چند ممكن است كه با زحمت زياد و تربيت صحيح اين گونه صفات خلقى و غريزى را از بين ببرد(
 

 اسـت اگـر انـسـان را بـه حال خود وا گذارند و افكار او را با               هـمـچـنـيـن وجـدان و تـجـربـه ثـابـت كـرده     
مطالب فلسفى و علمى آشنا نسازند، گفته هاى خداپرستان و ماديها را به او نـگـويند و خلاصـه تحـت تـاءثير                      

 .هيچ يك از عوامل خارجى قرار نگيرد، قهرا متوجه خداى بزرگ و نيروى دانا و توانائى مى گردد
 

ه                   شـايـد ب  راى همه كس در دوران زندگى اتّفاق افتاده باشد كه در آخرين لحظات احساس خطر، قلـبش متوجـ
 .خدا مى شود و به آن قدرت پناه مى برد

 
 .اين خود نشانه همان معنائى است كه در بالا ذكر شد

 
 : در نـامـه اى درخـواسـت كـرده انـد كـه "رامـهـرمـزى "سقراط و اريستوديم آقـاى 

 :؟ پاسخ ما" را بنويسيد"اريستوديم " و "سقراط"لاصـه اى از مـنـاظره خـ"
 : يونانى مى گويد"اكسونوفون "

 . در مساءله خداشناسى بحثى شد"اريستوديم " و "سقراط"روزى بين 
 

 نمى كند و بلكه خداپرستان را هم مسخره كرده ? خدا را پرستش "اريستوديم " مى دانست كه "سقراط"قبلا 
 .ن را به باد استهزاء مى گيردو آنا
 

 : گـفـت "اريـسـتـوديـم "بـه "سـقـراط"روزى 
اريستوديم ، آيا هيچ شده كه يكى از صنايع وكارهاى شگفت انگيز فـردى را بـبـيـنـى و جـلب تـوجـّه تـو را                    

 :"يستوديم ار"بـنـمـايـد و از اسـتـادى و مـهـارت مبتكر آن تعجب كنى و براى او عظمت قائل شوى ؟ 
 .گفت آرى ) به اشاره سر و زير لب (
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 : گفت "سقراط"

 :گفت ) با قدرى تاءمل  ("اريستوديم "مى شود براى نمونه اين گونه افراد را نام ببرى ؟ 
 : گفت "سقراط"!  در شگفتم "يهومير"در سرودن اشعار تاريخى از دانائى و توانائى 

 : گفت "اريستوديم "ديگر چه ؟ 
 : گفت "سقراط"!  هم حماسه سراى عجيبى است "تيدميلديس"

 : گـفـت "اريـسـتـوديـم "باز هم از اين افراد در نظر دارى ؟ 
 در فنّ مجسمه ســازى و مـهــارت         "بوتيكلت  ".  زياد مرا تحت تاءثير قرار مى دهد       "سفوكل  "راستى مراثى   

 در صنعت نقاشى عظمت بيشترى "ويكس " براى. فـوق العـاده اى كـه در ايـن صـنـعت دارد بى نظير است 
 .قائلم 

 
 : گـفـت "سـقـراط"

رفـيـق عـزيـزم آيـا افـرادى كـه مـجـسـمـه هـاى بـى جـان و صورتهاى بى روح را مى سازند بزرگترند يـا          
اد آن كسى كه سازنده آن صنايع را با آن عقل و شعور آفريده ؛ حيات و روح را در ميلياردها ميليـارد بشـر ايج ـ                        

 :"اريـسـتـوديـم "كرده و بلكه يك جهان اسرار و حقايق را در او به وديعه گذارده است ؟ 
در حـالتـى كـه سـر انـگـشـت بـه پـيـشـانـى گـذارده چـنـد دقـيـقـه تـاءمـّل كرد، سپس ايـن جمـلات را    

 :گفت 
البـتــّه اگــر عــالم بــا ايــن         .. .اگر تصادف اين جهان را به وجود آورده باشد ديگر اين جملـه معنـى نـدارد                  

مـظـاهـر حـيـات خالقى داشته باشد كه او جهان را بوجود آورده باشد داراى عظمـت بـيـشـتــرى خـواهــد                   
 .بـود و اثـبـات وجـود خـالقـى بـراى ايـن عـالم بـسـيـار مشكل است 

 
 : گفت "سـقراط"

فايده و ديگرى رموز و اسرار و فوائد بـى حـدى داشـتــه            اگر دو صنعت گر را ببينيد كه يكى كاملا ساده و بى             
باشد، كدام يك از اين دو را نتيجه عقل و حكمت مى دانيد؟ آيا مهارت كدام يك از اين دو صنعت گـر بيشـتر                         

 : گـفـت "اريـسـتـوديـم "بوده است ؟ 
 ـ                مى ، چون در هر چيزى كه رموز و اسرار بيشترى نهفته باشـد اهميتش بيشـتر و ايجادكننـده آن       مـسـلمّـا دو

 .حكيم تر بوده است 
 
 : گـفـت "سـقـراط"

بـسيار خوب آيا آن كسى كه انسان را با اين صورت زيبا بوجود آورده ، هر عضوى از اعضاى بـدن او را بـراى                       
انـجام عملى مخصوص خلق كرده و در او قوائى به وديعه گذاشته كه حقايق عـالم را درك كنـد، دو چـشــم                       
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 به او عنايت كرده كـه شـنيدنيها را بشـنود و صـدها     ?ـينا به او داده كه بوسيله آن زيبائيها را ببيند، دو گوش     ب
اعضاء ديگر كه هر يك آنها فوائد زيادى دارد بيشتر در خور اهميت است يا كسى كه هيچ يك از ايـن امـور را                         

در صـنـعـت مـجـسـمــه ســازى مــهارت         كـه   "ويـكـس  "نمى تواند انجام دهد؟ عـجـبـا، شـمـا بـراى        
كاملى دارد عظمت زيادى قائليد و او را با عقل و شعور مى دانيد ولى براى كسى كه همين مجسمه را با جان و 

 "اريسـتوديم  "در اين موقـع  (روح و بلكه با ميلياردها مزايا و اسرار ديگر آفريده است اهميتى قائل نمى شويد؟        
 ).ه بود و نمى دانست چه بگويددر فكر عميقى فرو رفت

 
 : گـفـت "سـقـراط"
 آيـا اگر ما بينى نمى داشتيم چگونه عطر لطيف گلها و ريـاحين را استشـمام مـى كـرديم و                      "اريـسـتـوديـم  "

آيــا مــى دانــى كــه اگــر مــا زبــان نـمــى                ... رفـيـق  ! چگونه مى توانستيم از اين لذائذ استفاده كنيم ؟        
عـمـهـا را درك نـمـى كـرديم ، از خوردنيها استفاده كامل نمـى نمـوديم ، سـخن گفـتن كـه                     داشـتـيـم ، ط ـ 

 .بزرگترين وسيله بيان حقايق و پخش علوم است برايمان ممكن نبود
 

براى چه دو طرف چشم را احاطه كـرده انـد؟ مـاءموريتى دارنـد               ) پـلكـهـاى چـشـم   (هـيـچ مـى دانـى كـه     
آيا هيچ قدرتى جز قدرت پروردگار عالم مى تواند آنها را به وظيفه             . حدقه چشم است    ماءموريت آنها مـحافظت    

خود وادار كند؟ پـلكـهـاى چـشم به امر خدا ماءموريت خود را با نهايت دقتّ در حفظ حدقه چشم انجـام مـى                      
 خود را سپر بلا دهند مانع از گرد و غبارى كـه بـه چـشـم مـى خـواهـد وارد شـود مـى شوند، در موقع خواب               

 .ساخته و با نهايت احتياط وظيفه پاسبانى خود را انجام مى دهند
 

جـاى  (حكمتـى كـه در انتخـاب        ... سرت را بالا كن و به چشمهاى من نگاه كن           ! اريستوديم  ! اريـسـتـوديـم  
بماند حتّى  چشمها در محلّى قرار گرفته كه از آسيب محفوظ          . بكار بـرده شده بسى شگفت انگيز است        ) چشم  

قـرار داده شـده كه از ريخـتن عـرق پيشـانى در            ) ابـروهـا در بـالاى چـشـم     . (بادهاى تند آنها را آزار نـدهـد     
 .ميان چشم جلوگيرى كند

 
بـه حـدى اسـرارآمـيـز اسـت كـه هـيـچ گـاه گـوشـهــا از شـنـيــدن خـسـتــه و               ) سـاخـتـمـان گـوش   (

) نـظـم عـجـيـب دنـدانـهــا   . (ك صـداهـاى مـخـتـلف عـاجـز نـمـى گـردنـد     مـلول نـمـى شـونـد و از در     
را تـاءمـّل كـن كـه چـگونه دندانهاى تيز و پاره كننده در جلو قرار گرفته و دندانهاى نرم كننده براى جويـدن                     

 .دو طرف دهان واقع شده است 
 

 لابــد مــى دانــى دهـانــى كــه بـايــد             آيا اين نظم عجيب حكايت از يك قدرت فوق العاده اى نمى كند؟            
بـوسـيـله آن غـذاهـاى تـمـيـز بـه داخـل بـدن وارد شـود براى چه نزديك به چشم قرار گرفته است ، براى                   
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اين است كه اگـر چشـم از دهـان دور مـى بــود نـمــى تـوانـســت رسـيـدگــى كـامــل در تـمـيــزى و                     
ـرج بول و غايط را از اعضائى كه بايد تميز باشد دور برده كه مبـادا                تـشـخـيـص غـذاهـا بـنـمـايـد ولى مـخ    

 .آنها آلودگى پيدا كنند
 

بـا تـذكـّر اين رموز و اسرار باز هم درباره آفريدگار جهان يعنى نيروى دانائى و توانائى كه اين نـظـم                   ! رفـيـق  
م عجيب عالم را دسـت تصـادف درسـت    فـوق العاده را به وجود آورده مرددى و مى گوئى ممكن است اين نظ             

 : تغيير كرد، آهسته مى گفت "اريـسـتوديم "كرده باشد؟ در ايـن مـوقـع رنـگ صـورت 
 .آرى كوچكترين دقتّ در يكى از موجودات زنده جهان ما را به يك مبدا علم و قدرت راهنمائى مى كند

 
 .اين موضوع را شخص عاقل نمى تواند انكار كند... آرى 

 
 : گـفـت "ـراطسـق"

پـروردگـار قـادر مـهـربـان در هـمـه مـوجـودات قـدرت تـوليـد مـثـل را بـراى حـفـظ نـظـام و بـقاء نـوع                 
به وديعه گذارده و مهر و محبت فوق العاده اى در قلوب مادران نسـبت بـه فـرزنــدان قــرار داده كــه در راه                   

ـشـقـتّ دريـغ نـنـمايند؛ غذاهاى مطابق ميل آنان را به هـر           نـگـهـدارى آنـان از هـيـچ گـونـه زحـمـت و م       
 .وسيله كه شده برايشان فراهم كنند و آنان را به رشد طبيعى خودشان برسانند

 
عشق به زندگى و فرار از مرگ كه حتّى در وجود نوزادان ديده مى شود، خداى تعالى براى حفظ                   ! رفـيـق عزيز 

 اين مطالب را بر گفته هاى سابق بيفزا تا براى تو حقيقت بيشـترى جلـوه گـر                   .نظام و بقاء نوع قرار داده است        
 .شود
 
 : گفت "اريستوديم "

شكّى نيست تمام اين مطالبى را كه فرموديد صحيح است و مسلّم دست حكيم نيرومندى در كار است كه مـى         
 .تواند اين همه شرايط را در روى زمين براى حفظ موجودات زنده فراهم آورد

 
 : گـفـت "سـقـراط"

آيـا گـمـان مـى كـنـى تـنـهـا تـوئى كـه از نـعـمـت عقل و علم برخوردار شده اى ، با اينكه تـو در مقابـل                       
اين جهان پهناور قطعه ناچيزى هستى ، آيا تنها وجود تو با تدبير و عقل به وجود آمده و اين عالم پـر عظمـت                         

 .است بدون تدبير و نقش حكيمانه بر پا ايستاده 
 
 : در اينجا آخرين عقيده خود را با اين جملات اظهار مى كند"اريستوديم "
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 .پس من چرا خالق عالم را با چشم خود نمى بينم 
 
 : گفت "سـقراط"

تو روان و روح خودت را هم نمى بينى ، آيا ممكن است بگوئى كارهاى تو بدون فكر و تدبير از تـو صـادر مـى 
 انسـان را   ?يـن اعمال را ايجاد مى كند؟ خـداى جهـان در بـين همـه مخلوقـاتش                  شـود و دسـت تـصـادف ا    

 آفريده تا به سهولت دور و نزديك را ببيند و هم آسمان و زمين را به آسانى تماشا كنـد و از   "مـستوى القامة   "
زبـان  "آن رفع كنيم  به ما داده تا بتوانيم احتياجاتمان را بوسيله       "دست  "راز آفـريـنـش بـهـره كـافـى بردارد      

 . به ما لطف فرموده كه بتوانيم منويات خود را به خوبى اظهار نمائيم "گويا
 

عـنايات خدا منحصر به امور بدنى نيست بلكه روحى در بشر آفريده شده كه بوسيله آن انسان                 ! رفـيـق عـزيـز 
نى حيـوانى را پيـدا كنـى كـه ماننـد            آيا مى توا  . بـه كـمـالات زيـادى نـائل مـى گردد بسيار پر اهميت است           

انسان بـراى جلوگيرى از ناراحتيهاى دنيا قدم مؤ ثرى بردارد و داراى نيروى حافظـه قـوى باشـد كـه مطالـب                       
گذشته را در خـزانـه ذهـنـش حـفـظ كـند و در وقت احتياج آن را به ياد آورد؟ آيا با آنچه گفته شد پروردگـار                       

 در مقابـل    "اريـسـتـوديــم   "در ايـنـجــا بــود كــه        (نـگـذاشـتـه اســت ؟     راه هدايت را پـيـش پـاى تـو       
 ساكت ماند و تصديق كرد كه براى عالم هستى خالقى دانا و توانا است كه همه موجودات جهـان را                     "سقراط"

 ))38).((با قدرت كامل خود بوجود آورده است 
 
 

           اتم و سلول
 

           
 :"ن گـرمـروديـا"آقـاى 

 :سـؤ ال كـرده انـد كـه 
 :؟ پاسخ ما"آيـا مـى شـود از تـجـزيـه و تـشـريـح اتـم و سلول وجود خدا را ثابت كرد"

مـا بـه مـنـظـور آنـكه پاسخ اين سؤ ال بهترين وسيله پيشرفت بشر در راه خداشناسى و اعتقاد به مبدا اسـت                     
 مـطـلب فـوق كـه مـربـوط بـه دليل نظـم اسـت رامـى             به تـشـريـح ايـن سـؤ ال مـى پـردازيـم و پـاسـخ        

 .دهيم 
 
 :فرمود) صلى اللّه عليه و آله  ("پيغمبر اسلام "
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ذات اقـدس حـق وحـى فـرو فـرسـتـاده كه اگر مردم تاءمل و تفكّر در عجائب مخلوقات من و طرز ساختمان 
در ريـزه كـاريـهـا و لطـائف اعمال نيـك مـن          آنها مى كـردنـد غـيـر مـرا عـبـادت نـمـى نـمـودنـد و اگـر           

 ))39.((دقتّ مى نمودند با ديگرى ماءنوس نمى شدند
 

 بـرده شـده مـعـلوم اسـت كـه تـوجـّه سـؤ ال كننده فقط به            "سـلول  " و   "اتـم  "اتم چـون در سـؤ ال نـام       
 .اين دو موضوع بوده است 

 
ودات عالم خلقت شروع مى كنـيم و در شـگفت انگيزتـرين و              بـسـيـار خـوب مـا هـم از اتـم ريـزتـرين موج       

 بحث خود را ختم مى نمـائيم و ايـن دو كشـف اخيـر را نمونـه بـراى       "سلول "ريزترين موجودات زنده جهان   
مدعاى خود محسوب مى داريـم و ابـتـدا آنـچـه را دانـشـمـنـدان اتـم شـنـاس دربـاره نـظـم فـوق العــاده             

 .ه اند از نظر سؤ ال كننده محترم مى گذرانيم  نـوشـتـ"اتـم "
 
 ريـزتـريـن جـزء جـسـم مـفـرد اسـت كـه سـابــق دانـشـمـنــدان بــزرگ آن را غـيــر قـابــل                   "اتـم  "

ناگفته نماند كه اســلام     . (تجزيه مى دانستند؛ ولى در قرن اخير آن را شكافته و از آن استفاده زيادى نموده اند                
 : مادى را توخالى دانسته و فقط در مقام معرفّى پروردگار مى گويدهـمـه مـوجـودات

 ). و تنها او را از اين صفت مبرّى مى داند"خدا مجوف نيست " "اللّه الصمد"
 

تشريح اتم اگـر هر جسمى را به قسمتهاى كوچك و كوچكتر تقسيم كرده و اين قسمت بندى را ادامـه دهيـد                      
ـه كـوچـكتر از آن نمى توان تصور كرد خواهيد رسيد و اين عنصر عبارت است               بالاخره به يك عنصر اوليـّه ك     

 اين جزء آن قدر كـوچـك اسـت كـه اگـر يـك مـيـليـون آن را كـنــار هــم بـگـذارنــد فـقــط                     "اتم  "از  
ار يـك نـقـطـه اى را بـيـشـتـر تـشـكـيـل نـمـى دهـد مـيـكـرسـكـوپـهـاى قوى كه تا ده الى بيست هز               

 :بار اشياء را بزرگ مى كنند نتوانسته اند تشكيلات اتم را نشان بدهند ولى اخيرا
 "مـولر فيلـديون     " مدير تحقيقات سنكو، طرح بزرگترين ميكرسكوپهاى دنيا را كه توسط            "دكتر رابرت پيكار  "

اء اتمهـاى انفـرادى را      اخـتـراع شـده مـورد آزمـايش قرار داده و توانسته با دو مليون مرتبه بزرگتر نمودن اشي              
 .ببيند

 
 اوليـن كـسـى هـسـت كه هسته اتم را خُرد كرده و معلوم شد كه اين موجود بـا ايـن كـوچكى و                       "دون فـر "

 .حقارت داراى اهميت فوق العاده اى است 
 

 :اولاً
 .اتم از چند جزء تشكيل مى شود كه عمده آن سه جزء است 
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 :يك 
 .يكى مثبت است  كه داراى بار الكتر"پروتون "
 
 :دو
 . كه فاقد هرگونه الكتريسته است "نوترون "
 

 :سه 
 كه داراى الكتريسته اى منفى بوده و با سرعت سرسام آورى به دور هسته ، كه مركـب از                    "الكترون نگاتون   "

 است مى چرخد سرعت حركت الكترونها به دور هسته به قدرى زياد است كـه                "نوترون  " و   "پروتون  "همان  
 فرسخ راه را مى پيمايد بين الكترونها و هسته اتم فاصله زيادى است كه اگر فضاى خـالى                   500 هـر ثـانـيه    در

اتمهاى كره زمين را حذف كنند كوچكى كره زمين به قدر يك نارنج بيشتر نمى شود در عين آنكه از سـنگينى             
 .او هيچ كاسته نشده است 

 
 : دانـشـمـنـد مـعـروف مـى گـويد"ژوليـو"

اگر فضاى خالى ميان اتمهاى بدن يك انسان را از بين ببرند، يعنى اتـمـهـاى آن ، آنــقدر فشـرده شـود كـه                        
الكترونها به هسته مركـزى برسـند بـدن انسـان آنقـدر لاغـر و كوچـك مـى شـود كــه بــه زحـمــت بــا                              

ـيـن حــال هـمــان     و عـجـيـب تـر آنـكـه وزن بـدن انـسـان در ع        . مـيـكـرسـكـوپ ديـده خـواهـد شـد   
 60اسـت كه بوده و ابدا سبك نمى شود يعنـى آن بـدن بـه صـورت يـك ذره نـامرئى بيـرون مـى آيـد كـه                               

كـيـلوگـرم يـا بـيـشـتـر وزن دارد زيرا وجود اين فضاى خـالى در وزن اتـم كـه ناشـى از وزن هسـته اسـت                         
 .دخالتى ندارد

 
 :دانـشـمـنـدان اتـم شـنـاس مى گويند

م عالم از حيث تركيب هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند؛ فقط به واسـطـه مـقـدار پـروتون آنها با قـوه                    تمام اجسا 
الكتريكى هسته اتمى است و خلاصه امتياز هر جسمى از ديگرى به تعداد الكترونهائى كه اطـراف هسـته مـى                  

 .چرخند مى باشد
 

 :مثلا
 .از يك الكترون نيز ندارداتم ئيدرژن كه هسته آن جز يك پروتون ندارد به غير 
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 اتـم   - الكتـرون    29 اتم مس    - الكترون   13 اتم آلومينيوم    - الكترون   11 اتم سديم    - الكترون   8اتـم اكسيژن   
الى آخر دارند، به ايـن معنـى كـه          ...  الكترون   82 اتم سرب    - الكـترون   80 اتـم جـيـوه    - الكـتـرون   79طلا  

 هشـتاد و  - هشتاد  - هفتاد و نه     - بيست و نه     - سيزده   - يازده   - هسته هاى اتمى اين اجسام هر كدام هشت       
 .دو، واحد قواى مثبت دارند

 
نتايج توحيدى تـعـجب اينجا است كه منظومه اتمى در عالم بى نهايت كوچك عينا مانند منظومه شمسـى در                   

 .عالم بى نهايت بزرگ است 
 

 مجذوب خود ساخته و به دور خـود مـى چرخانـد    "ارگان مانند ست" الكترونها را  "مانند خورشيد "هـسـتـه اتم   
 .نيروى گريز از مركز نمى گذارد الكترونها زياد نزديك به هسته شوند و فاصله آنها به هسته از بين برود

 
شـگـفـت انـگـيـزتر آنكه الكترونها كه در بعضى اتمها متعدد است در يك مدار حركت نمى كننـد، بلكـه هـر                     

ـلفـى دارنـد و هر كدام با نظم عجيبى به مدار خود با آن سرعت سرسام آور بدون برخورد بـا                    كدام مدار مـخـت  
فقط فرقى كه درباره اتمهاى اجسام مختلف رعايت شده اين است كه            . يكديگر به حـركت خود ادامه مى دهند      

ايـنـهــا فـرضـيــه    . هـشـتـاد زمـيــن دارد   ) جـيـوه  (يـك زمـيـن دارد، ولى خـورشـيـد      ) ئيدرژن  (خورشيد  
. نـيـسـت ، بلكه عين حقيقت است كه به عـمـل رسـيـده و حـتـّى عـكـسـبـردارى هـم از آن كــرده انــد                   
 ?آنـچـه مـقـصـود مـا از نـقـل مـطـالب فـوق بود اين است كه مى خواهيم بگوئيم هر عـاقلى ايـن نقـش                      

ريزترين موجودات عالم هستى تا بزرگترين كرات همـه         واحد و هماهنگى عجيبى كه در اين عالم بكار رفته از            
 .به يك طرز در حركتند ببيند، بى درنگ معتقد مى شود كه اين نظم داراى ناظم واحدى بوده است 

 
نتايج توحيدى تـعـجب اينجا است كه منظومه اتمى در عالم بى نهايت كوچك عينا مانند منظومه شمسـى در                   

 .عالم بى نهايت بزرگ است 
 
 مجذوب خود ساخته و به دور خـود مـى چرخانـد    "مانند ستارگان " الكترونها را  "مانند خورشيد "ـسـتـه اتم   ه

 .نيروى گريز از مركز نمى گذارد الكترونها زياد نزديك به هسته شوند و فاصله آنها به هسته از بين برود
 

ر يك مدار حركت نمى كننـد، بلكـه هـر           شـگـفـت انـگـيـزتر آنكه الكترونها كه در بعضى اتمها متعدد است د          
كدام مدار مـخـتـلفـى دارنـد و هر كدام با نظم عجيبى به مدار خود با آن سرعت سرسام آور بدون برخورد بـا                      

فقط فرقى كه درباره اتمهاى اجسام مختلف رعايت شده اين است كه            . يكديگر به حـركت خود ادامه مى دهند      
ايـنـهــا فـرضـيــه    . هـشـتـاد زمـيــن دارد   ) جـيـوه  (رد، ولى خـورشـيـد    يـك زمـيـن دا  ) ئيدرژن  (خورشيد  

. نـيـسـت بـلكـه عـين حقيقت است كه به عـمـل رسـيـده و حـتـّى عـكـسـبـردارى هـم از آن كـرده انــد         
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آنـچـه كـه مـقـصـود مـا از نقل مطالب فوق بود اين است كه مى خواهيم بگوئيم هر عاقلى كـه ايـن نقـش                       
واحد و هماهنگى عجيبى كه در اين عالم بكار رفته از ريزترين موجودات عالم هستى تا بزرگترين كرات همـه                    

 .به يك طرز در حركتند ببيند، بى درنگ معتقد مى شود كه اين نظم داراى ناظم واحدى بوده است 
 

ى خواهـد دو عكـس را       گـاهـى مـى شـود كه يك نقاّش با دقتّ كامل و صرف وقت زياد هر چه م ـ               ! عـجـبـا
چگونه يك مشت افراد نادان گمان مى كننـد كـه ايـن نظـم     .  ممكن نمى شود?نظير يك پيكر بكشد برايش     

 .عجيب و هماهنگى فوق العاده و شگفت انگيز به حسب تصادف بوجود آمده است 
 
 : مى گويد"راز آفرينش انسان " اين دانشمند آمريكائى در كتاب "كورسى موريسن "
ب                        تـصـ" ا جـاى تعجـ ادف ، طـبـيـعـتـا غـيـر منتظر و دور از هرگونه حساب و شمارش به نظر مـى آيـد، امـ

 .نيست اگر بگوئيم خود تصادف تابع قوانين ثابت و لايتغير است 
فـرض كـنيد كيسه اى به دست شما داده اند كه در آن صد عدد مهره ريخته شده و نود و نُه تاى آنها سـياه و                       

 سـفـيـد اسـت كـيـســه را خــوب تـكــان بـدهـيــد و يـكــى از مـهــره هــا را درآوريــد،                       فقط يـكـى 
احـتـمـال آنـكـه ايـن مـهـره اولى هـمـان مـهــره سـفـيــد بـاشــد از صــد احـتـمــال درســت يــك                     

 احتمال آن كه دفعه     مـهـره هـا را دوبـاره بـه كـيـسـه بـريـزيـد و از نـو شـروع كـنـيـد،           . احـتـمـال اسـت   
براى بار سوم هـمـين عمل را ). صد مرتبه ضرب در صد(دوم هم مهره سفيد اول در آيد، يك در ده هزار است 

يعنى صد مرتبـه ضـرب در ده   (احتمال آن كه باز مهره سفيد اول در آيد، يك در يك ميليون است . تكرار كنيد 
 ."ت از حساب ما خارج مى شود و وارد اعداد نجومى مى گرددبار سوم و چهارم شماره احتمالا). هزار بار

 
قـوانـيـن مـربوط به تصادف و احتمالات به قدرى ثابت و مسلّم است كه نتيجه ضرب دو در دو است كه مـى                      
شود چـهـار، بـنـابـرايـن اگـر بـگـوئيـم از يـك اتم ميليونها دليل بر اثبات وجود خـدا داريـم بيهـوده سـخن                     

 ))40.((يم نگفته ا
 

شـگـفـت انـگـيـزتر آنكه الكترونها كه در بعضى اتمها متعدد است در يك مدار حركت نمى كننـد، بلكـه هـر                     
كدام مدار مـخـتـلفـى دارنـد و هر كدام با نظم عجيبى به مدار خود با آن سرعت سرسام آور بدون برخورد بـا                      

باره اتمهاى اجسام مختلف رعايت شده اين است كه         فقط فرقى كه در   . يكديگر به حـركت خود ادامه مى دهند      
ايـنـهــا فـرضـيــه    . هـشـتـاد زمـيــن دارد   ) جـيـوه  (يـك زمـيـن دارد، ولى خـورشـيـد      ) ئيدرژن  (خورشيد  

. نـيـسـت ، بلكه عين حقيقت است كه به عـمـل رسـيـده و حـتـّى عـكـسـبـردارى هـم از آن كــرده انــد                   
 از نـقـل مـطـالب فـوق بـود اين است كه مى خواهيم بگوئيم هر عاقلى اين نقش واحد   آنـچـه مـقـصـود مـا  

و هماهنگى عجيبى كه در اين عالم بكار رفته از ريزترين موجودات عالم هستى تا بزرگترين كرات همه به يك 
 .طرز در حركتند ببيند، بى درنگ معتقد مى شود كه اين نظم داراى ناظم واحدى بوده است 
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سلولها پيام مى فرستند يـكـى از كـشـفـيـاّتـى كـه از روز پـيـدايـش چـشـم مـسـلّح بـوجـود آمـده و دليل                 

 .كاملى بر توحيد و خداشناسى مى گردد سلول است 
 

تعريف سلول سـلول مـوجـود زنـده و حـسـاّس و مـتـحـرّكـى اسـت كـه عنصر اصلى بدن موجـودات زنـده                  
از آن تـشـكـيـل مـى شـود و بـرخـى از اجـتـمـاع سـلولهـاى بـى شـمـار تـشـكـيـل              ) حيوانات و گياهان  (

 . مى گويند"ياخته "شـده انـد و در فـارسـى نـام سلول را 
 

تشريح سلول سـلولها با يكديگر تفاوت دارند ولى در بين آنها كم وبـيش شـباهت وجـود دارد، مـثلا در اينكـه             
 . شده اند،همه آنها شبيه به يكديگرندسلولها از سه قسمت تشكيل

 
 :اول 

 ).مانند پوست تخم مرغ  ("غشاء"پوست روئى به نام 
 

 :دوم 
ماننـد سـفيده    ( كـه مـاده اى بـى رنـگ ، لزج ، شـفـاّف و غـيـر محلول در آب اسـت ،                   "سـيـتـوپـلاسـم  "

 ).تخم مرغ 
 

 :سوم 
 ).مانند زرده تخم مرغ (سيتوپلاسم قرار دارد  كه معمولا به شكل جسم كروى در داخل "هسته "
 

 .و خلاصه سلول بمانند تخم مرغ كه داراى پوست و سفيده و زرده است مى باشد
 

البـتـّه بـعـضـى از سـلولها مانند گلبولهاى قرمز خون انسان فاقد هسته اند و بعكس سلولهاى كبدى دو هسته     
در ناحيه گونه ها    (اگر قسمتى از پوشش داخلى دهان را        . است  و سـلولهاى ماهيچه داراى هسته هاى متعددى        

جدا كرده در زيـر مـيـكـروسـكـوپ قـرار دهـيـم تـعـداد زيـادى صـفـحـات پـهـن و مـخـتـلف الشـكّــل               
مـى بـيـنـيـم كـه هـر يـك سـلولى از پـوشـش داخـلى دهـان مـى بـاشـد كــه هــر سـلول شـامل سـه                      

 مى گويند و بـالاخره در       "پرتوپلاسم  "مجموع سيتوپلاسم و هسته را      . سته و غشا است     بخش سيتوپلاسم ، ه   
كتابهاى علوم طبيعى خصوصياتى درباره سلولها گفته شده كه در اينجا شرح آنها را مناسـب نمـى بينـيم ولـى                      

 .مطالعه و تحقيق درباره سلول فوق العاده شگفت انگيز است 
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زيـسـت شـنـاس و گـيـاه شـنـاس شـهـيـر در اول مقاله مفصل خـود كـه در   ، "راسـل چـارلز آرتـيـسـت    "
 :توحيد و خداشناسى نوشته است مى گويد

و در پايان مقاله چنين نتيجه گرفتـه  . "مـطـالعـه سـلول زنـده يـكى از تجارب شگفت آور عالم خلقت است       "
 :كه مى گـويـد

و همچنين ) كه پى بردن به ماهيت آنها براى ما مقدور نيست      (ها  مـن ادعـا مى كنم كه هر كدام از اين سلول         "
تـريـليـونـهـا سـلول ديـگـر دليـل بـر وجـود عـقـل و حـكـمـت عـاليـه اى اسـت كـه مـا آن را خـدا مـى   

 :سپس مى گويد."نـامـيم ، علوم ، قبول اين حقيقت را مجاز مى داند و مى پذيرد
 ))41.((" دارم من بوجود خدا ايمان راسخ"
 

 :از شـمـا خـوانـندگان محترم سؤ ال مى كنم 
آيا كسى مى تواند ادعا كند كه تمام اين شگفتيهاى عالم خلقت بحسب تـصادف بوجـود آمـده و يـك نيـروى                    
عالم و قادرى در ايجاد آنها مؤ ثّر نبوده اسـت ؟ دانشـمندان بـزرگ از همـين راه خـدا را شـنـاخـتــه و مــى                           

 :گـويند
 ." از مشاهده اتم و سلول و نظم عجيبى كه در آنها رعايت شده مى توان خدا را فراموش نمود؟?آيا پس "
 
 : در كتاب رازآفرينش انسان مى گويد"كرسى موريسن "
 : گفته است "هگل "
ا امـ ـ. "هـوا و آب و مـواد شـيـمـيـائى و زمـان بـه مـن بـدهـيـد تـا مـن بـا آن انـســان خــلق كـنــم                      "

هـگل فراموش كرده است كه براى اين كار نطفه و جرثومه حيات نيز لازم است ؛ ايشـان پـس از آنكـه ذرات                  
تازه بايد بـه قالـب      . نامرئى را جـمـع كـردنـد و بـراى خـلقت انسان آنها را با نظم و ترتيبى پهلوى هم چيدند                

ور خـارق العـاده تـوفـيـق يـافـت از بـيــن  آن جان بـدهـنـد بـه فـرض آن كـه بـه انـجـام هـمـه ايـن ام ـ       
مـيـليـونـهـا احـتـمـال فـقط به يك احتمال ممكن است جانورى بوجود آيد كه چشم روزگار غريب تـر از آن            

 نخواهد گفت اين    "هگل  "چيزى نديده باشد و خـوشـمـزه تـر آن كـه پـس از كـاميابى در اين امر تازه خود                 
 :فاق و تصادف بوجود آمده و بلكه مى گويدموجود عجيب بر حسب اتّ

 ."هوش و نبوغ من آن را خلق كرده است "
 

راسـتـى كـه خـداونـد بـراى ايـجـاد شـگـفـتـيـهـاى خـلقـت اسـبـاب و وسائل اسرارآميزى بكار مـى بـرد                
 ))42.((كه فهم آن از نظر تعقّل خارج است 

 
به همين اندازه اكتفا كنيم و معترف باشيم كـه هيچگـاه نمـى              گـمـان مـى كـنم كه در پاسخ اين سؤ ال بايد           

خـلقـت و يـا ريـزتـريـن مـوجــودات زنــده        ) اتـم  (توانيم دربـاره نـظـم كـوچـكـتـريـن مـوجـودات عـالم       
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سـخن بگوئيم ، آنقدر خداى قادر دانا در هر يك از موجـودات جهـان از خـود نشـانه                    ) سـلول  (عـالم خـلقـت   
شته است كه اگـر تـمام مردم عالم گرد يكديگر جمع شوند نمى توانند يكـى از حقيرتـرين مخلوقـات             باقى گذا 

 .خدا را كاملا بشناسند و يا آن را بدون وسائل بوجود آورند قرآن فرياد مى زند
 

آن ، اگر درياها مركب شود براى نوشـتن كلمـات خـدايم تمـام               )صلى االله عليه و آله       ("پـيـامـبـر"بـگـو اى   
درياها قـبـل از آن كـه نـوشـتن كلمات پروردگارم پايان يابـد خشـك مـى گـردد و بلكـه اگـر ماننـد آن بـاز                  

 ))43.(("درياهاى ديگر براى كمك بيايد آنهانيزتمام مى شود
 

 :ونيزمى فرمايد
گـز  مردم ، مثالى زده شده است گوش فرا داريد كسانى كه معبودى جز پروردگار عـالم سـتايش مـى كننـد هر                      

مگسى نـتـوانند آفريد اگر چه دسته جمعى در ايجاد آن شركت كنند و اگر مگسى چيزى از اينان بربايـد از آن                      
نتوانند بـاز گـرفت ايشان و خدايا نشان ناتوانند و خداى عالميان را آنچنان كه بايـد نشـناخته انـد و هـم حـق                         

 ))44.((گذارى او را ننموده اند پروردگار نيرومند و عزيز است 
 
 

           اثبات وجود خدا
 

           
در يـكـى از شـبـهـاى زمـسـتـانـى كـه انـتـظـار مـى رفـت مـنـاظـره مـا بـيـشـتـر بـه طـول انـجـامــد              
مـجـلس مـا تـقـريـبـا در مـدت يـك سـاعـت و نـيـم خـاتـمــه يـافــت ، زيــرا تشـكيل دهنـدگان ايـن                 

و جوان روشنفكرى كه يكى از آنها مدتى شكارچى بوده و خاطرات زيادى از جنگـل و          ميزگرد عبارت بودند از د    
عمليات شگفت انگيز حيوانات در نظر داشت و ديگرى مطالعاتى در اطراف جهان كرده و اگر چه بـا اشـكالات                     

 .زيادى روبرو شده بود ولى يقين مى دانست كه اسلام اهميتش از ساير اديان بيشتر است 
 

 : بود گفت "عبدالعظيم "شـكـارچـى كـه نـامـش جـوان 
دانشمندان بزرگ عالم مى گويند با علم و دانش نمى توان وجود خدا را ثابت كرد اين گفته از نظر شما صحيح                      

 :است يا خير؟ مـن در پـاسـخ آن جوان گفتم 
 ))45(("جان كلولند كوثرن "اتّفاقا 

 
 :ى گويدرياضى دان و شيمى دان و دكتر در فلسفه م

 : كه بزرگترين علماء فيزيك جهان است اين جمله به يادگار مانده كه "لرد كلوين "از 
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 و من بايد اظهار كـنم      "اگـر نـيك بينديشيد علم شما را ناچار از آن خواهد كرد كه به خدا ايمان داشته باشيد                "
 ))46.((كه با اين گفته كمال موافقت را دارم 

 
 : فرموديدايـن جـمـله اى كـه شـما

 مـسـلمّــا از نــظر تمـام        "دانشمندان بزرگ عالم مى گويند خدا را با علم و دانـش نمـى تـوان ثابـت كـرد                   "
 گرفتـه تـا دانـشـمـنــدان       "افلاطـون   " و   "ارسطو" و   "سقراط"دانشمندان صحيح نيست و بلكه اكثر آنها از         

هـمـه مـعتقد به خدا بوده و بلكه هـر         ) N.A ("انـيـشـتـن  " و   "نـيـوتـن  "مـعـروف قـرن اخـيـر مـانـنـد     
 .يك دلائل علمى هم بر اثبات وجود خدا اقامه كرده اند

 
ولى آنـچـه از نـظـر عـقـل مسلّم است اين است كه درباره شناسائى پروردگار و بلكه تمـام مطالـب اعتقـادى       

له وجـدان و خـرد درك نشـود         نبايد چشم و گوش بسته ، از ديگران تقليد كرد زيرا اصـول اعتقـادى تـا بوسـي                  
اطمينان بخش نـخـواهـد بـود بـنـابـرايـن بـهتر است كه شما هم مسموعات خود را فراموش كرده و ما هـم                
گفتار دانشمندان را ذكر نـنـمـائيـم و تـنـهـا بـا عـقـل و وجـدان خـود ايــن مـســاءله را مــورد بـررســى                  

 .كامل قرار دهيم 
 

 : گـفـتـنـد"ـم عـبـدالعـظـي"آقـاى 
 مى كنم كـه شـما هـم از قـرآن و روايـات بـراى بنـده                   ?بنده هم حرفى ندارم ولى خواهش       ... بـسـيار خوب   

 .استدلال نفرمائيد
 

 :مـن گـفـتـم 
 نداشته باشـد زيـرا همـين الا ن خـود بنـده عـرض           ?مـانـعى ندارد و گمان مى كنم احتياجى هم به سفارش           

 :كـردم كـه 
ول اعـتـقـادى تـنـهـا بـه عـقـل و خـرد تـكـيـه كـرد و نـمـى تـوان در مـقــابل بزرگتـرين                 بـايـد در اص ـ 

شخصيتهاى علمى جهان تعبد نمود مگر آنكه در ضمن آيات قـرآن و كلمـات پيشـوايان ديـن و يـا گـفـتــار                        
سـيـله بـهـتـر استدلال دانـشـمـنـدان بـزرگ دليـل عـقـلى وجـود داشـتـه بـاشـد كـه بـتـوانـيـم بـه آن و           

 .كنيم 
 

 : گفتند"عبدالعظيم "آقاى 
 .صحيح است 

 
 :من گفتم 
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 :گـفـت ! دوست محترم ، آيا شما يقين داريد كه خدائى در عالم وجود ندارد؟
خـيـر دليـلى بـر هيچ طرف مساءله ندارم و بلكه وقتى مى بينم اكثريت مردم دنيا معتقـد بـه خـدائى هسـتند                       

 .رى مى دهم كه خدائى در عالم وجود داشته باشداحتمال بيشت
 

 :گفتم 
بسيار خوب آيا هيچ شده در ضمن شكار يك موضوع پر اهميتى از زندگى حيوانات فكر شما را بـه خـود جلـب                  

 .كند
 

 :گفت 
آرى ، اگر اجازه بفرمائيد سرگذشت فوق العاده عجيبى از يك مـرغ مـاهيخوار كـه در نظـر دارم بـه عرضـتان                         

  .برسانم
 

 :من گفتم 
 .خواهش مى كنم بفرمائيد

 
 :گفت 

تقريبا چند سال قبل با يكى از استادان عاليقدر و پروفسور حيوان شناس و زيست شناس كنار درياچه اى رفتـه                     
بودم مرغ ماهيخوارى را ديدم يكى از پاهايش را گچ گرفته و در گوشه اى نشسته است نزديك رفـتم كـه بــا                        

بينم و در احوالش مطالعه كنم فرار كرد ولى دوباره در فاصله بيست مترى با زحمت زيـاد دقتّ وضع حال او را ب    
 :بـه روى زمـين نشست دوباره خواستم به طرف او بروم پروفسور گفت 
 .اين حيوان پايش شكسته و براى بهبودى خود آن را گچ گرفته است 

 
 :گـفـتـم 

 :گفتم . اول را تكرار كردچـه فـرمـوديـد؟ پـروفسور دوباره همان جمله 
 .برويم و آن را بگيريم و اين موضوع شگفت انگيز را از نزديك مطالعه كنيم 

 
 :پروفسورگفت 

 .مانعى ندارد
 

لذا دو نـفـرى آن حـيـوان را مـحـاصـره كـرديـم و چـون پـاى او گچ گرفته بود و سنگينى مى كرد و درست 
 ـ      ا سـهـولت گرفتيم وقتى گچ محكم پاى او را باز كرديم ديدم همان گونه              نمى تـوانـسـت پـرواز كـنـد او را ب
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 .كه پروفسور گفته بود پاى آن حيوان شكسته و هنوز هم ورم دارد
 
 

 :من از پروفسور سؤ ال كردم 
 . سوخته و آن را شكسته بندى كرده و گچ گرفته است ?چه كسى براى پاى شكسته اين حيوان دلش 

 
 :پس اضافه كرد و گفت پـروفـسـور خودش س

قبل از آنكه دانشمندان بزرگ به خواص گچ گيرى متوجه شوند ايـن حـيـوان فـوائد گـچ گيرى را مى دانست                   
 .و آن را براى شكسته بندى بكار مى برد و لذا آنها در اين موضوع استادان بشرند

 
هان است در رساله اى كـه دربـاره         پروفسور هانرموندور كه يكى از حيوان شناسان و زيست شناسان معروف ج           

 :عشق و زندگى حيوانات و پرندگان نوشته ، مى گويد
بـعضى از حيوانات هستند كه استعداد خارق العاده بـراى معالجـه بيماريهـاى خـويش دارنـد كـه پـاره اى از                        "

 .كشفيات پزشكى نيز از روى معالجات آنها اقتباس شده است 
 

ست كه به سبب پاهاى بلندى كه دارد اكثـرا هنگـام پـرواز دسـته جمعـى بـا                    مـثـلا نـوعـى مـرغ ماهيخوار ا    
 .نشستن روى زمين پاهايش آسيب مى بيند

 
ايـن مـرغ مـاهـيـخـوار كـامـلا بـه خـواص گـچ گـيـرى و مـعـالجـه شـكـسـتـگــى آشـنــائى دارد و در                 

 گچ گيرى است مى رود و پاهـايش  ?ص سـاحـل دريـا و نـقـاط بـاتلاقى كه گِل آن آلوده به گچهاى مخصو        
را در گچهاى تر فرو مى برد بعد در آفتاب مى نشيند تا گل و گچ خشك شود مدتى پاهايش را در همين بسته                        
بندى گـچ مـراقـبـت مـى كـند تا محلّ شكستگى كاملا جـوش بخـورد از روى همـين خاصـيت ، شكسـته                      

د و اتّفاقا گچهائى را كه در بيمارستان بكار مى برنـد و سـابقا               بندهاى سابق پى به اهـمـيـتّ گـچ گـيرى بردن       
نيز مورد استفاده قرار مى گرفت از نوع همين گل گچى است كه مرغ ماهيخوار براى معالجه خود بكار مى برد                     

 ."چون بسيار چسبنده و گيرنده است 
 

 .لب كرداين سرگذشتى بود كه بنده به چشم خود ديدم و كاملا توجه مرا به خود ج
 

 :من گفتم 
 :از شما سؤ ال مى كنم ! جاى تعجب است كه با ديدن اين جريان باز هم درباره وجود خدا شك داريد
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مـعـلّم ايــن مــرغ مـاهـيـخــوار       ! آيا كدام دانشمند به اين مرغ ماهيخوار شكسته بندى را تعليم داده است ؟             
 در مــقابل    "هـارون  " و بـرادرش    "مـوسـى  "ـتـى  مـى دانـيـد كـيـسـت ؟ هـمـان كـسـى اسـت كـه وق        

 از  "فرعـون   " كه ادعاى خدائى مى كرد قرار گرفتند و او را به پرستش خداى يكتا دعـوت كردنـد                    "فرعون  "
 :آنـهـا سؤ ال كرد

 : در پاسخ گفت "موسى "كه خداى شما كيست ؟ 
خلـق مـى كنـد و سـپس او را بسـوى             خداى ما كسى است كه هر موجودى را باآنچه مـورد احتيـاج او اسـت                 

 ))47.((احتياجاتش راهنمائى مى نمايد
 
)  سـر را بـه زيـر انـداخـت و مـشـغـول فـكـر كـردن شــد           "عـبـدالعـظـيـم  "در ايـنـجـا بـود كـه آقـاى      (

 :سـپـس مـن گـفـتـم 
 مطـالبى كـه از زنـدگى    شـمـا يـك حـكـايـت از يـك حـيـوان نـقل فرموديد آيا اجازه مى فرمائيد مـن هـم            

 .حيوانات در نظر دارم و از مدارك صحيح بدست آورده ام به عرضتان برسانم 
 

 :گـفـت 
تـقـاضا مى كنم بفرمائيد، شايد ما هم به اين وسيله با آفريدگار جهان آشنا شده و بتوانيم در پرتو ايمان زندگى                     

 .بهترى را آغاز كنيم 
 

 :من گفتم ! گربه چگونه خود را معالجه مى كند
 : مى گويد"هانرى موندور"پروفسور 

گـربـه اگـر مـبـتـلا بـه سـردرد شـود فـورا بـه مـعـالجـه گـيـاهــى مــشغول مـى شـود اگـر گياههـاى                     "
 باشد فورا از آنها مى خورد تا معالجـه شـود و             ?مخصوصى كه كمك به معالجه سردرد او مى كند در دسترس            

احت مى كند تا خوب شود، گربـه از ايـن رژيـم بـراى سـرمـاخـوردگــى نـيــز                   اگر در دسترس او نباشد استر     
استفاده مى كند و مدتى در جاى گرم مى خوابد تا معالجه شود تقريبا مى توان گفت كه گربـه هـا بهتـرين راه                  

 ."معالجه را براى سرماخوردگى كه استراحت و خواب باشد پيدا كرده اند
 

راه مـعـالجه سرماخوردگى را كشف كرده يا آنكه بايد معتقد شد كه خداى عالم به               آيـا واقـعـا گـربـه خـودش     
 : زدگى باز دانشمند نامبرده مى گويد"مار"روباه و معالجه ! او تعليم داده است ؟

روبـاه كـه در جـنـگـل و بيشه زندگى مى كند اكثرا به آنها دشمن حيله گرى كه مارهـا باشـند روبـرو مـى                        "
ولى مار علاقه عجيبـى بـه گزيـدن روبـاه دارد و روبـاه نيـز راه                  ... ه روبـاه دشـمـنان فراوانى دارد      شوند البـتـّ 

 .معالجه گزيدگى مار را پيدا كرده است 
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 مى باشد و عصاره آن ترياق مؤ ثّرى بـراى مـار گزيـدها               "كوكونوس  "در جنگل گياهى وجود دارد كه از نوع         
 . خود را از هلاكت نجات مى دهداست روباه از آن استفاده مى كند و

 
پـروفـسـور نـامـبـرده بـا عـلامـت گـذارى ، روبـاهـى را در مـعـرض مـار مى گذارد كه او را نيش بزند و او                    
را در جـنـگـل رها مى كند تا مى بيند كه آن روباه مقدارى از گياه مذكور را خورد و بعدا محلّ مارگزيـدگى را                        

 ." تا از مهلكه مار گزيدگى نجات يافت به شدت به گياه ماليد
 

ات عجيبـى در موضـوع                      آهو، پزشك و متخصص روماتيسم پروفسور مذكور كه تخصص فوق العـاده و تجربيـ
 :حيوان شناسى دارد مى گويد

آهـوهـا بـه سبب علاقه اى كه به جنگل دارند معمولا در محيط مرطوب زندگى مى كنند و هـم بـه سـبب                        "
 ))48((اوان مقدارى اسيد اوريك جهش و دويدن فـر

 
در مفاصل و عضلاتشان جمع مى شود و تنها كسالتى كه آنها را رنج مى دهد مـبـتـلا شـدن بـه رومـاتـيسم                    
است آهوها و گوزنها كه از بيمارى روماتيسم رنج مـى برنـد راه معالجـه را نيـز پيـدا كــرده انــد آهـوهــا و                            

عدنى هجوم مى آوردند و بسيار ديده شده كه آهوها مـدت چنـد سـاعت در                 گـوزنـهـا در اين موقع به آبهاى م      
 ."آبهاى معدنى ايستاده اند تا روماتيسم خود را معالجه كنند

 
آيـا اين راهنمائيهاى شگفت انگيز را ممكن است طبيعت بى شعور و يا تصادفى كه در اين موارد مفهوم نـدارد                     

 :پيشگيرى گريپ باز پروفسور مذكور مى گويدبه اين حيوانات آموخته باشد؟ گوزنها و 
گـوزنـهـا در پـيـشـگـيـرى زكـام كارهاى جالبى انجام مى دهند كه از آن جمله خشك كردن بدنشان مـى                  "

باشد چون گـوزنـهـا بـيـشـتـر در نـقـاط معتدل زندگى مى كنند و زمستانها براى پيدا كردن علـف مهـاجرت             
ده كه گذرگاه آنان رودخانه هاى يخ زده است گوزنها به محض اينكه از آبهـاى يـخ                  مى نمايند بسيار اتّفاق افتا    

زده خارج شوند فورا خود را خشك مى كنند حتّى اگر گياه و علف در برابرشان ريخته باشد هرگز لـب بـه آنهـا                      
 ."نمى زنند تا كاملا خشك شوند زيرا اگر خود را خشك نكنند مبتلا به زكام و برنشيت خواهند شد

 
 : در يكى از مقالات خود مى نويسد"هانرى موندور"شير و دل درد پروفسور 

 ))49((يـوزپـلنـگـها و شيرها خيلى به درد دل مبتلا مى شوند، اين بيمارى تقريبا حالت اپيدمى "
 

 را در ميان اين سـرى از حـيوانات دارد، گوشت زياد مى خورند و چه بسا كه پس از چند روز گرسنگى كشيدن                     
به طعمه اى مى رسـنـد و تـا مـى تـوانـنـد مـعــده خـويــش را پــر مــى سـازنــد، واضــح اســت كــه                          
مـتـعـاقـب ايـن پـر خـوريـهـا دل درد ايـجـاد مـى كـنـد و ايـن حـيـوانـات بــراى مـعـالجــه خـويــش                  
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ـد مـقـدار زيـادى پـونـه يــا      فـورا بـه طـرف چـشـمـه هـاى آب مـى رونـد و قـبـل از آنـكـه آب بـخـورن             
 ))50.(("نـعـنـاع جـويـده و مـى خـورنـد تـا دل درد آنها خوب شود

 
و صـدهـا مـطـلب ديـگـر در نـظـر دارم كـه وقـت اجـازه نـمـى دهـد هـمـه آنـهـا را بـيـان كـنـم حال از     

 .شما سؤ ال مى كنم 
 

اگر چنين است پس    ! جربه و احتياج به اين نتائج رسيده باشند؟       آيـا ممكن است بگوئيم اين حيوانات به وسيله ت        
ه        چـرا يـك حيوان كه از اول زندگى هم نوع خود را نديده باز در اولين مرحله احتياج ، بـه همـان نتـائج متوجـ

 چـرا انـسـان كـه هـزارهـا سـال بـر عـمـرش مـى گــذرد بــا آن            ! شده و از آن غذا و دارو استفاده مى كند         
 فوق العاده در صورتى كه هميشه از تجربيات و افكار ديگران هم استفاده مى كرده بـه ايـن                    ?عـقـل و هوش    

نتايج نرسيده است ؟ آيـا بـاز هـم مـى تـوان گـفـت ايـن مـوضـوعـات ، اتـّفـاقى بوده و يا به حسب تصادف 
گـاهــى  !  مطالب علمى محروم شده اسـت ؟       حيوانات به اين مطالب برخورد كرده اند ولى انسان بيچاره از اين           

 :در ضـمـن كـلمـات بـعـضى از افراد ديده مى شود، كه مى گويند
 .طبيعت اين مطالب علمى را به حيوانات آموخته است 

 
طبيعتى كه خودش احتياج به مدبرى دارد؟ آيا در اين بـاره منطقـى تـر نيسـت كـه                    ! طبيعت بى شعور  ! شـگفتا
 ـ"بگوئيم    تـا كـى بـشـر جاهل از خواب گـران         "ن كـارهـا را خـداى قـادر دانـا انـجـام داده اسـت          تـمـام اي

 .سر بر نمى دارد و در مقابل عظمت آفريدگار جهان تعظيم نمى كند
 
 ))51(("ادويـن فـسـت "
 

 در آخـر مقالـه اى كـه تـحــت     CS - M در علوم از دانشـگاه فرينـدس   B . Aاستاد فيزيك داراى درجه 
 در اثبات وجود خدا نوشته و در حالات حيوانات بحث مى كند، مـى               "نظرى به ماوراء قوانين طبيعى      "نـوان  عـ

 :گويد
چرا ما در بحث پيدايش ، از يك كلمـه سـاده            ! چرا نگوئيم صانع اين موجودات عجيب چنين اراده كرده است ؟          

 ))52.((ظمت آسمانى دارد اجتناب كنيم ؟ اين كلمه گرچه ساده است ولى شكوه و ع"خدا"يعنى 
 

 . سخت در فكر فرو رفته بود و اين جمله را آهسته زير لب تكرار مى كرد"عبدالعظيم "اينجا بود كه آقاى 
 
 :آرى شـكـوه و عظمت آسمانى دارد و سپس گفت "

 ." مى كنم اجازه بفرمائيد قدرى درباره اين مطالب فكر كنم ?خواهش 
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 :ل و فـكـر گـفـت پـس از چـنـد دقـيـقـه تـاءمـّ

 . محال است كه اين نظم عجيب عالم را خالقى نباشد"نـيـوتـن "بـه قـول 
 
 

 آيا بهترين دليل براى اثبات وجود خدا چيست ؟
 
 

كـانــون  "ايـن سـؤ ال كـرارا از مـا پـرسـش شـده ، آنـچـه را كـه تـا بــه حــال در جـلســات رسـمــى                       
 ـ"بـحـث و انـتـقـاد ديـنـى      اسـخ گـفـتـه ايـم ايـن اسـت كـه بـهـتـريـن دليـل قـانـع كـنـنده كه براى        پ

و ما در گذشته ثابت كرديم كه راه تصوف و فلسفه علاوه بر آنكـه               .  است   "برهان نظم   "همه افراد نافع باشد،     
 .انسان را به خدا نمى رساند او را هم از خدا دور مى كند

 
 "انبيـاء عظـام     " دادن انسان به عقل او است و اين طريقى است كـه مقصـد                امـاّ برهان نظم كه همان ارجاع     

و اديان زنده جهان را تعقيب مى كند و همه افراد خوش استعداد و كُنـد فهـم                  ) صلوات اللّه عـليـهـم اجمعين     (
 .بندكوچك و بزرگ ، مرد و زن مى توانند در اين راه قدم بردارند و به آسانترين وجه معرفت خدا را دريا

 
ما براى تنوير افكار و اثبات مدعاى خود به خلاصه اى از اين برهان و به گوشـه اى از چگـونگى نظـم عـالم                          (

 ).اشاره مى كنيم 
 

 :دليل نظم 
 :دانشمندان خداشناس مى گويند

در عالم خلقت همه موجودات عالم هستى مانند لشگر انبوهى تحت فرماندهى واحدى بسـوى هـدف و مقصـد        
 مى كنند، اين موجودات گوناگون يك نوع هماهنگى عجيبى با يكـديگر دارنـد كـه هـر عـاقــلى                     خود حركت 

 .بـدون تـاءمـّل مـتـوجـّه مـى شود كه آنها را آفريدگارى بوجود آورده و بسوى مقصدى راهنمائى مى كند
 

 :توضيح آنكه به گفته شاعر
 :كف آرى و بغفلت نخورى نظم خورشيدتا تو نانى ب-----ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند

 :دانـشمندان فلك شناس مى گويند
قطر خورشيد يك ميليون و ششصد هزار برابر زمـين اسـت ، ايـن موجـود بـا عظمـت آنـچـنــان مـسـخــّر                         
گـرديـده كه هر صبحدم در دقيقه و ثانيه معينى سر از كوهسار مشرق بيرون مى كند و شب طبق وظيفه خود                     
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دقيقه معين در مغرب فرو مى رود، نه آنقدر با جاذبه خود زمين را به طـرف بـالا مـى كشـد كــه                         باز ساعت و    
مـوجـودات زنده نتوانند در آن زندگى كنند و نه نيروى گريز از مركز زمـين را از خورشـيد دور مـى سـازد كـه                          

از ايـن بـود همـه       جـانداران آن منجمد گردند؛ اين فاصله به قدرى روى حكمت تنظـيم شـده كـه اگـر غيـر                     
مخلوقات از بـيـن مـى رفـتـنـد و مـمـكـن نـبـود كـه تـابـش آن هـر مـاده قـابـلى را بـتـوانـد بـه كمـال                   

 .لايق خود برساند و ميليونها سال است كه به اين وظيفه ادامه مى دهد
 

 بسـيط   "آمـرى   "  بدين مايـه و بهـاء بـى        "مهر"آخر چگونه   ----- بدين پايه و شرف      "عرش  "آخر چگونه   
 : فضاى زمين را دهد ضياء نظم ماه "خالقى "بى -----جهان را شود محيط

بـاز خـورشـيـد ما را در شب هم از نور خود محروم نمى كند، از اشعه تابناكش به ماه مى دهد كه مانند چراغ ،  
نـافعى كـه     نور خورشيد روشـنائى مطلـوبى بـراى شـب داشـته باشـيم ؛ م                "يك هشتصد هزارم    "شب خواب   

دانشمندان فلك شـنـاس بـراى ايـن نـور لطـيـف قـائل شـده انـد بـسـيــار اســت و مــا بــراى كـوتــاه                     
كـردن گـفـتـار، از نـقـل آنـهـا صـرف نـظـر مـى كـنـيــم ولـى آنـچــه قـابــل تـوجــّه اســت نـظــم                      

عـايـت مــى كـنــد، از اول مــاه تــا           مـخـصـوصـى اسـت كـه از مـيـليـونـهـا سـال قـبـل قـمـر آن را ر          
شـب سـيـزده و چـهـارده ، رو بـه تـكـامـل مـى گـذارد و سـپـس رو بـه نقصان مى رود و بـه ايـن وسـيله             

 :همه مردم را از وقت و زمان مطّلع مى سازد، در كارهاى بشر نظم و ترتيب برقرار مى نمايد قرآن فرموده 
اين ) اى پيامبر ( كه در هر شب به يـك نـحـو خـاصـّى جـلوه گـر است بگو              از تو پرسش مى كنند از هلالها      "

 ))53 (("براى آن است كه شما وقت را بشناسيد
 
! آيا اين نظم نشانه كامل عظمت پروردگار نيست ؟ دوســت عزيـز            ) ونظم و ترتيب جهان هستى را درك كنيد       (

 ارزشند سرنوشت آتيه مـا را خبـر مـى دهنـد، ايــن               دانشمندان علم هيئت از ستارگانى كه از نظر ما كاملا بى          
كـرات بـا عـظـمـت كه هر كدام به منظورى كه فوق تصور ما است ايجاد شده اند آنچنان نظمـى در حركـت            
آنها رعايت گرديده كه در شب و روز ما را به مطالب شگفت انگيزى راهنمائى مى كنند، من در اين نامه نمـى                       

رگـان و عـظـمـت كـهـكـشـانـهـا اشـاره كـنـم ولى از شـمـا ســؤ ال مــى كـنــم                توانم به اقـسـام سـتـا   
 :كـه 

آيـا مـمـكـن اسـت يـك نـفـر فـلك شـنـاس ايـن نـظـم عـجـيـب سـتـارگـان را بـبـيـنـد و احـتـمــال                
 درآورده  ?ردش  دهـد كـه دسـت تـصـادف و يـا طـبيعت بى شعور اين كرات با عظمت را در عالم ، خود به گ                   

 .باشد
 : انگليسى نوشته اند كه ? كاشف جاذبه عمومى و دانشمند فلك شناس "نيوتن "در بـيـوگـرافـى 

روزى در زير درخت سيبى نشسته بود و انبوه مطالب علم هيئت در ذهنش موج مى زد كه ناگاه افتادن سيبى از 
د كه بايد در زمين قوه اى باشد كه سيب را به خـود            درخت توجه او را به خود جلب كرد، در اين موقع متوجه ش            

و خلاصـه پـس از مطالعـات و       . مى كشد و به موجب همين نيرو، تمام اجسام به روى زمين قرار گرفته اسـت                 
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آزمايشهاى زيادى به اين نتيجه رسـيـد كـه هـر انـدازه حـجـم و جـرم جـسـم شديدتر مى گـردد تـاءثيراين                   
 هر چه فاصله بـيـشـتـر بـاشـد تـاءثـيـر اين نيرو كمتر مى شود، بنابراين ماه مجـذوب                نيرو زيادتر مى شود و    

كره زمين و سيارات ديگر همگى مجذوب خـورشيدند و منظومه شمسى ما مجذوب ستارگان ديگر است و اين                  
وجودات باشد   نام گذاشت و سـپـس مـتـوجـّه شـد كـه اگر اين جاذبه در م            "قانون جاذبه عمومى    "موضوع را   

بايد اجسام بزرگتر اجسام كوچكتر را به جانب خود بـكـشد، پس ماه بايد به زمين و سيارات ديگر به خورشيد و                     
با خود گفت بايد همچنـان كـه   . كرات آسمان به يكديگر نزديك شوند و بالاخره به هم برخورد و تصادف كنند         

ى كشد و نيروى گريز از مركز در آن وجود دارد بايد            آتشگردان را مى چرخانيم حس مى كنيم كه دست ما را م           
تمام اجسامى كه حركت دورانى دارند از اين نيرو بهره اى داشـتـه بـاشـنـد و هـمـيـن نـيـرو است كه مانع از 
نزديك شدن كرات به كرات بزرگ مى گردد و به وسيله همين نيروى گريز از مركـز آب در سـطلى كـه مـى                         

 متوجه شد كـه بـاز تنها اين دو نيرو نمـى تواننـد             "نيوتن  "ولى پس از اين كشف ،       . يزدچرخد به زمين نمى ر    
نيوتن "اين تعادل دقيق ميليونها منظومه را كه در قلمرو فضاى بيكران است حفظ كـنـنـد، روى همين اصل ،               

 : گفت "
ع علم و قـدرتى جـرم و فاصـله و    تنها قوه جاذبه براى نظام شگفت انگيز عالم كافى نيست ، بلكه بايد يك منب   

 . است "خدا"سرعت حركت همه آنها را بسنجد و آنها را در مدار معينى قرار دهد و او 
 
 پس از آنكه در موضوع نظريه "تجزيه بردارها" عالم فيزيك و رياضى مؤ لّف كتاب "ايـرل چـنـسـر رگـس    "
نيـروى  " و   "قانون جاذبه عمـومى نيـوتن       "  افلاك و ستارگان و    ? در گردش    "كپرنيك  " و   "بـطـلمـيوس  "

 : سخن مى گويد تصريح كرده كه "گريز از مركز
مـطـالعـه دقـيـق و بـى طـرفـانـه پـديـده هـاى عـلمـى ، مـرا بـه قـبـول وجـود خـدائى كــه جـهــان را                   

ـهـان مـا يـك كنترل    اداره و كـنـتـرل مـى كـنـد مـتـقـاعـد سـاخـتـه اسـت ؛ مـن ايـمـان دارم كـه در ج              
 ))54.(( واحد است "خداى "مذهبى وجود دارد و نيروى كنترل كننده نيز همانا 

 
 :نظم زمين 

 : كانادا، طى مقاله اى مى نويسد"مانيتونا" فيزيكدان معروف رئيس دانشگاه "فرانك آلن "
وان پيدايش حيـات را بـر آن        راهـهـاى شـايـسـتـگـى زمـيـن بـراى زندگى به اندازه اى زياد است كه نمى ت            

 .نتيجه تصادف دانست 
 

 :همه دانشمندان درباره حركت زمين معتقدند كه 
 :اولا

چـون زمـيـن كـروى اسـت آزادانـه مـى تـوانـد در فـضـا بـه حال تعادل حركت كند اگر كروى نبود تعـادل                   
 .خود را از دست مى داد
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 :ثانيا

 .زمين دو حركت دارد
 

 :يك 
 . روزانه كه شب و روز از آن ايجاد مى شود"رانى دو"حركت 

 
 :دو

 ))55.(( سـالانـه كـه فـصـول سال از آن تنظيم مى گردد"انـتـقـالى "حـركـت 
 
 : فرمود"مفضّل بن عمر"به ) عـليه السلام  ("امـام صـادق "

يا بـه طـرف راسـت       هر يك از اين منظومه ها و كواكب دو حركت متضاد دارند مانند مورى كه روى سنگ آس                 
 ))56.((حركت كند و سنگ به طرف چپ حركت نمايد

 
 فـلك شـنـاس مـشـهـور تـا چـهـارده حـركـت بـراى زمـيـن نـقـل مـى كــند كـه هـر                 "فـلامـاريـون  "

يك به منظور ايجاد لياقت كامل براى زندگانى در زمين انجام شده است كه اگر اين حركتهـا نـبــود شــب و                       
 و تابستان تشكيل نمى شد و در نتيجه زمين براى انسان محلّ سكونت نبود، حيوانات به تمامى از روز، زمستان

 .بين مى رفتند، ديگر در روى زمين نباتات و ميوه ها و ساير موجودات زنده بوجود نمى آمدند
 

 :قطر زمين 
 :دانشمندان بزرگ گفته اند

 چهارم قطر كنونى بود ديگر ايـن جـاذبـه را از دسـت           اگر قطر زمين يك   .  كليومتر است    000/130قطر زمين   
مى داد و نمى توانست آب و هوا را به روى خود نگاه دارد و درجه حرارت زمين به صورت كشنده اى بالا مـى                         

و بعكس اگر قطر آن دو برابر قطر كنونى مى شد نواحى زمستانى بسيار سردتر مى گـرديــد، جـاهــاى       . رفت  
 بـرابــر مـى     150و اگر زمين ما به بزرگى خورشيد بود نيروى جاذبـه آن             . قليل پيدا مى كرد   قـابـل سـكونت ت  

 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مـى رسـيد؛ در نتيجـه            150شد، بخار شدن آب غير ممكن بود و فشار هوا تقريبا به             
 . كيلوگرم وزن پيدا مى كرد150يك جنس يك كيلوگرمى 

 
 800 مـى نامنـد بـه ضـخامت          "اتمسـفر "ـن گازهائى كه در اصطلاح آن را        گازهاى نگهبان بـر سـطـح زمـي    

كيلومتر وجود دارد كه به مـنـزله زره نـگهبانى است كه زمين را از حوادث نگـاه مـى دارد دانشـمندان بـزرگ                       
كــه بــه تـعــداد نـامـحــدودى در مـسـيــر           (گفته اند در روزى بيست ميليون از سـنـگـهـاى آسـمـانــى           
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 از سـتـارگـان دنـبـاله دار در حـركـتـنـد و احتمال مى رود اين سنگها بقايـاى خـورد شـده سـتارگان                     يـكـى
 كيلومتر در ثانيه به طرف زمـيـن پرتاب مى شوند ولـى گازهـاى نگهبـان زمـين از                   40با سرعت   ) مزبور باشند 

 بشر با اين سنگها نمـى توانسـت   ورود آنها جلوگيرى مى كنند معلوم است كه اگر اين گازها وجود نداشته باشد      
 .در سطح زمين زندگى كند

 
 :يكى از دانشمندان مى گويد

 زمـيـن نـبـود اين سنگها چنان با كره زمين برخورد مى كردند كه خسارتهاى زيـادى وارد              "اتـمـسـفـر"اگـر  
شر مى شد و گاهى براى      آورده و زلزله هـائى بـوجـود مـى آوردند كه دامنه امواج آن در فواصل خيلى بعيد منت               

 .نمونه از اين سنگها به روى زمين افتاده است 
 
 مـيـلادى  1898 نـام يـكـى از هـمـيـن سـنـگـهـاى سـاقـط شـده اسـت كـه در سـال             "آه نـى گـى تـو   "

 5/36 كشف گرديده و در موزه علوم طبيعى نيويورك نگهدارى شده است اين سنگ               "گرينلند"در شبه جزيره    
 .ن داردتن وز

 
 سـنـگـى پرتاب شده كه پنجاه تن سنگينى دارد از كارهائى كه جو زمين انجـام مـى دهـد                    "مـكـزيـك  "در  

اين است كه حـرارت را در حـدود شـايـسـتـه بـراى زنـدگـانــى نـگــاه مــى دارد و آب و بـخــار آب را از                   
ـل انـجـام نـمـى شــد تـمــام زمـيــن بــه           اقـيانوسها به خشكيها انـتـقـال مـى دهـد كـه اگـر ايـن عـم         

 .صـورت كـويـر خـشـك غيرقابل سكونت در مى آمد
 

 ميليون كيلومتر است اگر فاصـله آن از خورشـيد دو برابـر              150فاصله زمين تا خورشيد فاصله زمين از خورشيد         
ر نتيجـه مـدت   مدار كنونى بود حرارت به ربع حرارت فعلى تنزلّ مى كرد و سرعت حركـت نصـف مـى شـد د                 

زمستان دو برابر مى گرديد و هـمـه مـوجـودات زنـده يـخ مـى بـسـتند بعكس اگر فاصله زمين تـا خورشـيد                    
نصف مى شد درجه حرارت گرما چهار بـرابـر و سـرعـت مـدار دو بـرابـر، در نتيجه زمين به اندازه اى سوزان                    

 .مى شد كه جاندارى نمى توانست در آن زندگى كند
 
 :فرمود) عليه السلام  ("امام صادق "ى زمين نرم

اگـر نـرمـى زمـيـن چـنـد بـرابـر نـرمـى كـنـونـى بـود مـعــلوم اســت كــه قـابــل سـكـونــت نبـود و                     
همچنين اگر زمين مانند آهن ، محكم بود باز زندگى بر سطح آن كـار مشـكلى بـود اولا بشـر نمـى توانسـت                          

 بر آن جارى نمى شد مسلمّا نباتات بر سطح آن نمى روئيد و صدها اشـكالات                 مسكنى براى خود تهيه كند آب     
 .ديگر بوجود مى آمد كه هر يك از آنها مانع زندگى بر روى آن بود
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 :خدايتعالى درقرآن مجيد مى فرمايد
 ـ (بريختيم ، چه ريختنى ، آنگاه زمـين را  ) از اقيانوسهاى بيكران بر روى زمين خشك (ما آب را   رم و بطـورى ن

و آن را شكافتيم ، چه شكافتنى ، سپس دانه را در آن برويانيديم انگور و سبزى و زيتـون                    ) ملايم خلق نموديم    
و درخت خرما و باغهاى انبوه و ميوه و علف را از آن زمـين آفريـديم تـا راحتـى و عـيش و اسـتراحت شـما و                              

 ))57.((حيواناتتان را تاءمين كنيم 
 

 :آرى به قول سعدى 
دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار اينهمه نقش عجـب بـردر وديـوار               -----ش همه تنبيه خداوند دلست      آفرين
نـه همـه    -----هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار كوه و دريا و درختان همـه در تسـبيح انـد                   -----وجود

يـا كـه دانــد كــه      -----مستمعان فهم كنند اين اسرار كـه تـوانـد كـه دهـد مـيـوه صـد رنـگ از چـوب               
نقشه هائى كه در او خيره بماند ابصار        -----بـرآرد گل صد برگ از خار ارغوان ريخته بر درگه خضراى چمن             

فهم حيران شود از حقّه ياقوت انار گو نظر باز كن و خلقـت نـارنج    -----عقل عاجز شود از خوشه زرين عنب        
 ))58(("فى الشجر الاخضرنار"ايكه باورنكنى -----ببين 

 
مـاه و خـورشـيـد مـسـخـّر كـنـد و ليل و نهـار    -----پـاك و بـى عـيـب خـدائى كـه بـه تـقـديـر عـزيـز        

انـگـبـيـن از مـگـس نحل و در از دريا بار تا قيامت           -----چـشـمـه از سـنـگ بـرون آرد و بـاران از مـيـغ          
نيايد ز هزار ايـن بــود گــوشه اى از نظـم عجيـب     همه گويند و يكى گفته -----سخن اندر كَرَم و قدرت او   

). و ما با خواست خدا در نشريات ديگرمان به بعضى ديگـر از نظـام جهـان پهنـاور اشـاره خـواهيم كـرد                        (عالم  
بنابراين ما به حكم عقل و وجدان مى دانيم هر دستگاهى كه اين چنين با نظم و ترتيب بـنـا شده باشد سازنده 

رد، پس دستگاه عالم و منظومه هاى شمسى كه بـا ايـن عظمـت بـا ترتيـب عجيبـى در                      عاقل و دانشمندى دا   
 . است "خدا"حركتند هم آفريننده اى قادر و دانا دارند و آن 

 
 :مـمـكـن اسـت گـفـتـه شـود كـه 

 :ايـن نظم عجيب به حسب تصادف بوجود آمده است ، در پاسخ مى گوئيم 
كرسى موريسن " مى باشد اين ادعا را ما از زبان "پنج را ترتيب مى دهد   عدد   2 و   2"اين كلام مـثـل گـفـتن     

 . پاسخ مى دهيم "راز آفرينش انسان " دانشمند بزرگ آمريكائى صاحب كتاب "
 

 :اين دانشمند در اول كتاب مزبور مى گويد
. بريزيد و بهم بزنيـد  ده عـدد سـكـّه يك شاهى را از شماره يك تا ده علامت بگذاريد و آنها را در جيب خود                    "

پس از آن سـعـى كـنـيـد آنـهـا را به ترتيب شماره از يك تا ده درآوريد و هر كدام را درآورديد پيش از آنكـه                        
سكّه دومى را بـيـرون بـيـاوريـد دوبـاره بـه جـيـب خـود بـيـنـدازيـد بـا ايـن تـرتـيـب احـتـمـال آنـكــه                
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ـعـادل يــك در ده اســت ، احـتـمــال آنـكــه شـمــاره يــك و دو بــه             شـمـاره يـك بـيـرون بـيـايـد م    
تـرتـيـب بـيـرون بـيـايـد يـك درصـد اســت ، احـتـمــال آنـكــه شـمــاره يــك و دو و ســه بـيــرون                      
بـيـايـد يـك در هـزار اسـت و بـه هـمـيـن مـنـوال احـتـمـال آنـكـه شـمـاره هــاى يــك و دو و سـه و                      

 سر هم بيرون بيايد يك در ده هزار است و به همين مـنـوال احـتـمـال بـيـرون آمدن شماره هاى   چهار پشت 
منظور از ذكر مثلى بدين سادگى آن است كه نشـان داده شـود   . از يك تا ده به رقم يك بر ده ميليارد مى رسد         

 .ارقام در مقابل احتمالات چگونه قوس صعودى مى نمايند
 

 حـيـات در روى كـره زمـيـن آنـقـدر اوضـاع و احـوال مـسـاعـد لازم اســت كــه از                 بـراى بـوجـود آمـدن  
حـيـث امـكـانـات ريـاضـى مـحـال اسـت تـصـور نـمـود كـه ايـن اوضـاع و احـوال بـر سـبـيـل تصـادف                

                     ه دانـا و توانـاى      و اتّفاق با يكديگر جور آمده باشند و به همين جهت بايد ناگزير معتقد بود كـه در طبيعـت قـو
 ."خارجى وجود دارد كه در جريان اين امور نظارت مى كند

 
 است ؛ زيرا همه كس با انـدك تـاءملى كـه در    "برهان نظم "بـنـابـرايـن بهترين دليل براى اثبات وجود خدا   

ا محكم كـرده  اين برهان بكنند متوجه مى شوند كه خدائى بزرگ اين عالم را بوجود آورده و تمام جزئيات آن ر                
 .است 

 
 

 آيـا مـى تـوان رؤ يـا را دليـل
 

 اثبات وجود خدا دانست ؟ 
 : يعنى "سبات "قرآن از اصل خواب تنها در سه آيه ياد كرده كه در دو آيه آن با كلمه 

 قطع كننده و پايان دهنده نـاراحـتيهاى ذكر شده و در اين دو آيه خواب را به عنوان يكى از نعمتهاى پر ارزش                     
معرفّى كرده چنانكه در بالا از نظر علمى و روانى ثابت شد كه اين نحوه خواب كـاملا بـراى بـدن لازم اسـت                         

)).59(( 
 

 :در يك آيه آنرا از نشانه هاى عظمت و قدرت پروردگار مى داند و مى فرمايد
"النَّه ارلِ وباِللَّي مـنِْ آي اتـِه مـنَ امـكُـُم60(("و(( 
 

 :يعنى 
 .انه هاى قدرت پروردگار خواب شما در شب و روز است و از نش
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 .چنانكه دانشمندان متفقا مى گويند كه يكى از مطالب پرپيچ و خم علمى درك منشاء خواب است 
 

و عـلاوه خـواب دليـل بـر وجـود خـدائيـست كه نظم عجيب جهان هستى را آفريده و به مصالح بشر بهتر از                    
ى داند كه بدن انسان در شبانه روز چند ساعت احتياج به استراحت دارد و لذا خـواب         خود او مـتـوجـّه است و م     
 .را بر او مسلط كرده است 

 
 : مى گويد"ولتر"

يكى از دلائل وجود خدا اينست كه انسان جاهل را در شبانه روز چند ساعت بوسيله خواب وادار بـه اسـتراحت                      
 . اولين فرصت خود را هلاك مى كردكرده و الا بشر براى بدست آوردن مال دنيا در

 
 

 پيدايش جهان و منشاء آن
 
 

 ))61)((هينك مانسون  ("محمد على "ابتدا آقاى 
 

 :رو به من نموده و سؤ الات خود را چنين آغاز كرد
مـى خـواستم بدانم نظر شما راجع به اصل و منشاء جهان چيست ؟ و در مـورد پيـدايش عـالم و جهـان چنـد                          

 تصور كرد؟ من در جواب گفتم درباره اصل و منشاء جهان چند راه حل را مـى تـوان تصـور                      فرض را مى توان   
 :كرد كه مهم ترين آنها عبارتند از

 . آنكه جهان را خواب و خيالى بيش ندانيم - 1
 
 . آنكه تصور كنيم جهان خود بخود از عدم برخاسته است - 2
 
 .د بوده است  فرض كنيم جهان آغازى نداشته و از ازل موجو- 3
 
 . آنكه معتقد باشيم جهان آفريده شده و در نتيجه خالق و آفريننده اى دارد- 4
 

ايـن خـلاصـه اى بـود از چـهـار تـصـورى كـه مـمـكـن اسـت دربـاره پـيـدايـش جـهـان و اصل و منشاء                 
 .آن فرض شود
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 :محمد على گفت 
داده و آنچه از نظر شما درست بـوده و مـورد تاءئيـد مـذهب                لطـفـا در مورد اين چهار فرضيه توضيح بيشترى         

 .اسلام است ، اثبات نمائيد
 

فرض اول تـصـور اول ايـنـكـه معتقد باشيم تمام اين عالم اعم از، موجودات ارضى و سـماوى ، كهكشـانها و                  
ه       كرات ، ثوابت و سـيارات ، حيوانات و جمادات ، انسانها و سائر مخلوقات ، و خلاصه آنچ                  ه هسـت يعنـى كليـ

 .محسوسات و معقولات ، بى اساس و بدون واقعيت بوده و جز خواب و خيال چيزى نيست 
 

ايـن فـرض مـسـتـلزم آن اسـت كـه بـگـوئيـم اصـلاً مـسـاءله اى بـراى حل كـردن وجـود نـدارد و نمـى                     
 .توان موضوعى را براى بحث معيار قرار داد

 
ـر مـسـاءله اى مـطـرح گـردد، طـرفـداران ايـن مـكـتــب آن را خــواب و              زيـرا هـرچـه گـفـتـه شـود و ه     

خـيـال و پـنـدارهـاى غـلط و اوهـام بـيـهـوده و بـاطـل تـصـور كـرده و هـرگـز حـاضـر بــه قـبــول آن                   
نـى ، كـه     نـيـستند، چون از نظر آنها اساسا واقعيت و حقيقتى وجود نداشته و جز اوهام و تصورات رنگارنگ ذه                 

 .آنها نيز موهوم و خيال هستند مساءله اى وجود ندارد
 

 :شـايـد بـتوان گفت 
 :تنها وجدان و ضمير و باطن انسان است كه مى توان در رد اين فرض ، به آن تكيه كرد و ادعا نمود كه 

بـه موجـودات    انـسـان فـطـرتـا و بـر اسـاس ضـمير و وجدان خود مى يابد كه چنين تصورى غلط و اعتقـاد                   
 .وهمى و مخلوقات پوچ خيالى ، برخلاف وجدان و فطرت است 

 
 :ولى بـاز بـايـد گـفـت 

در ايـن صـورت نـيـز وجـدان مـا هـم خـواب و خيال بوده و افكار ما جز موهومات و خيالات ذهنـى چيـزى                      
 .نيست 

 
 ـ           راى حل كردن و بحث نمودن وجـود        پـس چـه بـهـتـر كـه بـگـوئيـم بـا ايـن فـرض اصـلاً مـسـاءله اى ب

 .ندارد و به هيچ قانون و مدرك و ماءخذى نمى توان تكيه كرد
 

 ))62(("مـكـتب سوفسطائى "زيـرا طـرفـداران ايـن فـرض يـعـنـى پـيـروان 
 

 .معتقدند كه هرگز نمى توان حقيقت و واقعيتى را در خارج تصور نمود و بدان اعتقاد پيدا كرد
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  :مـحمدعلى گفت

 :اتفاقا يكى از دوستان مى گفت 
 كه شايد بر اساس اين گفتارش او هم از طـرفـداران مـكـتـب سـوفـسـطـائى يـا بــه                "سرجيمز جنيز "اخيرا  

 ايــن نـظـريــه را      "جهان اسـرارآمـيـز "عـبارت ديگر پيرو مكتب وهمى و خواب و خيالاتى است ، در كتاب              
 :تـاءئيـد كـرده و مـى گـويـد

هـان از لحـاظ مـفـاهـيـم فـيـزيـك جـديـد قابل تصور به صورت مادى نيست و دليل آن به نظـر مـن                    جـ"
 ."اين است كه جهان تنها به صورت مفهوم ذهنى درآمده 

 
اشـكـال كار همين جاست كه آقاى جنيز به اين مطلب توجه نكرده اند كه مفهوم ذهنى هـم در ايـن صـورت                       

هم خواب و خيالات و موهومات بى اساس است ، و خلاصه طبق ايده طرفداران اين وجود نخواهد داشت و آن 
 :فرضيه بايد گفت 

افراد تصورى سوار هواپيماهاى خيالى شده و در فضاى بى واقعيت از فراز شهرهاى وهمى گذشـته و در نقطـه                     
 :يا بگوئيم . هاى بى حقيقت فرود مى آيند

 ـ   وارهـاى وهـمى با وسائل آزمايشگاهى غيرمادى ، مواد ذهنى را بـا سـائر              دانـشـمـنـدان تـخـيـلى در لابـرات
وهميات و مـوهـومـات تـركيب كرده و نتيجه هاى بى حقيقت آن را در كتابهاى تصورى بـا قلمهـاى خيـالى                     

 .نوشته و در دسترس مردم بى واقعيت قرارداده اند
 

دعلى حاكى از اعتقادش بـه سسـت بـودن نظريـه            صـداى خـنـده شـديد رفقا و لبخند تمسخرآميز آقاى محم        
 . و طرفداران اين فرضيه بود، كه خود نيز آن را بيان كرده بود"جنيز"
 

 :سپس من گفتم 
خوب به ياد دارم چندى قبل يك دانشجوى انگليسـى بـراى بحـث و منـاظره بـه كـانون آمـده بـود، و چـون           

 شـنبه قصـد عزيمـت از مشـهد را          اى آن روز يعنى روز    مـلاقـات مـا بـا او صبح جمعه بود و وى نيز صبح فرد           
داشت ، به خاطر تورم حجم كارها ناچار شدم به او وعده دهم كه عصر در فاصله بين مشهد و قوچان كه حدود                  
صد و سى كـيـلومـتـر راه اسـت ، در اتـومـبـيل با وى صحبت كنم و سؤ الاتش را پاسـخ گـويم زيـرا صـبح         

 و شب ناچار بوديم براى پاسخ به سؤ الات به يكى از شـعبات               جمعه جلسه عمومى كـانـون بـرگـزار مـى شـد      
 .كانون در قوچان برويم و فرصت ديگرى جز مسير راه را در اختيار نداشتيم 
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بـه هـرحـال او آمـد، ولى مـتـاءسـفـانـه گـرفـتـار هـمـيـن عـقـيـده پـوچ و باطل بوده و از پيروان مكتـب                  
قاد داشت همه بحثها و حقايق بى واقعيت بوده و به هيچ وجـه حقيقتـى                سوفسطائى محسوب مى شد، زيرا اعت     

 .و راستى آنقدر دچار اين فكر كج و نادرست بود كه از او مى پرسيدم . وجود ندارد
 

 :تو الان كجا نشسته اى ؟ مى گفت 
 .داخل اتومبيل ، روى صندلى 

 
 :من گفتم 

 :نه شايد خيال مى كنى در جاى ديگرى هستى ؟ مى گفت 
 :و باز سؤ ال مى كرديم !! بله ، ممكن است جاى ديگرى باشم 

 :الان در كدام كشور هستى ؟ مى گفت 
 .در ايران 

 
 :مى گفتم 

 :احتمال نمى دهى در آمريكا باشى و وجودت در ايران خيالى باشد؟ مى گفت 
سـخنانش وقتـى صـحبت از       حـتـى در بـين     !! شايد الان من در آمريكا باشم       . حتما، تمام اينها وهميات است      

هيپى ها و برنامه آنها شد از اين روش اظهار تنفر كرده و از هيپى ها و هيپى گرى ابـراز انزجـار نمـوده و مـى                     
 :گفت 

 .من هرگز نمى خواهم يك جوان هيپى باشم ، چون به شدت از آن متنفر و بيزارم 
 

 :و پس از چند لحظه اى ديگر از او مى پرسيدم 
 : نيستى ؟ مى گفت آيا تو يك هيپى

 .نه ، نه ، به هيچوجه ، از اين وضع منزجرم 
 

 :مى گفتم 
 .خير، تو اشتباه مى كنى ، اينها خيالات است و شايد تو الان يك هيپى به تمام معنى باشى 

 
 :مـى گـفـت 

 .بـله شـايـد، جـاى تـرديـدى نـيـسـت ، ايـنـهـا هـمـه خـواب و خيال است 
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 يـعـنـى اعتقاد به آنكه جهان خود بخود از عدم برخاسـته باشـد، مسـاءله اى بـرخلاف                   فرض دوم فـرض دوم   
 .منطق بوده و چنين گفته اى مخالف با عقل و وجدان است 

 
اكنـون بوجـود آمـد،      ... زيـرا اگـر قـدرى بـه عقب برگرديم ، و فرض كنيم هنوز جهان از عدم بوجود نيامده ،                  

وجودات بهت آور، كه جامه هستى به خود پوشيده و بوجـود آمـدن همـه ايـن                  اين تـحـول حـيـرت انـگيز و م     
موجودات شگفت آورى كه نيست بودند و حال هستى و وجود پيدا كردند، در اثر چه عاملى بوده است ؟ آيا خود    

 :محمدعلى گفت ! عامل بوجود آوردن خويش بوده و بوجود خود هستى و حيات بخشيده اند؟
 .ا مى دانيم كه معدوم و نيستى ، هيچ قدرت نداردآنها كه نبودند، م

 
 :مـن گـفـتـم 

 :بـله ، بـا قـبـول ايـن فـرض نـاچـار بـايـد بـگـوئيم 
 .عدم ونيستى آنها را بو جود آورده و اين جهان پهناور،نيستى ، هستى بخشيده است 

 
دگارى وجـود پيـدا كـرده ، و لـذا بايـد             زيـرا نـمى توان پذيرفت كه همه آنها خود به خود و بدون خالق و آفري              

 .معتقد بود كه عدم بوجود آورنده آنها است 
 

در صـورتـى كـه عـدم و نـيستى هيچ نيرو و توانائى ندارد كه بتواند جهان را پديـد آورد، بعـلاوه پديـد آوردن                       
د بـه ايـن جهـان       كـوچـك تـريـن و نـاچـيـزتـرين موجود نيازمند به نيرو و محتاج به قدرت است ، چـه رس ـ                

پهناور و بـيـكـران بـا ايـن هـمـه مـوجـودات بهت انگيز و اعجاب آور، چنانكـه شـعرى در فارسـى بـه ايـن                       
 :مضمون است كه مى گويد

 ))63.(( باشد?چيزى كه خود هستى ندارد نمى تواند هستى بخش 
 

ات و موجودات ، حيـات بخشـيده   عدم و نيستى چگونه اين عالم هستى و حيات را بوجود آورده و به اين مخلوق  
ايـنـجـاسـت كـه مـى گـوئيـم فـرض دوم نـيـز دربـاره پـيـدايـش جـهـان و اصل و منشاء آن غلط ! است ؟

 .و نادرست بوده و بر خلاف قانون عقل و خرد مى باشد
 

اينكـه بگـوئيم    فرض سوم اثـبـات فـرض سـوم يـعـنى تصور آنكه جهان هميشه بوده و ازليت داشته باشد، و                 
هيچ گونه سابقه نيستى و عدم نداشته و پيوسته از ازل موجود بوده ، مستلزم آن است كه ابديت آن را نيز اثبات 

 .كنيم 
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زيـرا اگـر جهان رو به نقصان باشد و بسوى نيستى برود قطعا ازليتى هم نداشته و تصور ازليت بـراى آن غلـط             
 .است 

 
 :محمد على گفت 

 . علم فيزيك ثابت كرده جهان رو به نيستى است و همواره در مسير نقصان مى باشدولى امروز
 

 :مـن گـفـتـم 
 : هم مى گويد"اوليوروندل هولمز"بـله ، دانشمند و طبيعى دان آمريكايى 

 .علم نجوم ثابت مى كند كه جهان ابتدائى داشته و علم فيزيك فناى عالم را پيش بينى مى كند
 

 ))64(("آلن فرانك "همچنين 
 

 : در كانادا مى گويد"مانيتوبا"استاد فيزيك زيستى دانشگاه 
ثـابـت كرده كه جهان پيوسته رو به وضعى روان است كه در آن تمام              ) حـرارت  (قـانـون تـرمـوديـنـامـيـك   

در اجسام بـدرجـه حـرارت پـسـت مـشـابـهـى مـى رسند، و ديگر انرژى قابل مصرف وجود نخواهد داشت ،                 
 .آن حالت ديگر زندگى غيرممكن خواهد بود

 
 .بنابراين فرض سوم هم باطل است و جهان حادث است و آغازى داشته است 

 
 :فرض چهارم اكنون كه به بطلان سه فرض گذشته پى برديم و دانستيم كه 

 . مكتب سوفسطائى و اعتقاد به اوهام و خيالات نادرست است - 1
 
 .نيامده و عدم نيز آن را پديد نياورده است  جهان خود بخود بوجود - 2
 
 . جهان و هستى عالم ازلى نيست چون ابديت براى آن تصور نمى شود- 3
 

بـنـابـرايـن نـاچـاريـم فـرض چـهـارم را بـپـذيـريـم و دربـاره پـيـدايـش جـهـان و اصـل و مـنـشــاء آن                
آفريده و اين مخلوقات را خالقى مقتدر و بـى نيـازى بوجـود              معتقد باشيم كه آن را پديدآورنده اى دانا و حكيم           

 . مى گذاريم "خدا"آورده است كه ما نام او را 
 

 :مـحـمـد عـلى گـفـت 
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از سـخـنان شما كمال استفاده را نمودم و اميدوارم سائر مشكلات و سؤ الات ما نيز با الطاف و عنايات جنـاب                      
 .عالى اينگونه واضح و روشن شود

 
 
 "كترين دليل بر اثبات وجود خدانزدي"
 
 

 ))65(("مهدى آقا"سپس 
 
 :دانشجوى آلمانى پرسيدند) برن هاردواهين (

آيـا راهـى سـاده تـر و دليـلى سـريـع تـر و سهل تر براى اثبات وجود خدا هست زيرا بحث جنابعالى با آقـاى              
 . انديشه دقيق است  جنبه فلسفى داشت و برهان سابق محتاج به تفكر زياد و"محمد على "
 

 :مـن گـفـتـم 
هـمـانـطـورى كـه قبلاً درباره راههاى خداشناسى صحبت كرديم و پيش از اين مباحـث ، در موضـوع مسـير                    
صـحـيـح و مـطـمـئن بـراى مـعرفت پروردگار بيان نموديم ، طريقه متصوفه و عرفا و همچنين راه فلاسـفه                  

لذا بهترين و مطمئن ترين راه براى رسيدن بـه          .  برسانند "شناختن خدا "نمى توانند ما را درست به هدف يعنى         
 ))66.((هدف و اثبات وجود خدا دليل نظم و از اثر پى به مؤ ثر بردن است 

 
 :مـهـدى گـفـت 

 .لطـفـا در مـورد بـرهـان نـظـم تـوضـيـحـات بـيـشـتـرى داده و دليل نظم را قدرى شرح دهيد
 

 :مـن گـفـتـم 
نـكـه بـهـتـر بـه مـطـلب پـى بـبـريـم و مـسـاءله كـامـلاً روشـن شـود لازم اسـت قـبلا بـه يـك                 بـراى آ 

 .مثال توجه كنيد
 

ورق باشد، اما صفحاتش اوراق شده و هـر يـك           100حساب احتمالات كـتـابـى را تـصـور كـنـيـد كـه داراى         
 .به صورت پراكنده در گوشه اى افتاده است 

 
ورقى 100ى خواهد اين صفحات درهم ريخته و مختلط و پراكنده را مرتب كرده و كتاب                حال شخص كورى م   
 .را منظم صحافى كند
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در مـرحـله اول صـفـحـه يـك     . در ايـنـجـا احـتـمـال ايـنـكـه شـخـص نـابـيـنـا، بـدون اعـمـال شـعـور        

صـد احـتـمـال يـك احـتـمــال اســت ،        ورق دارد از    100را بـردارد، بـا در نـظـر گـرفـتـن آنـكـه كـتـاب         
يـعـنـى يـكـصــدم احـتـمــال دارد كــه شـخــص كــور ورق اول را در مـرتـبــه اول بــردارد، و بـعــد                        
احـتـمـال آنـكـه ورق يـك و دو را در هـمـان دفـعـه اول پـشـت سـرهـم بـردارد از ده هــزار احـتـمــال                    

 .ده هـزارم احتمال دارد كه ورق اول و دوم منظم برداشته شوديـك احـتـمـال اسـت ، يـعـنـى يـك 
 

و احـتـمـال آنـكـه ورق سـوم نـيـز در مـرحـله اول بـدسـت او آمـده و پـشـت سـريـك و دو قـرار گـيـرد                   
 .از يـك مـيـليون احتمال يك احتمال است 

 
 وصـعــود مــى كـنــد كــه احـتـمــال           بـه هـمـيـن مـنـوال آن قـدر حـسـاب احـتـمـالات بـالا رفـتــه         

 نـابـيـنــا غـيــر مـمـكــن و        ?مـنـظـم شـدن ورق اول تـا دهـم پـشــت سـرهــم بـدســت شـخــص               
 .نامعقول خواهد بود

 
و نـيـز در مـراحـل بـالا آن قدر حساب احتمالات زياد مى شود كه حتى تصور چنـين احتمـالى غيـر عقلائـى             

 .ودبوده و به كلى معدوم مى ش
 

ورق كتاب بدون اعمال شعور از يك تا صد خود به خود منظم شده و يا به دست شخص 100يعنى تصور اينكه   
 .كورى بدون اعمال شعور صحافى گرديده باشد، محال و غير ممكن است 

 
بـنـابـرايـن نتيجه مى گيريم كه اگر در جائى نظم و ترتيب تصور شود، ايجاد نظـم محتـاج بـه نـاظم بـوده و                         

 .اساسا خود نظم نيز دليل بر وجود ناظم مى باشد
 

چـنـانـكـه صـحـافـى صـد ورق كـتـاب پـراكـنـده ، حـتـمـا مـحـتـاج بــه اعـمــال عـقــل و شــعور و                   
بينائى است و از نظر عقل محال و غير ممكن است كه نظمى بدون نـاظم پديـد آمـده و بـر حسـب اتفـاق و                            

 . نظمى نيازمند به ناظمى است تصادف ايجاد شده باشد زيرا هر
 

پـس اگر نظم در جهان آفرينش و عالم هستى مسلم باشد و همه كائنات و موجودات بر اساس نظم و ترتيـب                      
پيش رفـتـه ، از هـمـه مـظـاهـر عـالم نـظـم پـديـدار بـاشـد، هـمـيـن نـظـام جـهـان هـسـتــى ، خــود          

 . دانسته و خالق و ناظم عالم اش مى ناميم "خدا"در است كه ما او را دليل بر وجود ناظم و صانعى توانا و مقت
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 :امـا در مـورد اثـبـات نـظـم در عـالم ، بـايـد گفت 
 .اين مساءله اى است كه امروز به خوبى آشكار و روشن بوده و همگان به آن معترف مى باشند

 
 .نه مى پردازيم در عين حال ما نيز بذكر مطالبى مختصر و فشرده در اين زمي

 
پديده هاى نظم در وجود ما نزديك ترين چيزها به ما خود ما هستيم ، بهتر است ابتدا از وجود خود آغاز كرده و 

 .اثرات عجيب و شگفت آور نظم را در وجود و جثّه كوچك خويش بيابيم 
 

 :نيز مى فرمايد) السلام عليه  ("على بن ابيطالب "چه اينكه اولين امام و دومين رهبر مسلمانان ، حضرت 
خـودشـنـاسـى كـليد خداشناسى است ، يعنى انسان مى تواند، از نظام پيكره خود هم ، به عظمت پروردگار پى 

 .برده و او را بشناسد
 

 خطوط سر انگشتان 
شما انگشتان خود را نگاه كنيد و قدرى در خطوط سرانگشت دقت كرده ، وباخطوط انگشتان ديگـران مقايسـه                    

 .مائيدن
 

اگر بخواهيد بهتر به خطوط سرانگشتان پى برده و آنها را مشاهده كنيد، كـافى اسـت سـر انگشـت خـود را در                        
 . بروى كاغذ سفيدى فشار دهيد?مركب فرو برده سپس 

 
مـلاحـظـه مـى كنيد كه عين خطوط انگشتانتان بروى صفحه سفيد كاغذ منعكس شده و اثرات و نقـوش آن                   

 . شودكاملاً مشاهده مى
 

اكـنـون اگـر اثـرى از خـطـوط انـگـشـتان رفيقتان را نيز بنگريد مى بينيد نوع خطـوط انگشـتان شـما بـا او                      
ايـن كه سهل است ، مطلب مهـم و قابـل توجـه آنجاسـت كـه اگـر خطـوط                 !! كاملاً متفاوت بوده و فرق دارد     

 مى رسيد كه هرگز نمى شود، انگشتان دو نفر سرانگشتان خود را با تمام مردم دنيا مقايسه كـنيد، به اين نتيجه
از نظر خطوط آن ، يكجور و يكنواخت باشد، بلكه خطوط سرانگشتان همـه افـراد و مـردم جهـان بـا يكـديگر                     

 .مختلف و متغاير است 
 

 آرى ، نـقـوش انـگـشـتـان شما با متجاوز از پنج ميليارد ونيم جمعيت دنيا فرق دارد و هرگز دو انسان در تمام                  
 .دنيا پيدا نمى شوند كه خطوط سرانگشتانشان يكسان و مساوى باشد
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 :مـهـدى گـفـت 
جـدا جـاى تعجب و حيرت است ، زيرا علـم انگشـت نگـارى امـروز، مطمـئن تـرين و سـريع تـرين راه را در          
ه تـشـخـيـص جرائم و شناختن مجرمين بوجود آورده و آن قدر قابل اعتماد و قطعى اسـت كـه امـروز دسـتگا          

 .پليس و جرم شناسى دنيا، بيش از هر چيز به آن تكيه مى كند
 

 :من گفتم 
راستى بهت آور و حيرت انگيز است ، خارق العاده و شگفت آور است ، زيرا علم انگشـت نگـارى امـروز ثابـت                         

كديگر كـرده كـه نـه تـنـهـا مردم فعلى كره زمين ، بلكه گذشتگان و آيندگان نيز خطوط سر انگشتانشان با ي                  
 .فرق دارد

 
زيـرا گـاهـى پس از گذشت چهل سال از وقوع جنايـت ، مجـرم را دسـتگير كـرده و از روى همـين خطـوط                          

 .انگشتانش او را مى شناسند
 

راستى آيا مى توان اين نظم عجيب و حيرت انگيز را به حساب تصادف و اتفاق گذاشت ؟ آيـا مـى تـوان ايـن                      
زائيــده طبيعــت كُــور و كَــر دانســت ؟ آيـــا مـــى تـــوان ايـــن اخـتـــلاف  عـمـــل محيرالعقــول و دقيــق را 

تـحـيـّرانـگـيـز و حـسـاب شـده را كـه حـتـى در يـك مـورد خـطـا نـمـى كـنـد، معلول طبيعت بى شعور                 
و دور از خرد ناميد؟ آيـا مـمكن است شخص عاقلى تصور كند كه اين نظام بهت آور خود به خود بوجود آمـده                       

زيـرا مـا نـمـى تـوانـيم قبول كنيم كه صفحات يك كتاب صد ورقـى             !! صانع و خالقى نداشته است ؟ هرگز      و  
ساده ، كه هر يك بوسيله شماره با ديگرى متفاوت و متمايز است ، بدون اعمال شعور و فكر پهلوى هم چيـده               

 .شده و صحافى گردد
 

 نظم و ترتيب بهت آور بدون خالق دانا و صـانع توانـائى              حـال چـطـور مـى تـوانـيم بگوئيم كه اين تفاوت ، و         
بوجود آمده است ؟ مـسـلمـا هـر انـسـان عـاقـلى با مختصر توجهى به خوبى درمى يابد كه اين نظم عجيـب   

 نام داشته   "خدا"معلول وجود ناظم دانا و قادرى است كه او          ) كه به يك قسمت مختصر آن اشاره شد       (بدن ما،   
 .د آورنده عالميان است و صانع و بوجو

 
 .زيرا به هر گوشه اى از اين عالم بنگريم ، اثرات نظم ، پديداراست و لذا بايد گفت وجود خدا مسلم است 

 
تـمـام امـور جـهـان روى حـسـاب دقـيق و نظم خاصى برقرار بوده و همه موجودات اين كيهان با عظمـت ،                    

 .بر اساس مصلحت و علم آفريده شده است 
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بـايـد دانـسـت كـه بـى اطـلاعـى و عـدم عـلم مـا در مـواردى از امـور ايــن عــالم ، دليــل بــر بــى                        و  
نظمى آن نبوده و اگر ما حسابها و مصالح آنها را درك نكرديم ، نمى تـوانيم منكـر نظـم و ترتيـب آن شـده و                   

 .مصلحت امور را انكار نمائيم 
 

 :و به قول نظامى 
سـراپرده اى   -----همى گرد گرديدن ماه و مهر مپندار از روى بازيگريسـت            -----هرخراميدن لاجوردى سپ  

سر رشته برما پديدار نيست نه زين رشته سـر          -----اين چنين سرسريست دراين پرده يك رشته بيكار نيست          
 ـ            -----مى توان تافتن     گــاه  نه سر رشته را مى توان يافتن راسـتـى مـطـالعـه در نـظـام آفـريـنـش و دسـت

 .عـظـيـم و شـگـفـت آور خـلقـت ، بـهـتـريـن دليل و عاليترين برهان بر اثبات وجود خداست 
 

اثرات نظم در وجود انسان ، حيوانات ، كرات و كهكشانها و اين همه موجودات و مخلوقات عجيب و حيرت آور                    
ت و او بـوده كـه ايـن دسـتگاه           از وجود خـدا و خـالقى حكايت مى كند كه نظام اين عالم به خاطر وجود اوس ـ               

 .عظيم و پرشكوه را با نظم و ترتيب خيره كننده اش بوجود آورده است 
 
 : گـفـت "مـهـدى "

گاهى ما در جهان آفرينش مشاهداتى داريم كه از نظر ما شايد آنها داراى نظم و ترتيب نبوده و حتى اثرات بى                      
 :ظم عالم نيست ؟ من گفتم نظمى در آن پديدار مى باشد، آيا اينها مخالف با ن

ممكن است كسى با نظر سطحى و از روى جهل به عالم بنگرد ولى به نظـم امـور و ترتيـب عجيـب دسـتگاه              
 .آفرينش پى نبرد، و حتى تصور كند به جاى نظم ، هرج و مرج و بى نظمى بر عالم حكومت مى كند

 
محقـق مـى شـد كـه ايـن سـتارگان درخشـان و               مـثـلا بـه آسـمان نگاه كند و بپندارد كه نظم آنها هنگامى            

چشمك زن ، همه بـه تـرتـيـب فـزونـى حـجـم و بـزرگـى ، پـهلوى يكديگر قرار گيرند نه آنكه يك سـتاره     
 .كوچك بين دو كره بزرگ ديگر واقع شده و همگى درهم و برهم باشند

 
 :و لذا بـا خـود بـگـويـد

ه بى نظمى عجيبى بر عالم حكومت مى كنـد، بـبــين چگونـه              چ! چـه هـرج و مرجى در آسمان پديدار است         
ستمگرانه و بيرحمانه اين كرات بزرگ و جلاد، ستاره به آن كوچكى را آن سوى آسمان محاصره كرده و مثـل                     

 .اينكه قصد حمله به او را دارند
 

پاشيده و هريك بـه     درسـت مـانـنـد رشـتـه مـرواريـد و گردن بند گران قيمتى است كه دانه هاى آن از هم                 
 .طرفى افتاده و پراكنده شده باشند
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و چـه مـنـظـم و مـرتـب بـود اگـر ايـن ستارگان نورانى و پرفروغ به ترتيب بزرگ و كـوچكى نـزد يكـديگر                      

 . نظم استقرار پيدا كنند?قرارگرفته و همه بر اساس 
 

ذبه عمـومى و گريـز از مركـز را مـى            ولى يك دانشمندان متفكر، يك انسان درس خوانده و روشن فكر كه جا            
 ثوابت و كرات پى     ?به چرخش سيارات و نقش      . شناسد، حركت وضعى و انتقالى زمين و سائركرات را مى داند          

برده است ، از گـردش مـنـظـم آنـان و اثـرات ايـن نـظـم يـعـنـى پـديـد آمــدن ســال و هــفته و مـاه و                        
قوام عالم هستى و نظام جهان آفرينش ، به نظم آن اعتـراف كـرده و                پديدار گشتن شب و روز، و به طور كلى          

 .اساسا جز نظم و ترتيب در اين همه مخلوقات و موجودات مشاهده نمى كند
 

يك اخترشناس دانشمند، يك متخصص علوم فضائى و يك منجم پرتجربه و محقق ، وقتـى در رصـدخانه اى         
ان نظر مى كند و وضع ستارگان و كرات آسمانى را مشاهده مجهز از پـشـت تـلسـكـوپ هـاى قـوى بـه آسم

 .مى نمايد، در برابر نظم و ترتيب شگفت انگيز آن به حيرت درآمده و نظام خارق العاده آن را اعتراف مى كند
 

هـمـانـطـورى كـه اگـر يـك زارع و يـا يـك نـفـر بـاغـبـان بـى اطلاع از امور فنى ماشـين ، بـه دسـتگاه                      
 .يك اتومبيل نظر كند، نمى تواند آنها را منظم و مرتب تصور نمايدموتور 

 
زيـرا مـى بـيـنـد يـك پـيـچ كوچك پهلوى يك دستگاه بزرگ قرارگرفته و اوضاع موتـور بـه طـور عجيبـى                     

 .درهم ريخته است 
 

شين را بـالا زده     ولى اگـر يـك مـكـانيك پر تجربه و ماهر، به همين موتور نگاه كند، به مجرد آنكه كاپوت ما                 
و دسـتـگـاه مـوتـور را بـنـگـرد، اعـتـراف مـى كـنـد كـه دسـتـگـاه آن در كـمـال نظم و ترتيـب تشـكيل                  

 .يافته و به طور صحيح و موزون تنظيم شده است ، و اين نظم و ترتيب از حسن كار آن پديدار مى باشد
 

 ـ       ك نـفـر بـى سـواد و جــاهل بشـكافند و نظريـه اش را              درسـت مـانـنـد آنـكـه كـالبـد انـسـانـى را نـزد ي
راجع به چگونگى دستگاههاى بدن بخواهند وقتى وضع داخلى بدن و كيفيت روده ها، معـده ، جگـر، دسـتگاه                     
گوارش و سائر اعضاء را بنگرد، تصور مى كند بى نظمى و پراكندگى بـر آن حكومـت كـرده و همگـى درهـم                         

 .ريخته و نامرتبند
 

 كارآزموده ، از هر جهت منظم و مرتب         ?يـن بـدن از دريـچـه ديد يك پزشك حاذق و كالبدشناس           ولى هـم ـ
 .بوده و حتى كوچكترين بى نظمى و نقصى در آن وجود ندارد
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بـنـابـرايـن نـظـم حساب شده و دقيق اين عالم روشن ترين دليـل و واضـح تـرين برهـان بـر اثبـات وجـود                      

ه مصلحت اختلاف را ايجاب مى كند، و صلاح و سعادت در اثر اختلاف و تفاوت                خداست ، زيـرا در مـواردى ك     
است ، مى بينيم اخـتـلاف و تـغـاير كاملا بر آنها حكومت مى كند مانند تفاوت خطوط سـر انگشـتان مـردم ،             

چهره ها  اختلاف صداها و اصواتى كـه از حـلقوم بشر خارج مى شود، تغاير شكلها در قيافه ها و متفاوت بودن                    
كه همگى بر اساس مصلحت بـا يـكـديگر مختلف و متمايز است ، و اين خود اثرى بزرگ و نشانه اى عظـيم                      
بر وجود خدا و خالقى حكيم است و هـر انـسـان عـاقل و با خردى به خوبى درمى يابد كه ايـن پديـده هـاى                         

 نخواهد شـد، چنانكـه در كتـاب آسـمانى           منظم و حيرت آور جز بر اثر قدرت و علم خـدائى دانا و مقتدر ايجاد              
آنـجــا كــه    . مسلمانان ، قرآن مجيد نيز به اين نكته اشاره شده و ايـن حـقـيـقـت بـيـان گـرديـده اســت                  

 صـد سـال قـبـل ، قـبــل از هـمــه ايـن تمـدنها و               1400قـرآن بـا شـيـواتـريـن و عـاليـتـريـن بـيـان در      
 :م انگشت نگارى و سائر علوم و كشفيات روز، فرموده است تكاملها، و پيش از پيدايش عل

و از نشانه هاى پروردگار آفرينش آسمانها و زمين ، و اختلاف زبانها و رنگهاى شما است ، بدرستى كه در آن ،                       
 ))67.((آيات و نشانه هائى است از براى دانايان 

 
مانند ساختمان سلولها و اتم ، مشاهده مى كنيم و در مواردى كه مصلحت اتحاد و يگانگى را اقتضا داشته است 

، به طـور عـجـيـب و قـابـل تـوجـهـى ، هـمـه يـكـسـان و مـسـاوى بوده و يكجور و يكنواخت خلق شده                   
اند، زيرا اگر واحد سـاخـتـمـانـى بدن آدمى و يا پيكره حيوانات و نباتـات ، يعنـى سـلولهاى آن ، بـا يكـديگر                         

ه و شـكـل هـاى گـونـاگـون و مـتـفـاوتـى داشـت ، وضـع آنـهـا دگرگون شـده و ايـن                 مختلف و متغاير بود   
قيافه ها و چهره هاى جذاب ، به هيكل هاى غول پيكر و وحشتناكى مبدل شده و بى نظمى و هرج و مرج به                         

 .جاى نظم و ترتيب بر آن حكومت مى كرد
 

 :مهدى گفت 
 .، و از الطافتان بى نهايت متشكر و سپاسگزارم از بيانات جنابعالى كاملا استفاده كرده 

 
 سـؤ  "مـولهـايـم  "دانـشـجـوى آلمـانـى سـاكـن شـهـر   ) كـلاس لانـكـرك    ("حـسـيـن  "سـپـس آقـاى   

 :ال كـرد
آيـا مـى تـوان خـدا را ديـد؟ و آيـا او جـا و مـكانى دارد يا خير؟ و اساسا خدا چيست و چگونه مى تـوان او را                          

 .مود؟ براى آنكه پاسخ اين سؤ ال روشن شود، به ذكر مقدمه كوتاهى در اين زمينه مى پردازيم تصور ن
 

هـر حـقـيـقـت واحـدى را كـه مـحـدود بـه زمـان يـا مـكـان نـبـوده و اسـاسـا تـعـدد و زمـان و مكان در            
 . مى نامند"مجرد"او مفهومى نداشته باشد
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 :به عنوان مثال 
ت علم را تصور كنيد خواهيد دانست كه ماهيت علم ، يك حقيقت مجرد است كه بـه زمـان و                     اگر حقيقت و ذا   

 .مكان محدود نبوده و تعدد و شكل و رنگ درباره آن غلط و نادرست است 
 

 مى بندد و هرچه از دانستنى ها را كه انسـان            ?البـتـه بـايد دانست كه آنچه در ادراك ما از صورت علم نقش             
 عـلم و ذات و حقيقت دانش است ، بلكه به صورت انعكاس يافته علم و يـا                  ? غـيـر از نـفـس     فرامى گـيـرد، 

 .به عبارت ديگر معلومات است 
 

 . كتاب در آئينه منعكس شود?درست مانند آنكه كتابى را در مقابل آئينه نگه داريم و عكس 
 

 .قت آن آن صورت انعكاس يافته ، در واقع عكسى از كتاب است نه ذات و حقي
 

دانستنى هاى بشر نيز صورت منعكس شده علم است كه در آئينه فكـر و درك او انعكـاس يافتـه و معلومـات                        
بـنـابـرايـن ذات و مـاهـيـت عـلم ، حـقـيـقـتـى اســت مـجــرد، كــه نــه اول و آخــر                   . ناميده مى شـود  

موجود مجردى ديگر معنا ندارد كـه داراى  اين چنين . داشـتـه و نـه بـه زمـان و مكان و تعدد محدود مى شود    
جـسـم بـوده و يـا ديـده شـود، لذا هـر چـيـزى كـه مـجـرد نـبـاشـد از مـاده اسـت ، و مـاده نـيــز دائمــا      
در تـغـيـيـر و تـبـديـل بـوده ، رو بـه زوال و نـقـصـان اسـت ، و يـا مـحـتـاج بـه زمـان و مـكــان بــوده       

 . و شكل محكوم مى باشدبـه نـور و رنـگ
 

 :دربـاره خدا نيز بنا بدليل عقل مى گوئيم 
خدا علم و قدرت بى نهايت است كه مجرد بوده و مكـان و زمـان و تعـدد و ســائر اوصــاف مـاديــات در او                            
مفهومى ندارد، و هنگامى كه از مكان و زمان و جسم مبرا و منزه بود، مسلما ديده نمـى شـود، و تصـور جـا و                           

 . درباره او غلط و نامعقول است مكان
 

 :اسلام نيز بموجب منطق قرآن كه مى فرمايد
"صا رَْالاب رِكُه68.(("لا تُد(( 
 

 .معتقد است كه ذات الهى مجرد و غير قابل رؤ يت بوده ، با ديدگان ظاهرى ديده نمى شود
 

 :حـسـيـن گـفـت 
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 مطالب جنابعالى درباره خدا منافات دارد، و كليسا خـدا را            ولى مـن آنچه در تورات و انجيل مطالعه كرده ام ، با           
 .موجودى داراى جسم و رؤ يت معرفى مى كند

 
منطق كليسا در معرفى خدا بله ، مسيحيت امروز و تورات و انجيل فعلى در مورد اين مساءله ، دچار انحرافات و          

عرفى كرده است ، تا جائى كـه تمـام          كجرويهاى بسيارى شده و خدا را مـوجـودى ضـعـيف ، و داراى جسم م            
 و  2 و   1(صفات يك انسان معمولى را به او نسبت داده و خصوصيات ماده را در باره او قائل است ، مثلا درباب                      

 :مى گويد)  سفر پيدايش 3
 ."خدا دروغ گفت و خدعه نمود و همه چيز بر او مخفى است "
 
 ."در باغ مى خراميد"
 
 ."ر است و مانند يكى از افراد بش"
 

چنانكه ملاحظه مى كنيد، علاوه برآنكه خدا را موجودى جاهل و بى اطـلاع معرفـى نمـوده او را داراى جسـم                       
 .دانسته و راه رفتن ، دروغ گفتن و حتى تعدد را بوى نسبت داده است 

 
 :در جاى ديگرى مى گويد

 ))69.(("و كشتى گرفت "
 
 ))70.(("و موسى خدا را ديد"
 
 ))71.(("داردخدا دست و پا "
 

آرى ايـن بـود مـعـرفـى نـاقـص و حـتـى غـلط كـليـسـا و مـكـتـب مـسـيـحـيـت كـه دربـاره خـدا بــه                 
اعـتـقـاداتـى خـلاف عـقـل و وجـدان و فـطـرت قـائل اسـت ، البـتـه بـاز فـرامـوش نـشـود كـه مــراد از                  

ده امروز و چهره هـا و انديشـه هـاى مسـخ شـده               مـسـيـحـيـت و مـكـتـب آن تـورات و انـجيل تحريف ش        
كنونى آن مى باشد، و همين دليلى است بر آنكه مدت مذهب مسيح و دوران آن سپرى شده و تورات و انجيل                      
فعلى نمى تواند صفات پروردگار را كه اساس معارف است آن چـنـانـكـه هـسـت تـوضـيـح دهـد، و لذا هــر                  

و انـجـيل و يا مكتب مسيح به ميان آمد، منظور وضع كنونى و كتاب مقـدس                زمـان كـه سـخـنـى از تـورات      
 .فعلى است نه حقيقت آسمانى و تحريف نشده آن 
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 :حـسـيـن گـفـت 
از بـيـانـات جـنابعالى در اين زمينه متشكرم و سخنان شما راجع به اين مساءله واقعا قانع كننـده و مطـابق بـا                     

 .موازين عقلى بود
 

ـد در مـقـابـل كـسـى كـه مـى گـويـد از كـجـا مـعــلوم يــك خــدا بـاشــد و دو خــداى بــا                       بـفـرمـائي
تـمـام و كـمـال كـه بـا هـم دعـوا نـكـنند و هر كدام محدوده اى را براى خود تعيين نمـوده و بـه همـديگر       

 :تعرضّ نكنند هست چه بگوئيم ؟ پاسخ ما
فرمودند كه در يك    ) عليه السلام   ( پرسيد، حضرت رضا    )  عليه السلام    (ايـن سـؤ ال را يـك نـفر از امام رضا          
 تو بيا دومى را "البينة على المدعى "دومى را تو بايد ثابت بكنى ، چون . خـدا كـه هـر دوى مـا با هم رفيقيم 

. ئى مى كنـد   استدلال خوبى است ، چون وقتى كسى يك ادعا        . ثـابـت كـن و نـفى دومى به عهده من نيست          
 .مـا تـا الان فـكـر مـى كـرديـم كـه روز اسـت . مثلا شما آمده ايـد، مـى گـوئيـد كـه الان شـب اسـت 

 
. انسان وقتى يك چيزى را ادعا مى كند، بايد ثابت كنـد           . حـال شـما كه مى گوئيد شب است بايد دليل بياوريد         

منكر يعنى آن كسى كـه انكـار   .  ، تا حرفت درست بشودبايد ثابت كنى. در تمام قضاوتها هم همين طور است     
 :مثلا مى گويد. مى كند، بايد قسم بخورد

. يك خدا را با زحمت ثابت كرده ايم كه يك خـدا هسـت               . يك قسم مى خورد و تمام مى شود       . نه اين نيست    
 :تو مى گوئى 
 هر چه گـشـته ايم ديديم كه هيچ آثارى يعنى ما. دومى را تو ثابت كن كه دومى هيچ آثارى ندارد       . دو تا است    

 .نه پيغمبرى فرستاده ، اين همه پيغمبر را اين فرستاده . از خداى دومى نيست 
 

 :همه اينها آمده اند گفته اند. او يـك نـفـر هم نفرستاده 
ل علمـى   البتّه دلائ . پس مـعـلوم اسـت كـه نيست      . آن يكى اصلا صدايش در نيامده       . يك خدا بيشتر نيست     

دارد كه وقتى انسان خدا را بشناسد، معنا ندارد چون خدا حتما مجردّ است و مـوجـود مـجـردّ مـفـهـوم نـدارد                   
يـعـنـى اصـلا مـحـال اسـت ، مـعـقـول نيست ، آن بحث علمـى طـولانى اسـت ، ولـى               . كـه دو تـا بـاشـد   

 . آن وقت ما هم قبول داريم جواب اين است كه دومى را تو بايد ثابت كنى ، اگر توانستى
 
 

  نهج البلاغه154خطبه 
 
 

 : فرمودند" ح -م "آقـاى 
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 نهج البلاغه را كه در ضمن سخنانتان به آن اشـاره فـرمـوديد برايم 154اگر ممكن است در پايان بحث خطبه 
 "خفاش "ار زندگى در اين خطبه متوجه اسر) عليه السلام  ("على "توضيح و شرح دهيد و بفرمائيد كه چگونه 

 .بوده و آيا از نظر اكتشافات روز نظرات آن حضرت صحيح است يا خير
 

 :پاسخ ما
 :من ابتدا نهج البلاغه را باز كردم و آن خطبه را از اول تا به آخر خواندم و اينك ترجمه آن را مى نويسم 

 . است ستايش خدائى را سزا است كه توصيف وصف كنندگان از كنه شناسائى او عاجز
 

 .عقلها در مقابل عظمت او خاضع و گذرگاهى به نهايت سلطنت او وجود ندارد
 

 .او است خداى بحق و پادشاه مطلق و او است كه ظاهر و آشكار است 
 

آن خـدا آشـكـارتـر و ظـاهـرتـر از آن چـيزى است كه چشمها مى بيند، عقلها قدرت ندارند كه حد او را درك 
 .خلوقات خود شودكنند تا تشبيه به م

 
 .اوهام نمى توانند اندازه او را بفهمند تا مانند مخلوق خود بوده باشد

 
مـخـلوق را خـلق كـرد بـدون آنـكـه نـظـيـرش را در جـائى ديده و يا از مشاورى مشورت كرده و يا كمكـى     

 .براى خود گرفته باشد
 

 ـ          ـد و آنـهــا در مقابـل فرمـان او اطاعـت او را              پـس تـنـهـا بـه امـرش خـلقـت مـخـلوق بـه پـايــان رسـي
 .اعتراف كردند، خدا اعتراف آنها را اجابت كرد و با خدا به مبارزه حركت نكردند و بلكه خضوع نمودند

 
و از لطـايف ساختمان و عجايب خلقت او كه به ما از حكمت عاليه خود نشان داده است ايجاد همين شب پـره                    

 . است "خفاشها"ها 
 

 .كه همه چشمها را باز و تمام جانداران را راهنمائى مى كند چشمهاى او را مى بنددنورى 
 

 .و ظلمتى كه تمام جانداران را در فشار مى گذارد، چشمهاى خفاش را باز مى كند
 

 .چگونه ضعيف شده چشمهاى آنها كه نمى توانند از روشنائى خورشيد كمك بگيرد
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 .موارد احتياج خود هدايت شوندتا به اين وسيله به راه و شناسائى 

 
 .خداى بزرگ آنها را مانع شده بوسيله همان نور خورشيد از آنكه وارد آن روشنائى شوند

 
 .و آنها را در جاهائى كه آفتاب نتواند وارد شود مخفى نمود و از راه رفتن در روشنائى محفوظ نگاه داشت 

 
يـكـديـگـر گـذاشـتــه انــد و در شــب تـاريـكــى را            خـفـاشـهـا در روز پـلكـهـاى چـشـم خـود را روى         

 .راهـنـمـابـراى تحصيل رزق خود قرار داده اند
 

تـاريـكـى شـب چـشمهاى آنها را از ديدن باز نمى دارد و آنها را از رفتن متوقف نمى سـازد ولـى وقتـى كـه                         
ر خانه سوسمارها هم پرتو انـداخت       خورشيد جهان افروز از رخ نقاب ظلمت را برداشت و او ظاهر شد و نور او د                

 .خفاشها چشم برهم نهند وبه همان غذائى كه در شب بدست آورده اند اكتفا كنند
 

پـاك و مـنـزه اسـت خدائى كه شب را براى خفاش مانند روز قرار داده كه به اين وسيله كسب معاش كنـد و                       
 .ردانيده است روشنائى روز را براى او مانند شب تار موقع استراحت و خواب گ

 
پـروردگـار مـتـعـال بـراى خـفـاش بـالى از گـوشـت او خـلق كـرده و او بـا هـمــان بـال گوشـتى بطـرف                     

 .آنچه مى خواهد از طعمه و غيره حركت مى كند آرى بالهاى او شبيه به پرده هاى گوشهاى بشر است 
 

نـدارد، ولى اگـر دقـت كـنـى جــاى رگـهــا،         و هـم بـال او بـرخـلاف سـائر حـيـوانـات پـر و اسـتـخـوان           
 .بال او را آشكارا خواهى ديد

 
خـفـاش دو بـال دارد كـه نـه آنـقـدر نازك است كه در موقع حركت پاره شود ونه آنقدر ضخيم اسـت كـه از                       

 .سنگينى نتواند حركت كند
 

سبيده اند، با او فرود مى آيند هر كجا         خـفـاش نوزاد خود را هميشه همراه خود برمى دارد و فرزندان او به او چ              
كه او فـرود مـى آيد و با او حركت مى كنند و همچنان با او هستند تا آنكه بحد رشـد برسـند و بتواننـد پـرواز             

باز هم بايـد    (پس  . كنند و راه زنـدگـى خـود را بـپيمايند و بطرف آنچه براى ادامه حيات آنان نيكو است بروند                
نـقـص اسـت خـدائى كـه مـى تـوانـد بـدون نـمـونـه اى كــه از غـيــر خــود ديــده                  پـاك و بـى    ) گفت  

 ))72.((بـاشـد هـمـه چـيـز را بيافريند
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 .اين بود آنچه در كتاب نهج البلاغه از احوال خفاش ديده مى شود

 
 مطالبى كه به يك     پـيـشـواى شـشـم مـا مردم مسلمان در ضمن      ) عـليـه السـلاّم    ("امـام صـادق   "و نـيـز   

 : در موضوع توحيد فرموده بحالات اين حيوان اشاره كرده و مى گويد"مفضّل بن عمر"فرد مسلمان 
راسـتـى پـروردگـار عـزيز خفاش را مخلوق عجيبى آفريده است ؛ حد متوسطى بين پرندگان و چهارپايان او را              

 . شبيه تر است قرار داده و بلكه در عين آنكه پرواز مى كند به چهارپايان
 

 .خفاش بر خلاف پرندگان ديگر دوگوش پهن و دندانهاى متعدد و پشم دارد
 

و نـيـز بـخـلاف اكـثـر پـرنـدگـان حـامـله مـى شـود و مـى زايـد و نـوزاد خـود را شـيـر مـى دهـد و بول                    
 لانه خود در شـب خـارج        مى كند و به روى زمين با چهار پا حركت مى كند خفاش از آن حيواناتى است كه از                  

 .مى شود و از حشرات آسمان مى خورد
 

ايـن  . جـمـعـى گـمـان مـى كـنـنـد كـه خـفـاش غـذا نـمـى خـورد و بـلكـه تـنـها از هوا استفاده مى كند                
 .گمان از دو جهت باطل است 

 
 :اول 

ونه فضولات از حيوانات خـارج      آنـكـه از او بـول و غـايطى خارج مى شود كه ممكن نيست با خوردن هوا اينگ               
 .شود
 

 :دوم 
آنـكـه خفاش دندان دارد و مسلم اگر خوراك او تنها هوا مى بود به دندان احتياج نداشت و بـى فائـده بـود بـا                          

 ."...كه در عالم خلقت عملى كه بى معنى و بى فائده باشد انجام نخواهد شد ) علم بر ما ثابت كرده (آنكه 
 

 .ز گفتار پيشوايان اسلام در باره اسرار زندگى خفاش اين بود دو نمونه ا
 

را از نظـر شـما مـى گـذرانيم          ) بيـولژى   (و ايـنـك دو مقاله هم از آخرين نظرات دانشمندان زيسـت شناسـى              
 . پى ببريم "پيشوايان اسلام "تابتوانيم بهتر به عظمت گفتار 

 
 ))73.((مقاله اول اين مقاله از كتاب دانش اقتباس شده است 
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 :درآن كتاب تحت عنوان 

 : مى نويسد"چگونه خفاش مى تواند در تاريكى پرواز كند؟"
مـشاهده خفاشانى كه در غروب آفتاب با سرعت ولى بى سر و صدا، مانند سايه هاى متحركى از غارى خـارج                     

 .مى شوند منظره مخوفى را تشكيل مى دهند
 

 كنند و بطور شگفت انگيزى از برخورد بـا هـر گونـه مـانعى                اين جانوران با مهارت كاملى در تاريكى پرواز مى        
 .اجتناب مى ورزند و اگر آنها را نترسانند، هيچوفت با يكديگر تصادف نمى كنند

 
بـا آنـكـه كـوچـكترين صدائى از آنها شنيده نمى شود، معذالك در حقيقت خفاشها در حين پرواز، جيغهائى مى 

ندازه اى بلند است كه گوش انسان قادر به شنيدن آن نيست ، دانشـمندان               كشند، منتهى صداى اين جيغها به ا      
اين صداها را بوسيله دستگاههاى بسيار دقيق ضبط نموده اند و اين نوع اصوات را به علـت آنكـه گـوش بشـر          

 نام نهاده اند و به كمك ايـن صـداهاى مـاوراءِ شـنوائى               "ماوراءِ شنوائى   "قادر به درك آن نـيـسـت اصـوات       
 مى تواند در موقع پـرواز از بـرخورد و تصادف با اجسام اطراف خود اجتنـاب ورزد، بـدين معنـى كـه                       ?خفاش  

جيغهاى بلند خفاش با برخورد به اجسام جامد منعكس مى گردد و انعكاس آنها خفاشها را از وجـود مـانع آگـاه                       
 . وجود دارد احتراز مى جويد?مى سازد و بدين ترتيب جانور مذكور از برخورد با موانعى كه سر راهش 

 
مـحـقـقـيـن بـه مـنـظـور آزمـايـش ، خـفـاشـانـى را پـس از بـسـتـن چـشـمـهـايـشـان در اطـاقـى كـه              
در داخـل آن سـيمهاى متعددى به فواصل يك قدم از يكديگر نصب شده بوده است ، رهـا كـرده و مشـاهده                       

ولى هر گاه گوش و دهان      . مانع بر بخورند به آسانى پرواز مى نمايند       نموده اند كه اين جـانـوران بدون آنكه به         
 .آنها را مى بستند، خفاشان ديگر در حين پرواز به سيمها و حتى به ديوار اطاق تصادف مى نمودند

 
 مخصوصى مى باشد كه او را از وجود مـانع           ?تا مدتها عقيده عمومى بر اين بود كه بالهاى خفاش داراى حس             

سازد ولى امروز ثابت شده است كه وسيله اطلاع خفاش از موانع ، مربوط به استعدادى است كـه ايـن                     آگاه مى   
 .جانور از تشخيص انعكاس اصوات ماوراءِ شنوائى دارد

 
 . طبيعى بشمار مى رود"رادار"و اين وسيله در حقيقت يك نوع 

 
 .ترجمه حسين ميرحيدرى است  ) ناشنال حبئو گرافيك(مقاله دوم اين مقاله از دانشمند زيست شناس 
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خفاش چگونه با استفاده از صدا و انعكـاس امـواج صـوتى شـكار مـى      "اين دانشمند در اين مقاله تحت عنوان  
 : مى گويد"!كند؟

 .ساختن رادارى كه دقت عملش حتى نزديك به عمل خفاش باشد هنوز جزءِ آرزوهاى بشر است 
 

 :و نـيـز مـى گـويـد
زنـدگى و عكس العملهـاى روحـى حيوانـات و بررسـى غرائـز حيـوانى كـه بـه فـرانـســه                      مـطـالعـه طـرز   "

lmstlmet                گـفـتـه مـى شـود از سـرگـرمـى هاى شيرين است كه علماى زيست شناسى را هميشه بخود 
خفاش از جانوران بسيار جالبى است كه مطالعه زندگى و طرز تغذيه و بالاخره سائر عكـس                 . مـشغول مى سازد  

 .عمل هاى آن داستانهاى شيرين و در عين حال شنيدنى را نشان مى دهدال
 كـه يكـى از معروفتـرين        "ماساچوست آمريكـائى    "در ايـن مـقاله مطالعاتى كه توسط دانشمندان تحقيقاتى ،          

مجامع تـحـقـيقى بين المللى است ، در مورد زندگى خفاش بعمل آمده كه ما آن را از نظر خوانندگان محتـرم                     
 . مى گذرانيم "پاسخ ما"اب كت
 

 ميليون سال اخير هيچ تغييرى در ساختمان بدنش داده نشده ، عينا مانند 5خـفـاش حيوانى است كه در عرض 
دستگاه رادار كـه اخـيـرا بـشـر اخـتـراع كـرده اسـت شـكـار خـود را مـى گـيـرد، طـرز عـمـل آنـهـا ايـن                 

صداهاى مخصوصى از خود بيرون مى دهند و از برخورد امواج صوتى ايـن              طـور اسـت كه مرتبا در حال پرواز        
صداها با شكار خود و برگشت آن امواج يعنى به اصطلاح اصوات منعكسه پى مى برند كه شـكار آنهـا در چـه                        
فاصله اى از آنها قرار دارد و به همين دليل براى يافتن طعمه خود هيچ احتياجى به چشـم و روشـنائى بــراى                        

ن نـدارنـد و غـالبـا در شـبـهـا كـه سـائر حـيـوانـات در حـال اسـتـراحــت بــوده و شـكــار فــراوان                    ديـد
 .است دنبال طعمه خود دستگاه رادار صوتى خود را در حين پرواز بكار مى برند

 
 ـ              ليــون  تـجـهـيـزات صـوتـى كـه در سـاخـتـمـان بـدن خـفـاش بـكـار رفـتـه ، در مـدت ايـن چـنـد مـي

سـال زنـدگـى ايـن حـيـوان و در اثـر احـتـيـاج بـراى بـردن آن بـقـدرى دقـيـق و كـامـل گرديـده اسـت                   
در صددند بـا مطالعـه آنهـا ابتكـار تـازه اى بـراى تكميـل ابـزار                   ) مؤ سسه تكنولوژى ماساچوست     (كه علماى   

 . كه مورد استفاده بشر هستند بنمايند"الكترونيك "
 

سـى دانشمندان آمريكائى به كمك دوربين هائى كه با سرعت فوق العاده زياد فيلم بر مى دارند و                  در ايـن بـرر  
هـمـچنين با بكار بردن دستگاههائى براى ثبت و ضبط و تجزيه اصوات كلس هائى سعى مى كنند كه اسرار و 

گر كه همه جيرجيـر     طـرز زنـدگى خفاش را تحقيق نمايند و ببينند كه چطور يك خفاش بين صدها خفاش دي               
مى كنند انعكاس صداى خود را مى شناسد و از سائر صداها تميز مى دهد و همينطور چرا و چطور وجود حشره                    

 .شكار خود را از فاصله چندين متر با يك جسم ديگرى كه به كار طعمه او نخواهد آمد تشخيص مى دهد
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ه با سرعت خيلى زياد فيلم بردارى مى كند تهيه          بـراى ايـن كـار در اطـاقى دوربين فيلم بردارى مخصوصى ك         

كـرده و ضـمـنـا در قـسـمـت وسـط كـف اطـاق فـنـر و ابـزار پـرتـاب كـنـنـده اى مثل تفنـگ قـرار دارد                    
كه با كمك آن مى توان كرم مخصوصى كه براى غذا مورد علاقه خفـاش اسـت پرتـاب نمـوده و در عـيــن                         

ـز در كـنـار اطـاق قـرار دارد و دو نـفـر نـاظـر نـيـز بـا كـمــال دقــت                حـال دسـتـگـاه ضـبـط صـوت نـي    
مـجـمـوعـه حـركـات را تـحـت نـظـر دارنـد و خـفـاش در داخـل اطـاق رهـا شـده در حال پرواز است بـه                   
محض پرتاب كرم خفاش كه مرتب جيرجير مى كند امواج صوتى به بدن كرم برخورد كرده و مـنعكس شده و                    

طرف خفاش برمى گردد، از انعكاس امواج فورا خفاش در مئى ابد كه طعمـه لذيـذ در كـدام جهـت و در چـه                          ب
فاصله اى در اختيار اوست ، فورا بطرف آن حمله كرده به كمك پرده هاى بالها و همچنين پنجه هـايش آن را                    

 حركـات و    -اج صـوتى     تغئـى رات امـو     -گرفته در دهان قرار مى دهد و مى خورد و صداهاى امـواج صـوتى                
خلاصه همه چيز در آن مدت توسط دستگاههاى مختلفه ثبت شده و براى مطالعه در اختيـار دانشـمندان قـرار                 

 .مى گيرد
 

بـطـورى كه گفته شد حركات و اصوات همه با دستگاهائى با سرعت زياد ثبت مى شوند و پس از آن در موقع                      
 به حركت در مى آيد جزئيات حركات و اصوات كاملا ديده        مـطالعه دوربين و ضبط صوت كه با سرعت كمترى        

و شـنـيـده مـى شـود و مـطـالعـه تـغـئى رات آنـهـا بـراى دانـشـمـنـدان آسـان مــى شــود مـطـالعــات                  
دقـيـقـى كـه بـعـمـل آمـده نشان مى دهد كه بتدريج خفاش به طعمه خود نزديك مى شود، طـرز جيرجيـر                    

ن تغئى ر مى كند و اين تغئى ر بطور اتوماتيك متناسب با فاصله حيوان و طعمه انجـام  كردن و شدت اصوات آ   
 .مى گيرد

 
ايـن مـطـالعـه در اثـر قــرار دادى كــه تـوســط تـحـقـيـقـاتــى ليـنــكولن وابسـته بـه مركـز مطالعـات                       

ى ايـن مـطـالعــات را      مـنـعـقـد گـرديـده انـجـام مـى شـود و هـزيـنـه هـا        "مـاسـاچـوسـت  "تكنولوژى  
نـيـروى هـوائى آمـريـكـا تقبل كرده و در عين حال سائر سازمانهاى ارتشى نيز براى انجـام آن كمـك مـى                     

 :نمايند
ايـنـكـه امـواج صـوتـى هـادى خـفـاش است از دير زمانى در قرن هيجدهم مـورد توجـه دو نفـر از علمـاى              

ايشاتى كه آنها بعمل آوردند خفاشهاى كور بخـوبى راه خـود را             معروف زيست شـنـاسـى اروپائى بود، طبق آزم      
 لطمـه اى ببينـد ديگـر    ?پيدا مى كنند و هـدايـت مـى شـونـد، ولى اگـر خفاش را كر كنند و قوه سامعه اش  

نمى تواند خود را هدايت كـنـد، ولى كـم كـم پـس از مـدتـى ايـن مـطـالعــه جــالب از نـظـرهــا مـحــو                      
 شـشـم بـراى خـفـاش بـودنـد و اصـولا تـوجـهـى بــه          ?مـدتـهـا عـلمـا قـائل بـه وجـود حـس       تـا  . شـد

رل عـمـده گـوش در هـدايت خفاش نداشتند، ظاهرا هم حق داشتند، زيرا خفاش بطرف اجسامى دقيقا هدايت        
شـجويان دانشـگاه     يكـى از دان    1938ولـى بعـدا در سـال        . مى شود كه كوچكترين صدائى از آنها برنمى خيزد        
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 به كمك وسـايل الكترونيكى ثابت كرد كه خفاش در حال پرواز اصـواتى بـا امـواج كوتـاه از خـود                        "هاروارد"
منتشر مى كند و با كمك انعكاس صداهاى خود بطرف طمعه هدايت مى شود و از برخورد به مـانع خـوددارى                      

 .مى كند
 

ام آزمايشاتى نشان دادند كه انسان هم مى تواند وجود موانـع             نيز با انج   "دانشگاه كونل   "بعدها علما و استادان     
البته انسـانهاى كـور در اثـر تمـرين         ( صدايش تشخيص دهد     ?را در فـاصـله اى از خـود تـوسـط انـعـكـاس         

 موانـع بـراى آنهـا    ?زيادى كه دارند در اين كار بيشتر وارد بوده و استفاده از انعكاس صـوت بـراى تشـخيص                 
  ).محسوس تر است

 
وسـائلى كه اخيرا براى پيدا كردن محل زير دريائيها و مركز تجمع ماهى و غيره ساخته شده همـه بـر اسـاس                       
اين اصل يعنى استفاده از انعكاس امواج صوتى درست شده اند، ولى موضوع استفاده از انعكـاس صـوت و هـم         

 .و كار دقيق ترى هم انجام مى دهدچنين امواج صوتى خفاش از تمام اين وسائل كه ساخته شده دقيقتر است 
 

 . موج در ثانيه منتشر كند100حنجره بسيار ظريف خفاش مى تواند در حدود 
 

پـس از آن گـوشـهـاى نـسـبـتـا بـزرگ خـفـاش انـعـكـاس ايـن امـواج را ضـبـط كــرده و تحويـل مغـز                   
ر آن جا اسـت كـه مهمتـرين و دقيـق             گرم مى باشد داده و د      2فوق العاده كوچك آن كه داراى وزنى كمتر از          

ترين محاسبات انجام شده ومشخص مى شود كه اين انعكاس از برخورد صدا با جسمى كه در چه فاصله اى و                     
در چه جهتى وجود دارد و چه نوع مى باشد ايجاد شده و مهمتر از همـه ايـن محاسـبات و اسـتنتاج در ظـرف                           

را آماده براى تغئى ر جهت و پرواز به سمت طعمه با احتـراز           زمانى در حدود يـك لحـظـه انجام شده و خفاش          
 .از برخورد به مانع مى نمايد

 
مـانـنـد يـك دسـتـگـاه پـخـش صـداى راديـو و شـايـد خيلى دقيقتر، منظم تر، بـا توجـه بـه احتيـاج خـود            

 000/100 بـا امـواج      معمولا در بدو شروع اصواتى    . خفاش شدت اصـواتـش را تـغئى ر داده و تنظيم مى نمايد          
 دور در ثانيه مى رساند و با استفاده         000/400دور در ثانيه پخش مى كند ولى بلافاصله آن را تغئى ر داده و به                

از نتيجه انـعـكاس اين اصوات متغير دقيقا محاسبات خود را در مورد موانعى كه سر راه دارد انجام مى دهـد در        
 دور در ثانيه مـى      000/200 در ثانيه شروع كرده و بلافاصله آن را به            دور 000/40نزديكيهاى هدف اصواتى با     

 .رساند
 

براى تشخيص جهت نتيجه شنيدن انعكاس اصواتش با يك گوش را با آنچه كه گـوش ديگـرش مـى شـنود                      
 .مقايسه مى كند و بلافاصله از قياس آنها سمت و جهت وجود مانع يا طعمه را تشخيص مى دهد
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يك گوش آنها بشنود و گوش ديگر كر باشد در مورد موانـع بـزرگ بـه اشـكالى برخـورد                     خـفاشهائى كه فقط    

نـكـرده و راه را پـيـدا مـى كـنـنـد، ولى در مـورد موانع كوچك قادر به تشخيص نبوده و با آن برخـورد مـى                       
 .نمايند

 
 براى پخش امواج صوتى و      بـراى تشخيص فاصله يا طعمه يا مانع ، خفاش عينا مانند رادار از فاصله زمانى كه               

 سـانتى   15وصـول انعكاس آنها لازم است استفاده مى كند، طبق محاسبه اى كه شده طعمه اى كه در فاصله                   
مترى خـفـاش قـرار دارد زمان لازم براى اين كه امواج صوتى خفاش از خفاش به طعمه برسد و انعكاس آنها                    

و بـطـور خـلاصـه دسـتـگـاه مـغـزى و گــوش        ! نيه است   در حدود يك هزارم ثا    . دو مرتبه به خفاش برگردد    
 بقدرى ظريف و دقيق است كه در كمال وضوح انعكاس امواج صـوتى              ?و سـاخـتـمـان جـهاز صوتى خفاش      

 را كه در فاصله چند سانتى مترى به پشه كوچكى برخورد مى كند با كـمـال دقـت تـشـخـيـص مــى                    ?اش  
و فـاصله و جهت و همه چيز آن را پيدا مى كند، بطـورى كـه بلافاصـله مـى                    دهـد و از شـدت و ضـعـف آن        

 .تواند حمله كند و آن را بگيرد
 

كـارى كـه بـشـر بـا هـمـه قـدرت و ابـتـكـارات و اكـتـشـافـات و وسائل الكترونيكى هنوز آرزوى انجامش                
 ))74.((را دارد

 
ـيـشـوايـان اسـلام بـه چـنـد نـكـتـه قابل توجه اشـاره مـى           مـا در ايـنـجـا بـه مـنـظـور اثـبـات اعـجـاز پ       

 .كنيم و قضاوت آن را بعهده خوانندگان محترم مى گذاريم 
 

 :يـك 
از نـظـر افـراد عـادى خـفـاش فـرقـى بـا حيوانات ديگر ندارد و كسانى كه از اسرار عالم اطلاعـى در دسـت                     

 .ندارند متوجه زندگى عجيب خفاش نمى باشند
 
عليه السلام   ("على بن ابى طالب     "لى پـيـشـوايان اسلام متوجه اهميت رموز زندگى خفاش بوده اند و بلكه             و
بـا نـقل آن مطالب مردم مسـلمان را بـه گوشـه      ) عـليـه السـلاّم    ("امـام صـادق   "بـا ذكـر آن خـطـبـه و      ) 

 .در زندگى اين حيوان نموده انداى از اسرار زندگى خفاش متوجه ساخته و آنان را وادار به تفكر 
 

 و زندگى او فكر كنند بـه پيشـرفتهاى          ?زيـرا پيشوايان اسلام مى دانسته اند كه اگر مردم عالم در باره خفاش              
 .علمى فوق العاده اى موفق مى شوند

 



 67

 :دو
نند و پيشوايان   هدف تمام اديان زنده جهان اين بوده كه مردم دنيا را به معارف الهى و علوم معنوى راهنمائى ك                  

اديـان بـيـشـتـر از حد ضرورى اصرارى نداشته اند كه مردم عالم در علوم مادى فرو روند و در نتيجه نتواننـد                     
 .از علوم معنوى استفاده كاملى بنمايند

 
ولى از ايـن خطبه و حديث و صدها آيات و روايات ديگر كه از پيشوايان اسلام به ما رسيده استفاده مـى شـود                        

داراى استعداد بيشترى مى باشند و      ) صلى اللّ ه عليه وآله       ("خاتم انبياء "ـون مـردم آخرالزمان و پيروان      كه چ 
بايد دين اسلام رهبر سعادت جميع افراد بشر تا روز قيامت باشد؛ و خواهى نخـواهى افكـار آنهـا متوجـه علـوم          

ى از علـوم مـادى هـم اطـلاع كـافى            مادى خواهد شد و مى توانند در ضمن تعقيب هدف معنوى و معارف اله             
لذا برنامه مـعـرفـت خـدا و انـجـام وظـايـف ديـنى را بـه نحـوى تنظـيم كـرده انـد كـه در راه        . داشته باشند 

 .رسيدن به معنويات از علوم مادى هم كمال اطلاع را داشته باشند
 

عليـه   ("امام صـادق    "و  ) سلام  عليه ال  ("عـلى بـن ابـى طـالب     "چـنـانـچـه مـشـاهـده مـى كـنـيـد كـه      
براى شـنـاسـائى پـروردگـار، خـفاش را مورد بحث قرار داده اند و به زندگى پرماجراى او اشاره مـى                  ) السلام  

كنند، با آنكه پرواضح است حيوانات زيباتر و در دسترس تر از خفاش كه نشانه عظمـت آفـرينش باشـند زيـاد                       
 .است 

 
يم كه يكى از مهمترين هدفهاى پيشوايان اسلام از طرح حالات و شرح زندگى خفاش بـنـابراين بايد معتقد شو

ايـن بـوده اسـت كـه مـردم به اسرار زندگى اين حيوان متوجه شوند و از علوم مادى هم در ضمن خداشناسى                    
 از آن در    و بـه مـساءله حياتى شـناختن طـرز كـار رادارى خفـّاش پـى ببرنـد و                 . اطلاع كـافـى پـيـدا كـنـنـد   
 .ساختمان رادارها استفاده كنند

 
 :سـه 

همانگونه كه از نظر دانشمندان زيست شناسى طرز تغذيه خفاش مورد توجه بوده و از پرتاب كرمهـا در محـيط                  
 .تاريك و حركت او بطرف طعمه استفاده هاى علمى نموده اند

 
 :مى فرمايد) عليه السلام  ("على " و پـيـشـوايـان اسـلام هم همين موضوع را مورد بحث قرار داده اند

 ." كند?پاك و منزه است خدائى كه شب را براى خفاش مانند روز قرار داده كه به اين وسيله كسب معاش "
 
 :فـرمود) عـليـه السـلاّم  ("امـام صـادق "و 
 ."ردخفاش از آن حيواناتى است كه از لانه خود در شب خارج مى شود و از حشرات آسمان مى خو"
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 :چهار

چون در گذشته مردم طرز تغذيه خفاش را نمى ديدند گمان مى كردند كه او چيـزى نمـى خـورد، ولـى اخيـرا                         
عـلمـاى زيست شناسى متوجه شدند كه خفاش بوسيله بالهاى گوشتى و پنجه هايش از حشرات آسمان كه در                  

 .مى كننددر حركتند مى گيرد و تغذيه ) از شر پرندگان روز(شب با خيال راحت 
 

امـا اسـلام در چـهارده قرن قبل بدون داشتن وسائل زيست شناسى متوجه اين نكته بوده و چنانچه در خطبـه                   
 .و روايت ملاحظه مى فرمائيد بر رد منكرين اين عقيده استدلال هم فرموده اند

 
 :مـى فـرمـايـد) عـليـه السـلاّم  ("عـلى "چـنـانـكـه 

 ."اهـنـمـا بـراى تحصيل رزق خود قرار داده اندو در شـب تـاريـكـى را ر"
 
 :فرمود) عليه السلام  ("امام صادق "و 
جمعى گمان مى كنند كه خفاش غذا نمى خورد و بلكه تنها از هوا استفاده مى كند، ايـن گمـان از دو جهـت                         "

 :باطل است اول 
 :دوم . آنكه از او بول و غايط خارج مى شود

 ."آنكه خفاش دندان دارد
 

 بــراى شـمـابـيــان    ?ايـن بـود گـوشـه اى از آنـچـه كـه مـا مـى تـوانـيـم از اسـرار زنـدگــى خـفــاش                 
كـنـيـم و اهل فكر و خرد متوجه اند كه زندگى اسرارآميز اين حيوان چگونه مى توان نشانه كاملى براى وجود                    

 .صانع حكيم بوده باشد
 

 : ح فرمودند-آقاى م 
 . بيان فرموديد فوق العاده تشكر مى كنم ?يحى كه در باره خفاش از اين شرح و توض

 
 .اين جلسه در اين جا پايان يافت 

 
 
  شناخت خدا- 2
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           از چه راهى بهتر مى توان خدا را شناخت
 

           
 :مـكـرّر از مـا سـؤ ال كـرده انـد كـه 

ا در گذشته پاسخ اين سؤ ال را در نـشـريـات قـبـل داده    م "از چـه راهـى بـهـتـر مى توان خدا را شناخت ؟         "
 .ايـم و ايـنـك بـا تـوضـيـح بـيـشـتـر پـاسـخ ايـن سـؤ ال را در اين كتاب مى نويسيم 

 
 راه فلسفه و فلاسفه اولين راهى را كه افراد بشر براى خداشناسى و بلكه به طور كلّى شناخت حقائق اشياء                     - 1

 .لسفه قديم است پيموده اند، راه ف
 

بـدون تـرديـد پـيـمـودن ايـن راه نـه تـنـهـا بـراى هـمـه كـس مـيـســّر نـيـســت ، بـلكــه عــلم روز                    
اسـتدلالات آنان را بـاطـل كـرده و در بـازار عـلم و دانـش رونـقـى بـراى آنـهـا بـاقـى نـگـذاشـتـه اسـت                 

 قدرى پر پيچ و خم است كه حتّى فلاسـفه بـزرگ ، يـا دچـار                  علاوه طريق فلاسفه براى خـداشـنـاسـى بـه     . 
اشتباهات زيادى شده اند و يا در حال ترديد باقى مانده و يا با يكديگر اختلافات شديد داشته انـد؛ بنـابراين بـه         

 . واقعى گردد?تصديق اكثر دانشمندان روز، از طريق فلسفه كسى نمى تواند خداشناس 
 

 : در جلسات خصوصى مكرّر مى فرمودند"طباطبائى علامّه "مـرحـوم اسـتاد 
 .فلسفه براى رسيدن به خدا و حقائق جهان هستى و كمالات روحى ، حجاب است 

 
 : مى نويسند"شيخ مجتبى قزوينى "مـرحـوم عـلامـه بـزرگ ، فـيـلسـوف عـالى مـقـام ، آية اللّه آقاى حاج 

اه خداشناسى در اسلام اتّفاق افتاده ، ترجمه كتب فلاسفه يونـان            اولين جـنـايـتـى كـه بـراى از بـين بردن ر       "
 بـراى تـرغـيــب و     "مـاءمـون الرّشـيـد " و   "هـارون  "در زمان خـلفـاى عـبـاّسـى بـود؛ كـه بـخـصـوص        

 ))75.(("را ببندند) عليهم السلام  ("انبياء"تـاءئيـد مـردم پول زيادى خرج كردند تا در خانه علوم 
 

 و  "تـاريخ فلسـفه     " در   "سـيد عبداللـّه افنـدى       " و   "تـاريخ فلسـفه     " در كتـاب     "آيتى  "شمندانى مانند   و دان 
 نام هيجـده كتـاب از كتـب فلاسـفه           "عـصـر مـاءمون   " در كـتـاب    "چهاردهى و احـمـد فـريـد رفـاعـى      "

 از يونانى به عربى ترجمـه       "دماءمون الرّشي "يونان را ذكر كرده اند كه بوسيله هشت نفر از دانشمندان در زمان              
 .شده است 

 
 :نـقـل مـى كـنـند
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 و جمعى از اين مترجمين براى اجـازه         "يحيى بن عدى    " و   "حنين بن اسحق    " و   "اسحق بن حنين    "وقتى  "
تـرجـمـه كـتـب فـلسـفـه بـه عـلمـاء فـلاسفه يونان مراجعه كردند، آنها در جلسه مشورتى خود راى مثبـت                 

ان اين بود كه اين كتب و مطالب آن به هر مذهبى كه قدم گذاشته آن مذهب را از مسير خـود                      دادند و منطقش  
 ."خارج نموده است 

 
 :دانـشـمـنـدان بزرگ اسلامى حتّى معتقدند كه 

فلسفه جديد هم نمى تواند در راه اثبات وجود خدا براى همه كس اطـمـيـنـان ايـجـاد كـنـد، زيـرا اثـبــات        "
بـراى كـسـانـى كـه بـه اعـمـاق و اصـول مـطـالب فـلسـفـه احـاطـه نـدارنــد فــوق العــاده                وجـود خـدا   

 .دشـوار و بـلكـه محال است 
 
 راه تصوف و عرفان دومـيـن راهـى كـه جـمـعـى بـراى شـنـاسائى پروردگار در نظر گرفته اند، راه عرفا                  - 2

 :آنها مى گـويـنـد. و تصوف است 
ـايـد بـا ريـاضـت و تـزكـيـه نـفـس دل خـود را جـلا دهـد و قـلب خـود را آئيـنــه جمـال الهـى         انـسـان ب 

اين راه اگر حقيقتى داشته باشد، نه تنهـا بـراى هـمــه             . قرار دهد تا جلوات حضرت حقّ در دلش متجلّى گردد         
و مـا در    (گرى نداشـته اسـت      كـس ميسر نيست ، بلكه براى روندگان اين راه ، جز حيرت و سرگردانى چيز دي               

اواخـر هـمـيـن كـتـاب بحث مفصلى درباره اساس و ريشه تصوف خواهيم داشت لذا براى اطلاّع بيشتر براى                 
 ).اطلاّع بيشتر به آنجا مراجعه فرمائيد

 
در جـمـعـى از ايـن مـتـرجـمـين براى اجازه ترجمه كتب فلسفه به علماء فلاسفه يونان مراجعه كردنـد، آنهـا                

جلسه مـشـورتـى خود راى مثبت دادند و منطقشان اين بود كه اين كتب و مطالب آن به هر مذهبى كه قـدم                      
 ."گذاشته آن مذهب را از مسير خود خارج نموده است 

 
 :دانـشـمـنـدان بزرگ اسلامى حتّى معتقدند كه 

ـان ايـجـاد كـنـد، زيـرا اثـبــات  فلسفه جديد هم نمى تواند در راه اثبات وجود خدا براى همه كس اطـمـيـن      "
وجـود خـدا بـراى كـسـانـى كـه بـه اعـمـاق و اصـول مـطـالب فـلسـفـه احـاطـه نـدارنــد فــوق العــاده                  

 .دشـوار و بـلكـه محال است 
 
فا  راه تصوف و عرفان دومـيـن راهـى كـه جـمـعـى بـراى شـنـاسائى پروردگار در نظر گرفته اند، راه عر                 - 2

 :آنها مى گـويـنـد. و تصوف است 
انـسـان بـايـد بـا ريـاضـت و تـزكـيـه نـفـس دل خـود را جـلا دهـد و قـلب خـود را آئيـنــه جمـال الهـى          

اين راه اگر حقيقتى داشته باشد، نه تنهـا بـراى هـمــه             . قرار دهد تا جلوات حضرت حقّ در دلش متجلّى گردد         
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و مـا در    ( روندگان اين راه ، جز حيرت و سرگردانى چيز ديگرى نداشـته اسـت                كـس ميسر نيست ، بلكه براى     
اواخر همين كتاب بحث مفصلى درباره اساس و ريشه تصوف خواهيم داشت لـذابراى اطـّلاع بيشـتر بـه آنجـا                      

 ).مراجعه فرمائيد
 
خـدا بـسـيـار سـهـل    راه انبياء و حكمت الهى ايـن طـريـق بـراى وصـول بـه شـنـاسـائى و مـعـرفـت               - 3

و سـاده مـى بـاشـد زيـرا از اثـر پـى بـه مـؤ ثـّر و از نـظـم پـى بـه نـاظـم و بـا دليل نظم خدائى را اجمالا                        
 .ثابت نمودن و سپس اوصاف الهى را از لسان وحى اتخّاذ كردن است 

 
 ـ           كـر و اطـمـيـنـان دل به انسان      از خـصـوصـيـاّت ايـن راه ايـن اسـت كـه آرامـش بـيـشـتـر و سـكـون ف

مى بخشد و طرفداران اين راه كه اكثرا رهبران اديان و دانشمندان عصر جديدند معتقدند كه اين طريق از هـر                    
جـهـت سـريع انسان را به مقصد مى رساند و حتّى فلاسفه و متصوفه هم منكر صحيح بـودن ايـن راه بـراى                       

تقدند كه بايد سالك الى اللّه ابتداء از همين راه بسوى شناسائى حقـايق              شروع در سير و سلوك نبوده و بلكه مع        
و معرفت حق حركت نمايد تا آمادگى كامل براى رياضت و كشف و شهود و يا مباحث پر پيچ و خم فلسفه پيدا                

 .كند
 
 ).ه مى كنيم  را كه در همين موضوع نوشته شده توصي"سيرالى اللّ ه " و "دو مقاله "و ما در اينجا كتابهاى (
 
 

           چه لزومى دارد كه ما خدا را بشناسيم ؟
 

           
 پرسـش نمـوده و درخواسـت        "كانون بحث وانتقاد دينـى      "يكى از سؤ الات و مشكلات جوانان ، كه مكرّر از            

 .جواب كرده اند، پاسخ همين سؤ ال است 
 

 :مان مى نويسد، دانشجوى ايرانى از هامبورك آل"حسينى . م "جناب آقاى 
چه لزومى دارد كه ما خدا رابشناسيم ؟ زيرا اگر خود را به زحمت خداشناسى نيندازيم هميشه راحـت خـواهيم                     "

 ."بود و ديگر زحمت عبادات و ترس از جهنّم را نخواهيم داشت 
 

 :پاسخ ما
 از "خداشناسى "ز مساءله مـا در پـاسـخ ايـن سـؤ ال نـاگـزيـريـم بـه چـنـد دليل در لزوم و اهميت تحقيق ا

 .نظر عقل اشاره كنيم 
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 انـگـلسـتان تهيه كرده ، هفتـاد و هشـت          "كـالوپ  " نگرانى و اضطراب طـبـق آمـارى كـه مـؤ سـسـه          - 1

درصد مردم جهان ، بوجود خدا معتقدند و شـانـزده درصد مردم ، در اين مساءله مردد و شش درصد افراد، نظر                     
در پرانتز معلوم باشد كه اين اقليت شش درصدى را هم بايد به افراد مردد ملحـق كـرد؛ زيـرا    . (منفى داشته اند 

 ).آنها هيچ دليلى بر عدم وجود خدا ندارند
 

 78بـنـابراين تنها دو دسته از مردم جهان خاطرى آسوده و خيالى راحت از آتيه خود دارنـد؛ يكـى آن اكثريـت              
زيـرا ايـن دو     ). اگر تصورى داشته باشد   ( درصد منكرين ذات اقدس حق ،        6درصد معتقدين به خدا، دوم اقليت       
از تـاريـكــى  ) بـه صـورت ظـاهـر(خـود را ) صـحـيـح و يـا نـاصـحـيـح (دسته از هر طـريـقـى كـه بـوده       

 .جهل نجات داده و آينده مجهولى را به خيال خود روشن ساخته اند
 
 : دانشمند معروف مى گويد"فرويد"
 ."زرگترين خوشبختى ها اين است كه انسان از آينده و سرنوشت خود مطّلع باشدب"
 

بنابراين انسان هر قدر از تاريكى جهل بيشتر نجات پيدا كند، به همان مقدار از ناراحتى و نگرانـى و ضـررهاى                      
يـالى آسـوده    و لذا دو دسـتـه از افـراد بـشـر از جهل نجـات يافتـه و خ              .  شـده اسـت    ?گـونـاگـون خـلاص   

 .دارند
 

 :اول 
خـداشـنـاسـان چـون داراى مـعـرفـتـنـد و مــى تـوانـنــد بـوسـيــله اطـاعــت خــدا رضـايــت كــامل                   
 ?پروردگار را جلب كنند، تا در نتيجه ، نيروى بى نهايت خدائى پشتيبان آنها گردد و از كلّيه نگرانيها و تشويش 

 .خاطره ها راحت باشند
 

 :دوم 
اگـر چـه در اقـليـت انـد و حـتـّى اگـر پـنـبـه تـعـصــبّ و جــهل را از گـوش درآورنـد                    (ـريـن خـدا   مـنـك

. باز به طور موقتّ ، فكرى راحت و خيـالى آسـوده خـواهـنــد داشــت                 ) لااقل به افراد مردد ملحق مى گردند      
ـسـت كـه اعمال آنهـا را مـورد مـؤ          زيـرا مـى دانـنـد خـدائى در عـالم هـسـتـى وجـود نـدارد و كـسـى نـي           

 .اخذه قرار دهد
 

در ايـن بـيـن تـنـهـا جـمعيتى كه در تشويش و نگرانى كامل بسر مى برند و زندگى در ذائقه آنها تلخ و دائما                      
 .ناراحتى روحى آنها را رنج مى دهد، اقليت شانزده درصدى است كه درباره وجود خدا در ترديد مى باشند
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 :خـود فـكـر مـى كـنـنـدگـاهـى بـا 

اگـر در عـالم هـسـتـى خـدائى بـاشـد، كـه ايـن هـمـه وسائل راحتى را براى بشر آفريده اسـت و مـا او را                      "
 ."نشناخته ايم ، بايد اقرار كنيم كه بسيار جاهليم 

 
 :گاهى مى گويند

 نرفته ايم به مقام مقدسش بزرگترين اگر خدا وجود داشته باشد، ما كه از معرفت او دوريم و در پى شناسائى او"
 ."اهانت را نموده ايم 

 
 :گـاهـى فـكـر مـى كـنـنـد كـه 

اگـر خـدائى بـاشـد، قـوانـيـنـى خـواهـد داشـت و مـا چـون آنـهـا را عـمـل نكرده ايم ، پس مسلمّاً مورد                  "
پى در پى در وجود يك شخص عاقل        و خلاصه نتيجه شك و ترديد، نگرانى        . "مؤ اخذه او قرار خواهيم گرفت       

 .و انسان با وجدان خواهد بود
 

آنها را در حقيقت نمى تـوان       . بگذريم از آن دسته مردمى كه روحشان مرده و اين گونه احساسات حياتى ندارند             
در شـمـار افـراد بـشر قرار داد، ولى مردمان با وجدان هيچگاه نمى توانند درباره مسـاءله خداشناسـى شـك و                     

 .رديد داشته باشند و در عين حال با استراحت و آسايش كامل زندگى كنندت
 

بـنـابـرايـن عـقـل و وجـدان ، بـشـر را وادار مـى كـند كه هر چه زودتر خود را از اين افكار پريشـان و ايـن                        
 .گونه ناراحتيها و نگرانيهاى درونى نجات داده و به زندگى خود سر و سامانى بخشد

 
تر از جهل واضـح تـريـن مـطـلبـى كـه تمام افراد بشر با غريزه ذاتى متوجه آن مى باشـند، ايـن                     علم به  - 2

عــلم هــر چـيــز بـهـتــر از         "است كه دانائى بهتر از جـهـل و نـادانـى اسـت يـا بـه گـفـتــه مـعــروف                
د دربـاره مسـاءله وجـود       و خـلاصـه تـرديـدى نـيـسـت كـه اگـر كـسـى از جهل و تردي          . "جـهـل او اسـت    

بر كسـى   ) اگر قابل تصور باشد   (خدا، نجات پيدا كند، چه معتقد به او بشود و يا علم به عدم وجود خدا پيدا كند                   
 .كه در اين مساءله مردد است ترجيح دارد

 
 :بـلكـه بـايـد گـفت 

حصيلش از نـظـر عقـل بيشـتر       هر قدر اهميت علمى از نظر احتياجات فردى و يا اجتماعى بيشتر باشد لزوم ت              "
است بنابراين مساءله خداشناسى با نقش عجيبى كه در زنـدگى بشـر دارد لازم تـرين علمـى اسـت كـه بايـد                         

 ."تحصيل شود
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بـر ايـن اسـاس بـاز هـم عـقـل و وجـدان بـه انـسـان دسـتـور مـى دهـد كـه بـر هـر شـخـص عـاقــلى                   

ـد و خـود را از جـهـل تـا جـائى كـه مـمـكـن اســت نـجــات دهــد؛                لازم اسـت راه كـمـال را بـپـيـمـاي     
بـخـصـوص در ايـن مـسـاءله كـه اصل و ريشه بسيارى از علوم معنوى و بعضى از علوم مادى است ، كـاملا           

 .تحقيق كند
 
 : عصر جديد دانشمندان مى گويند- 3
اره حقايق ، اين همه ارزش و اهميت پيـدا          در يك چنين شرايط و عصرى كه مطالعات و تجسسات علمى درب           "

كرده ، چگونه ممكن است ، حقيقتى را كه آثار وجود و قدرت و عظمت او سرتاسر موجودات جهـان هسـتى را                       
 ."فرا گرفته ، مورد نسيان و فراموشى واقع شود؟

 
اى درك و مطالعـه     امـروز دامـنـه عـلوم و مـطـالعـات عـلمـى بـشـر بـه قـدرى توسعه يافتـه كـه حتـّى بـر                 

و هسـتند   .  نيز دانشمندان ، از خـود ابـراز علاقـه مـى كننـد              "زنبور عسل   " و   "مـورچـه  "چگونگى زنـدگـى   
 .كسانى كه در يك چنين مطالب جزئى بيست سال از عمر خود را وقف مطالعه آن نموده اند

 
 درباره اسـرار آفـرينش بـه منظـور          آيـا بـا ايـن وصـف مـى تـوان ارزش و اهـمـيـتّ بـحـثها و مطالعاتى كه            

شناختن سـرچـشـمـه ايـن اسرار و حقايق و موجودات بى شمار، انجام مى گيرد ناديده گرفت ؟ در دنيائى كـه                    
براى درك زنـدگـى مـورچـه بـيـسـت سـال عـمـر، صـرف مطالعه مى شود، آيا سزاوار نيست ما قسـمتى از                  

 آفريدگار جهان كنيم ؟ وقت خود را صرف مطالعه درباره شناختن 
 : مى گويد"اوليـفـرونـدال هولمز"
وقتى انسان به چيزى ايمان نداشته باشد و در راه آن چيز محبت و علاقه و حرارتـى بـه خـرج ندهـد، ديگـر                          "

 ."زندگى او ارزشى ندارد
 

واقــع شــود    بـنـابـرايـن پـر اهـمـيـتّ تـريـن چـيـزى كــه بـايــد مــورد عـلاقــه و مـحـبــتّ بـشــر                   
 .شـنـاسـائى كامل آفريدگار جهان است 

 
 دفع ضرر محتمل مـردمـانـى كـه احـتـمـال مـى دهـنــد در عــالم هـسـتــى خــدائى بـاشــد، ولـى                     - 4

يـقـيـن نـدارنـد؛ مـسـلّم در مقابل ، هم احتمال خواهند داد كه گفتار پيامبران نيز صـحيح بـوده و در نتيجـه                      
 .يقت داشته باشدعالم پس از مرگ حق
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و چـون او، خـداشناس نشده ممكن است تمام آن عذابهائى كه از مسلمّيات اديان زنده جهان است در انتظار او 
و يا در اثر نداشتن معرفت به مقام منيع آفريدگار جهان قوانينى را كه لازم بوده براى تـاءمين سـعادت و                      . باشد

 .موده است نجات از شقاوت و عذاب انجام دهد، ترك ن
 

 :بنابراين ، عقل و خرد به ما مى گويد
براى دفع اين ضرر بزرگ احتمالى ، لازم است كه در پى خداشناسى بـرويـم و آن عـذابـهــاى ابــدى را از                      "

 ."خـود دفـع كـنيم و يا اگر سعادتى در انتظار ما است به اين وسيله به چنگ آوريم 
 
وان انسان بـدون ترديد انسان در دنيـا، طالـب آسـايش و رفـع نگرانـى و             اثرات ايمان به خدا در جسم و ر        - 5

خلاصه مى خواهد به هر وسيله اى كه شده بر كلّيه ناراحتيها و بلاهاى دنيـائى غلبـه كنـد،                    .  است   ?تشويش  
 .ولى نمى داند با چه نيروئى بر آنها مى تواند فائق گردد

 
 : مى نويسند"پيسيكولوژى " يا "رفة النّفس مع"امروزه دانشمندان علوم روانى در كتابهاى 

مـؤ ثـّرتـريـن نـيـرو و داروى شـفـابـخـش بـراى غـلبـه بـر نـگـرانـيـهـا، فـقط و فقط اتكّاء به پروردگار                "
 :و اينك متن سخنان آنان . "متعال است 

 : مى گويد"هاروارد" اسـتـاد دانشگاه "ويـليـام جـمـيـز" - 1
 ."ى شفابخش نگرانى ، همانا ايمان و اعتقاد به خدا است مؤ ثّرترين دارو"
 
 : فـيـلسـوف معروف آلمانى مى گويد"مـانـوئل كـانـت " - 2
 ."ايمان به خداوند پيدا كنيد، زيرا به چنين عقيده اى نيازمنديد"
 
 : ميگويد"الكسيس كارل " دكـتـر - 3
ه تمام معالجات در حال آنان مؤ ثّر واقـع نشـده بـود،              در حرفه پزشكى خود، مردانى را ديده ام كه پس از آنك           "

 ."تنها بوسيله نيروى ايمان و دعا، خود را معالجه كردند
 
 : روانشناس آمريكائى مى گويد"ديل كارنگى " - 4
 ."ايمان مذهبى به طور قطع ، عالى ترين وسيله معالجه غم و نگرانى است "
 
 ."مراض عصبى را نخواهد ديدكسى كه پابند به مذهبى باشد، هرگز رنگ ا"
 
 : مى نويسد"خندان و گشاده رو باشيد" در كتاب "پـل نـيـسنس " - 5
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 ."ايمان به خدا، به خودى خود نيرو و ثروت عظيمى است ، كه انسان را از نگرانى نجات مى دهد"
 
 : مى گويد"هلن كار" - 6
ند و به اين وسيله خـود را از نگرانـى و نـاراحتى              خوشا به حال كسانى كه ثروت ايمان به خدا را در اختيار دار            "

 ."نجات مى دهند
 
 : مـعـروفـترين پزشك روانشناس مى گويد"كـارلرجـونـگ " دكـتـر - 7
عقيده دينى و اعتماد به آفريدگار جهان بـزرگـتـرين نيروئى است كه انسان مى توانـد بوسـيله آن بـر لشـگر             "

 ."روز گرددتشويش ، اضطراب و حتّى امراض جسمى پي
 
 در كنگره انجمن روانشناسان آمريكـائى نطقـى ايـراد           "هرمان فيفل   " مرگ زودرس چـنـدى قـبل دكتر       - 6

كرد و ضمن آن به طور آشكار پـيـرامـون يـك مـسـاءله اسـاسـى و تـشـويـش آور، كـه بـشـر را بـه خــود          
 .مشغول مى سازد بحث نمود

 
 : گـفـت "هـرمـان "دكـتـر 
 نام دارد و اشخاص سالم ، غالبا هنگامى كه درباره آن بحث مى شود سعى مى كنند فورا                   "مرگ  "اءله  اين مس 

 ))76.((از آن بگذرند
 

امـاّ كـسـانـى كـه ايـمـان به خدا و معتقد به عـالم پـس از مـرگ هسـتند؛ گـاهى بـا يـاد مـرگ خـود را از                              
 .رگ به ملاقات خدا مى رسندنگرانيهاى دنيا نجات مى دهند، زيرا معتقدند كه پس از م

 
 تحقيق كند و خود را معتقـد        "خداشناسى  "بايد از مساءله    . بـنـابـراين اگر انسان بخواهد از نگرانيها نجات يابد       

 .به آن نيروى لايزال نمايد
 

 .در تمام دوران زندگى بزرگترين همت بشر اين بوده است كه خود را از ناراحتيهاى جسمى و روانى نجات دهد
 

از طـفـل خـردسـال مـمـيز گرفته ، تا پيرمردى كه پايش لب گور است ، همه و همه دائما به فكر تعقيب اين                      
 .هدف بوده اند
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از بـزرگـتـريـن شـخـصـيـّتـهـاى مـخـتـلف جهان گرفته ، تا ضعيف ترين افراد بشر، همه مى خواسـته انـد                  
آيند، ولى اكثر آنها راه تفوق بر اين ايـده ذاتـى را ندانسـته و در                 بر نـاراحـتـيـهـاى دنـيـا بـه طـور كلّى فائق        

 .نتيجه تلاشهاى آنها بى اثر مانده است 
 

ت و قـدرت و       زيـرا جـمـعـى گـمـان مـى كـنـنـد كـه پـول و مال دنيا و عده اى تصورنموده انـد كـه جمعيـ
ولى . نها را از ناراحتيهاى دنيا نجات مى دهدبعضى به خـيـال آن كـه صـحـتّ و سـلامـتـى و نيروى بدنى ، آ

 .چون تمام اينها زوال پذير است اتكّاء به آنها نادرست و غيرقابل اعتماد است 
 

امـاّ ايـمـان بـه خـدا و اعـتـقـاد بـه مـبـدا اعلا كاملا اطمينان بخش است كه قرآن كتاب آسمانى مسلمانان                  
 ))77.((ددر يك سوره اختصاصى صريحا اعلام مى كن

 
 :قسم به عصركه 

مردم جهان دو دسته اند، يك عده نه تنها از سرمايه عمر استفاده نكرده اند، بلكه در هـر آن و در هـر سـاعت                          
ضررهاى هـنـگـفـتـى نـصـيـب آنـان مـى شـود، ايـنـان در اثـر بـى ايـمـانـى و عـدم اتـكّـاء بـه قــدرت                 

نى كه از آينده مجهول خود دارند، در عصبانيت فوق العاده و غم و انـدوه                خـدائى هـمـيـشـه بـا كـمـال نـگرا    
 .بسر مى برند و نمى دانند كه در عالم پس از مرگ حال آنها چگونه خواهد بود

 
و خود را متكّى به قدرت و       . دسـتـه دوم در اثـر ايـمـان به خدا داراى اطمينان كامل و آرامش خاطر مى باشند              

ار مـى دانـنـد و هـمـيـشـه صـاحـب سـه اصــل مـســلّم انـسـانـيــتّ يـعـنــى پـنــدار                 نيروى پـروردگ ـ
بـدون  . مـى باشـند   ) امر به معروف و نهى از منكر      (و گفتار نيك    ) عـمـل صالح   (و كردار نيك    ) ايمان  (نـيـك  

 .ه اندترديد اينان به سرچشمه سعادت رسيده و محصول كامل تمام تلاشهاى افراد بشر را دريافت
 

ايـن دسـتـه از مـردم عـلاوه بـر آنـكـه خـود از زنـدگـى دنـيـا بـوسـيـله پـنـدار نـيـك و كــردار نـيــك                   
كـمـال اسـتـفـاده را كـرده انـد، ديـگـران نـيـز از دريـاى سرريز علم و دانششان بهره هاى فراوانى بـرده و                    

 .ت رهبرى نموده اندهميشه بوسيله گفتار نيكشان مردم را به سوى سعاد
 

 :و نيز قرآن مى گويد
مـردم جهان بدانند تنها با ايمان و ياد خدا قلب و فكر انسان به نجات از ناراحتيها و نگرانيها اطمينان و آسايش      

 ))78.((پيدا خواهد كرد
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 رفع امراض جسمى هـفـتـه پـيـش يــك مـجــله عـلمــى پـزشـكــى بــه دسـتــم رسـيــد، در آن                      - 7
كـسـى از انـسـان در حـالات مـخـتـلف ديدم ؛ در حال شادى ، اميد، ترس و خشم با حالاتى كه در معده                     عـ

 .آن شخص بوجود مى آيد
 

در اين عكس نشان داده شده بود كه هنگام عصبانيت و خشم و ناراحتيها ميزان ترشح معـده انسـان بـه يـك                        
يـل آدمـى در هـنـگام عصبانيت و خشم ، تندخوئى يـا            مـى يـابـد و بـه هـمـيـن دل      ?كـاهـش  ) 110( دهم  

و يا اگر به زور غذائى بخـورد چـون قـدرت هضـمش              . غم ، در ناراحتيهاى روحى و نگرانيها، ميل به غذا ندارد          
 ))79.(( مى يابد? مى كند و ناراحت مى شود و بيماريش افزايش "ترش " يافته ?كاهش 

 
 "اسـترس   " پـس از آزمـايـشـاتـى كـه بـه عمل آورده اند معتقدند كه            امـروز دانـشـمـنـدان بـزرگ جـهـان   

 .بيمارى و ابتلاء به فشار خون و زخم معده وامراض قلبى اكثرا مربوط به بى ايمانى است 
 

زيرا بى ايمانى روى فكر اثر مى گذارد و در نتيجه نگرانى بوجود مى آورد و ميزان ترشح معده انسـان كـاهش                       
 :و خلاصه دانشمندان روانى معتقدند كه .  رفـتـه رفته سلامتى خود را از دست مى دهدمـى يـابـد و

 صرف كنـد تـا   "دلار"اثرات ايمان به خدا در روح و جسم انسانى به قدرى زياد است كه اگر انسان ميلياردها              "
معدى و ضعف اعصـاب   قلبى و ?زيرا هشتاد درصد امراض . اين نيرو را در خـود ايجاد نمايد ضرر نكرده است        

 ."در اثر بى ايمانى است 
 

بـنـابـرايـن اگـر انـسـان تـنـهـا بـه خـاطـر رفـع ايـن دسته از امراض جسمى هم كـه شـده از وجـود خـدا                      
تحقيق كند عـمـل شـايـسـتـه اى انـجـام داده و بـلكـه عـقـل ، اين عمل را براى او لازم مى دانـد، ايمـان                  

 رفع نـگـرانـيـها و تشـويش خـاطره هـا و رفـع امـراض جسـمى اسـت ، بلكـه از نظـر                         به خدا نه تنها موجب    
روانشناسى اخير، نيروى مخفى ايمانى چـنـان انـسـان را بـه وظـائف وجـدانـى و نظم ، وادار مى كند كه هيچ 

 ))80.((عاملى نمى تواند بشر سركش را مانند ايمان كـنـتـرل كـنـد
 

ائى كـه تـمـام اديـان و بـلكـه عـقـل و وجـدان بـشـر بـدون هـيــچ وقـفــه اى                مـثـلا يـكـى از چـيـزه ـ  
 .دربـاره آن قـضـاوت مـى كـنـد، مـوضـوع مـهـرورزى و اصل محبت به همنوع است 

 
پندار نيك ، گفتـار نيـك و        " بزرگترين شعارشان سه جمله      "نياكان ايرانيان   " يا به اصطلاح     "زرتشتيان  "زيرا  

 . بوده است "يك كردار ن
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 در كتاب توراتشان چنين تظاهر مى كنند كه موضوع محبت به نوع بشر را بسيار پر اهميت دانسته                 "يهوديان  "
 .و معتقدند كه موضوع محبت يكى از اصيل ترين قوانين دينى آنها است 

 
نقل مـى كنـد     )  السـلاّم   عـليـه ("عـيـسـى مـسـيـح   " در كـتـاب انـجـيـل يـوحـنّ ا از        "مـسـيـحـيـتّ  "

 :كه او گفته 
بـه شـمـا حـكـم تازه اى مى دهم كه يكديگر را محبت نمائيد چنانكه من شما را محبت نمـودم ، تـا شـما                        "

 ))81.(("يكديگر را محبت نمائيد
 
 :دين اسلام هم به موضوع محبت بسيار اهميت داده و مكرّر مى گويد"
 عـلاقـمنديد به ديگران هم علاقمند باشـيد و آنچـه را كـه بـراى خـود مـى                    بـه مـقـدارى كـه بـه خـود    " "

 ."خواهيد براى ديگران هم خواسته باشيد
 

، "راز موفّقيـت    "،  "آئـين زنـدگى     "،  "آئين دوست يابى    "دانشمندان روانشناس و بشر دوست هم در كتابهاى         
داده و اهميت اتحّاد و دوستى را كاملا واضـح           و سائر كتابهاى روانى در اين باره داد سخن           "اتحّاد و دوستى    "

 .نموده اند
 

 :خواجه نصيرالدين طوسى معتقد است كه 
اگـر اصـل مـحـبـتّ در مـيـان بـشر به طور كلّى عملى شود ديگر احتيـاجى بـه دادگسـترى و دادسـتانى و                      "

د نياز بشـر اسـت كـه گذشـتهاى          حتّى به عدل و داد نخواهد بود، زيرا عدل و داد و دادگستريها در صورتى مور               
 ."دوستانه و محبت كامل در بين افراد بشر وجود نداشته باشد

 
ه                     خـلاصـه اگـر دقـّتـى در گـفـتـار و كـلمات گذشتگان بنمائيم و يا تاريخ زنـدگى بشـر را ورق بـزنيم متوجـ

تئورى براى رفاه و آسـايش      بر سر اهميت اين     ) دينى و غير دينى     (خـواهـيـم شـد كه عموم جمعيتهاى جهان       
 .بشر متّفقند

 
 :مطلبى كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه 

 ."آيا به چه وسيله مى توان اين تئورى وجدانى را عملى نمود؟"
 

 :اكـثـر دانـشـمـنـدان و روانـشـنـاسـان مـعتقدند كه 
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ـبـتّ بــه نــوع بـشــر بـلكــه بــه           اگر كسى ايمان به خداى جهان پيدا كرد قطعا نمى تواند از اصـل مـح             "
زيرا يك نفر معتقد به خدا تمام مـوجـودات را مـخـلوق معبود و خداى             . عـموم جانداران جهان صرف نظر كند     

 ."خود مى داند و از نظر علاقه به خالق عالم تمام مخلوقات او را هم دوست خواهد داشت 
 
 ))82(("عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از او است "
 
 : از انـجـيـل يـوحـنّ ا نـقـل مـى كـنـد كـه 785 در صـفـحـه "قـامـوس كـتـاب مـقـدس "
 ."مـحـبـتّ دليل عظيمى است براى ايمان و اطاعت "
 
 : كتاب آسمانى مسلمانان هم مى گويد"قرآن "
ند، آنان اگر نقصى و يـا       مـردان بـا ايـمـان و زنـان بـا ايـمان بعضى شان دوست و يار و مددكار بعضى ديگر               "

گناهى در ديگرى ديدند او را از آن نقص و يا گناه مانع مى شوند و هميشه يكديگر را به كارهـاى خـوب وادار                         
 ))83.(("مى نمايند

 
و همچنين مردان با ايمان اگر پابند به مذهبى باشند در تمام دستورات دينى و وجدانى با عموم متدينين به آن                      

يبى در خلوت و جلوت داشته و هميشه در مقابل دستورات دين و وجدان خود تسليم خواهند        دين هماهنگى عج  
 .بود
 

 : مى گويند"قـاموس كتاب مقدس "چـنـانـكـه مـسـيـحـيـان در كـتـاب 
 ."ايمان بر مسيح ما را قادر مى گرداند كه بر اقوال و افعال او تمسك جوئيم "
 

شتر از صد مورد، عمل صالح را فرآورده ايمان بـه خـدا دانسـته و مكـرّر در                   و قـرآن كتاب آسمانى مسلمانان بي     
 .رديف ايمان به خدا عمل صالح را يادآور شده است 

 
ت سـايه افكنـده و                      بـنابراين اگر بين جمعى ايمان به خدا وجود داشته باشد، نظم و امنيت نيز بر سـر آن جمعيـ

 .نمايدتمام آنها رابه وظائف وجدانى خود وادار مى 
 

ت و                     طـبـق ايـن اصـل يـكـى ديـگـر از پـر اهـمـيـتّ تـريـن اثـرات ايـمـان بـه خـدا عمل صـالح و محبـ
 .مهرورزى نسبت به نوع بشر بوده و مسلمّاً با اين مهر و محبت نظم و امنيت خودبخود بوجود خواهد آمد

 
 :بنابر مطالب فوق بايد اعتراف كرد كه 
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 ." و انتخاب دين يكى از بزرگترين واجبات عقلى و رمز موفّقيت و خوشبختى است تحقيق از وجود خدا"
 

بـفـرمـائيـد در مـقـابـل كـسـى كـه مـى گـويـد از كـجـا مـعــلوم يــك خــدا بـاشــد و دو خــداى بــا                       
بـه همـديگر   تـمـام و كـمـال كـه بـا هـم دعـوا نـكـنند و هر كدام محدوده اى را براى خود تعيين نمـوده و     

 :تعرضّ نكنند هست چه بگوئيم ؟ پاسخ ما
فرمودند كه در يك    ) عليه السلام   ( پرسيد، حضرت رضا    ) عليه السلام   ( ايـن سـؤ ال را يـك نـفر از امام رضا          
ا  تو بيا دومى ر"البينة على المدعى "دومى را تو بايد ثابت بكنى ، چون . خـدا كـه هـر دوى مـا با هم رفيقيم 

. استدلال خوبى است ، چون وقتى كسى يك ادعائى مى كنـد           . ثـابـت كـن و نـفى دومى به عهده من نيست          
 .مـا تـا الان فـكـر مـى كـرديـم كـه روز اسـت . مثلا شما آمده ايـد، مـى گـوئيـد كـه الان شـب اسـت 

 
. چيزى را ادعا مى كند، بايد ثابت كنـد        انسان وقتى يك    . حـال شـما كه مى گوئيد شب است بايد دليل بياوريد         

منكر يعنى آن كسى كـه انكـار   . بايد ثابت كنى ، تا حرفت درست بشود. در تمام قضاوتها هم همين طور است     
 :مثلا مى گويد. مى كند، بايد قسم بخورد

. هسـت   يك خدا را با زحمت ثابت كرده ايم كه يك خـدا             . يك قسم مى خورد و تمام مى شود       . نه اين نيست    
 :تو مى گوئى 
يعنى ما هر چه گـشـته ايم ديديم كه هيچ آثارى . دومى را تو ثابت كن كه دومى هيچ آثارى ندارد       . دو تا است    

 .نه پيغمبرى فرستاده ، اين همه پيغمبر را اين فرستاده . از خداى دومى نيست 
 

 :همه اينها آمده اند گفته اند. او يـك نـفـر هم نفرستاده 
البتّه دلائل علمـى    . پس مـعـلوم اسـت كـه نيست      . آن يكى اصلا صدايش در نيامده       . دا بيشتر نيست    يك خ 

دارد كه وقتى انسان خدا را بشناسد، معنا ندارد چون خدا حتما مجردّ است و مـوجـود مـجـردّ مـفـهـوم نـدارد                   
آن بحث علمـى طـولانى اسـت ، ولـى       يـعـنـى اصـلا مـحـال اسـت ، مـعـقـول نيست ،         . كـه دو تـا بـاشـد   

 .جواب اين است كه دومى را تو بايد ثابت كنى ، اگر توانستى آن وقت ما هم قبول داريم 
 
 

           توحيد يعنى چه ؟
 

           
سؤ ال شده توحيدى كه در روايات و آيات قرآن با عظمت ياد شده و همه سعادت را متعلقّ بـه آن مـى داننـد                          

 :خ ماچيست ؟ پاس
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تـوحـيـد بـه مـعنى يكى كردن و يكى دانستن است به عبارت واضح تر توحيد به معنى يكى كـردن خـدايانى     
كه اوهـام در فـكـر انـسـان بـوجـود مـى آورد و اعـتـقـاد بـه يـكـتــائى او در نـتـيـجــه يـكــى كــردن                     

 .روشـهـا و اعمال و حركات خود زير سايه خداشناسى است 
 

 :يات زيادى وارد شده كه پيشوايان اسلام فرموده انددر روا
خـلقـت انـسـان بـر اسـاس تـوحـيـد بـنـا شـده اسـت و كـســى كــه بــه ايــن فـطــرت بـمـانــد تــا                       

لام      ("امـام صـادق     "بـمـيـرد اهـل بهشت خواهد بود؛ در صحيحه زراره حضرت           در تفسـير آيـه     ) عليـه السـ
 : نقل شده كه فرمود"ى فطََرَ النّ اس علَيه افطِْرةََ اللّ هِ الَّت "

 .يعنى بر توحيد خلق كرده است ) خلقت خدا كه مردم را طبق آن ايجاد نموده (فطرهم على التوحيد 
 
 :فرمود) صلّى اللّه عليه و آله  ("پـيـامبراكرم "

 :و نيز فرمود) ثمن بهشت توحيد است (التوحيد ثمن الجنّة 
 ).به سبب توحيد اجساد امت من بر آتش جهنّم حرام مى شود(اجساد امتى على الناّر فبا التوحيد حرّم 

 
آيـا تنها منظور از توحيد اعتقاد به يكتائى خدا است كه در نتيجه بدون قيد و شرط انسان به بهشت وارد شود و                  

ها شامل قلـب نشـود بلكـه        آتش جهنّم بر او حرام گردد يا شرايطى دارد؟ طـبـعـا به نظر مى رسد كه توحيد تن                
بايد تمام اعضا و جوارح انسان را احاطه كند تا توحيد كامل كه خلقت انسان بر اساس آن ساخته شده حقيقـت                      

 .پيدا كند
 

تـوضـيـح آنـكـه تـوحـيـد قـلب ، يـكـى كـردن خـداهـاى وهـمـى و فـكـرى اسـت و تـوحـيـد اعـضــاء                
اى واحدى كه قلب انسان او را گواهى كرده است ، مى باشد اعتقاد بـه                و جـوارح عـمـل بـه دسـتورات آن خد      

يكتائى خدا اگر چـه فـطـرى است ولى چون بشر در اثر تماس با ماديات اوهام زيادى به او هجوم آورده و خدا            
انـد  را با وهم خود مى سـازد بايد از تذكّرات پيشوايان دين و صراط مستقيمى كه آنهـا سـر راه بشـر گذاشـته                         

استفاده كند و معرفت خـود را نـسـبـت بـه خـالق خود تنظيم نمايد همچنين همين افكار در اعضاء و جـوارح                    
ممكن است اثر بگذارد لذا پس از تنظيم افكار پيشوايان دين بايد به تنظيم اعمال بپردازند و اگر بشر از فرمـان                      

عليه السلام   ("على بن موسى الرضّا   " لذاحضرت   بردارى آنها سرپيچى كند از توحيد فكرى و عملى خارج است          
 :فرمود) 

 :نقل مى كنند كه فرمود خدا مى فرمايد) صـلّى اللّه عـليـه و آله  ("رسـول اكـرم "پـدرانـم از حـضـرت 
مـن خـدائى هـستم كه خدائى جز من نيست يكتايم ، بندگان من مرا عبـادت كنيـد و بدانـد كسـى كـه مـرا                          

 حـال شـهـادت بـه لا اله الاّ اللّه خـالصا باشد به حصار محكم من وارد شده و از عذاب مـن                    ملاقات كند و در   
 :ايمن است شنوندگان آن حـديـث گـفـتـنـد
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 :اخـلاص در شـهـادت خـدا چـيـسـت ؟ فـرمـود
 ))84.((اطـاعـت خـدا و رسول او و ولايت اهل بيت او است 

 
د كه توحيد تنها اعتقاد به وحدانيت خدا نيست بلكه بايد دامنـه توحيـد از                از ايـن روايـت كاملا استفاده مى شو      

عملـش ، گفتـار و اعتقـادش را         . قلب بـه اعـضـاء و جـوارح نـيـز كـشـيـده شـود؛ تحت فرمان الهـى درآيـد             
تصديق كند همان گـونـه كـه همه عظمتها قدرتها، خـدايانى كـه اوهـام بـراى او سـاخته انـد، شخصـيتها و                        

استهاى مادى و ظاهرى را به دور مى اندازد همچنان در اعمال ، غير خدا را اطاعت نكند و از ديگران كه در                       ري
 .راه خدا نيستند فرمان نبرد

 
 .اينها تمام توحيد فردى است كه يك نفر صرف نظر از اجتماع بايد در خود بوجود بياورد

 
ى هـمـه مـردم در عـقـايـد و در اهـداف و در اعـمــال            امـاّ تـوحـيـد اجـتـمـاعـى عـبـارت اسـت از پـيـرو      

او فرمان بدهد، سايرين فرمانبردارند، او امر كند، ديگـران اطاعـت            . از پـيـشـوائى كـه بـى خـطا و اشتباه باشد       
 .كنند، او ارشاد كند، مردم در عقايد و اهداف موفقّ شوند

 
وارد شهر نيشـابور شـد و اصـحاب حـديث اطـراف             ) م  عليه السلا  ("على بن موسى الرضّا   "وقـتـى حـضـرت   

 :محملش اجتماع كرده بودند و تقاضاى حديثى از آن حضرت نمودند در اجتماع عجيب مردم فرمود
 :شنيدم كه مى فرمود) عليه السلام  ("موسى بـن جـعـفـر"از پدرم حضرت 
 :دشنيدم كه مى فـرمو) عليه السلام  ("جعفر بن محمد"از پدرم حضرت 
 :شنيدم كه مى فرمود) عليه السلام  ("محمد بن على "از پدرم حضرت 
 :شـنـيـدم كـه او مـى فـرمـود) عـليـه السـلاّم  ("على بن الحسين "از پدرم حضرت 
 :شنيدم كه او مى فـرمـود) عليه السلام  ("سيدالشهداء"از پـدرم حضرت 

 :شـنـيـدم كـه مـى گـفـت ) يـه السـلاّم عـل ("امـيـرالمـؤ مـنـيـن "از پـدرم حـضـرت 
 :شـنـيـدم فـرمـود) صـلّى اللّه عـليـه و آله  ("رسـول اكـرم "از حـضـرت 

 :شـنـيـدم جبرئيل مى گفت 
 :كه خدا فرمود

 ."لا اله الا االله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى "
 
ود از عذاب من ايمـن اسـت ، وقتـى كـه وسـيله               لا اله الا اللّه حصار من است كسى كه در حصار من وارد ش             (

 :سوارى حضرت حـركـت كـرد مـا را صـدا زد و فـرمـود
 : يعنى "بـشـروطـها و انا من شروطها"
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 ).تنها كلمه لا اله الا اللّه كافى نيست شروطى دارد و من از شروط آن هستم 
 

بـراى توحيـد فـردى و اجتمـاعى         ) لام  عليه الس  ("على بن موسى الرضّا   "كـامـلا واضـح اسـت كـه حـضرت      
ميزانى تعيين فرموده كه حتما بايد طبق آن ميزان فكر و اعمال فردى و اجتماعى و بلكه خود اجتمـاع تنظـيم                      

 .شود
 

اگـر ايـن مـيـزان و اين شرط كه از جانب خدا براى توحيـد نصـب شـده وجـود نمـى داشـت توحيـد فكـرى                           
 در هدف ، توحيد در كلمه ، توحيد اعمال بين مسلمانان نبود زيرا فكـر و                 اجتماعى وجود پـيـدا نمى كرد توحيد     

اعتقاد و شناسائى پروردگار بايد از راهنمائيهاى فكرى امام معصومى كه از منبع وحى الهى الهام گرفته تنظـيم                   
 .شود تا از اوهام فارغ گردد

 
ون با شرط توحيـد و ميـزان واقعـى آن    گـاهـى ممكن است فردى منحصرا خدا را بپرستد و موحد باشد ولى چ           

 :فرمود) عليه السلام (تطبيق نـمـى كـنـد ايـن توحيد از او پذيرفته نشود امام 
 .هر چه با اوهام خود تشخيص دهى آن خدا نيست بلكه مخلوق تو است و تو او را بوجود آورده اى 

 
ه افكـار يكـى خواهـد شـد و در نتيجـه توحيـد               و اگر تمام مسلمانها افكار خود را با اين ميزان تطبيق كنند هم            

اجتماعى در عـقـائد و عـاقـبـت تـوحـيـد در عـمـل و وحـدت كـلمــه كــه بـزرگـتـريــن ايــده و آرزوى                    
مـلل جـهـان اسـت ايـجاد شده است بنابراين توحيد چه فكرى و عملى و چه اجتماعى و هدفى باشد بايـد بـا                

رمانده كل و امام معصوم كه شرط توحيد صحيح است تطبيق كند تـا جهـان                ميزان وحى و افكار و دستورات ف      
 .مدينه فاضله گردد و دنيا از زير بار ظلم و ظالم نجات يابد

 
اسـلام بـراى آنـكـه ايـن مساءله يعنى توحيد اجتماعى در بين مسلمانها عملى شود فرمان داده كـه همـه بـه                 

 اول بـه جـمـاعـت نـمـاز بـخـوانـنـد و مـهـمـتـريـن عـمــل          طرف يك قـبـله بـا يـك زبـان در مـرحـله       
عـبـادى خود را با اتحّاد عجيبى انجام دهند و حتّى قبور مردگانشان همه به طرف قبله باشد تا آثار توحيد حتّى            

 .از قبرستانشان ظاهر باشد
 

 انسان بوجود آورده و يكـى شـدن   ايـن بـود مـعـنـى تـوحـيـد يـا يـكى كردن خدايانى كه وهم و خيال براى     
 .افكار و اعمال مسلمانها و بوجود آمدن توحيد و اتحّاد واقعى 
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 --- هوامش ---

 

 . سرويس مخصوص آسوشيتدپرس -1
  و توَ اصواوالعْـصَـْرِ اِنَّ الانِْسْ انَ لَف ى خسُرٍ اِلا الَّذي نَ ا منوُا و عمِلوُا الص الِح اتِ و توَ اصوا باِلحْقِّ" -2

 ).3 @ 1سوره عصر آيه  ("باِلصبرِ
3- "ئنُِّ الْقُلوُبْ28سوره رعد آيه  ("اَلا بِذِكْرِ اللّ هِ تطَم.( 
 .، سال سوم 8 مجله دانشمند، شماره -4
 و   بـه نـظـم در امـور اشاره كرده ايم و اثرات آن را در كمـالات روحـى                "سـيـرالى اللّ ه    " مـا در كـتـاب     -5

 انسانى
 .توضيح داده ايم 

 .24 @ 13 انجيل يوحنّ ا، -6
  نـاگـفـتـه پـيـدا اسـت كـه مـوضـوع بـيـزارى و ابـراز دشـمـنـى در-7

 مـقـابـل جـنـايـتـكـاران و خـائنـان بـشـرى خـود يـك قـسـمـت اصـيـل مـحـبـتّ بـشـر را
 .ز اين گونه ابراز دشمنيها خارج باشندتشكيل مى دهد و مسلّم نوع دوستان جهان نمى توانند ا

ــنِ   " -8 نَ عــو نْهي روفِ وعْــالم ــاءمرُونَ بِ ـــضٍْ ي ــي اء بـعَ ـــؤُ مـــنِ ات بـعَـضْـُهـــُم اَولِ ـــوُنَ والمْ ـــؤُ مـِن والمْ
 سوره("...المْنكَْرِ

 ).70توبه ، آيه 
9- Xendoanes 

 . ارتباط انسان و جهان -10
11- Soclstes 
 .تباط انسان و جهان  ار-12
13- Plalon 
 . كتاب ارتباط انسان و جهان -14
15- arlsloll 
 . كتاب دائرة المعارف فريد وجدى -16
17- Kpler Ioabnn 
18- Descartes Rene 
19- Nioton 
 . اثبات وجود خدا-20
 . دائرة المعارف فريد وجدى -21
22- Voltair 
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 . ارتباط انسان و جهان -23
 .طبيعت  خدا در -24
25- Darwin 
 .16 اصل الانواع ، صفحه -26
27- Pastour 
 . ارتباط انسان و جهان -28
29- E.A 
 . اثبات انسان و جهان -30
 . جهان از نظر من -31
32- WJames 
 . آئين دوست يابى -33
34- csrril Alixis Dr 
35- Carnegie 
36- philips 
 به حقيقت ايـن صـفات و غرائـز كـه از     "در محضر استاد"تاب  و ك"عـالم عـجـيـب ارواح " در كـتـاب  -37

 كجا پيدا شده
 .مفصلا اشاره كرده ايم 

 . نقل از كتاب دائرة المعارف فريد وجدى -38
 قال االله ولو ان الخلائق نظروا الى عجائب صنعى ما عبدوا غيرى) صلى اللّه عليه و آله (قال رسول االله " -39

 ."ف برى ما اشتغلوا الى شى ء سواى ولو انهم نظروا الى لطائ
 .112 رازآفرينش انسان صفحه -40
 . اثبات وجود خدا-41
 .120 كتاب راز آفرينش انسان ، صفحه -42
 ثْلِهِقُلْ لوَ ك انَ الْبحرُ مِد اداً لكَِلِم اتِ رب ى لَنَفِد الْبحرُ قَبلَ اَنْ تَنْفَد كَلِم ات رب ى ولوَ جِئنْ ا بمِِ" -43
 .109 سوره كهف ، آيه "مدداً
ي ا ايَهـاَ النّ اس ضـُرِب مـَثـَلٌ فـاَسـْتـمَـعِـوُا لَه اِنَّ الَّذي نَ تَدعونَ منِْ دونِ اللّ هِ لنَْ يخْلُقوُا ذُب ابـا                      " -44
 ولوَِ

 ذُوه مِنْه ضعَف الطّ البِ والمْطْلوُب م ا قَدرو اللّ ه حقَّاجـْتـمَـعَـوُا لَه و اِنْ يـسَـْلُبهم الذُّب اب شَيئا لا يستَنْقِ
زي زع لَقوَِى رهِِ اِنَّ اللّ ه72 سوره حج ، آيه "قَد. 

45- Cothran Cleveland John 
 . اثبات وجود خدا-46
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 .50  سوره طه ، آيه"ربناَ الَّذ ى اعَطى كُلَّ شَىٍ خَلْقَه ثُم هدى " -47
48- uriguc Acide 
 .شيوع مرض ، بيمارى واگيرى كه عده زيادى را مبتلا كند: Epidemie اپيدمى -49
 .28 مجله شكار و طبيعت ، شماره -50
51- fast Edwin 
 .، چاپ اول 158 اثبات وجود خدا، صفحه -52
 ).189وره بقره آيه س ("يسئَلوُنكَ عنِ الاهَِْلَّةِ قُلْ هِى مو اقي ت لِلنّ اسِ" -53
 . اثبات وجود خدا-54
 . اثبات وجود خدا-55
 . توحيد مفضّل -56
 اَنّ ا صببناَ الْم اء صبا ثُم شَقَقْناَ الاَْرض شَقاّ فاَنَْبتنْ ا في ه ا حبا و عِنَبا و قضَْبا و":  قال اللّه -57

 ).25 @ 33سوره عبس آيه  ("كِهةً و ابَا مت اعا لكَُم و لاَِ نْع امكُِمزيتوُنا و نخَلاًْ و حد ائقَِ غُلْبا و ف ا
 ).80سوره ي س آيه  ("منَِ الشَّجرِالاَْخضَْرِن اراً" -58
  مى47 آيه دوم در سوره فرقان آيه "و جعلنْ ا نوَمكُم سب اتاً":  مى فرمايد9 آيه اول در سوره نباء آيه -59

 ."الَّذى جعلَ لكَُم اللَّيلَ لبِ اساً والنَّوم سب ات اهو": فرمايد
 .43 سوره روم ، آيه -60
 مهنـدس و متخصـص در       "كيپ تـاون    "تبعه آفريقاى جنوبى ، شهر      ) هينك مانسون   ( آقاى محمد على     -61

 كشتى سازى
. 

 ن پـنـجـم مـنـسـوب بـه سـفـسـطـه ، مـذهـب فـلسـفـى كـه در قـر@ سـوفـسـطـائى -62
 يعنى دانشور معروف شدند، و      ophisteقـبـل از مـيـلاد در يـونـان بـه وجود آمد و پيروان آن به سوفيست              

 حكماى
 سـوفـسـطـائيـان هـنـگـام بـحـث در. اسـلام آنـان را سـوفـسـطـائيـه يـا سـفـسـطـائيـيـن نـامـيـده انـد

و مغالطه و سفسـطه پرداختـه و معتقـد بودنـد كـه حقـايق                مـسـائل فلسفى و اخلاقى و سياسى بطريقه جدل         
 وجوديه

اصـلى نـدارد و حقايق در نظر انسان نسبى است و به اختلاف حالات نفسيه تغيير مى يابد، و هر كس هرچه را 
 حس

مـى كـند تعبد مى داند، در حالى كه ديگران همان امر را طور ديگر ادراك مى كنند، و امورى كه بـه حـس و                         
 ك درادرا

مـى آيـد ثـابـت نـيـسـت ، از ايــن رو بـايــد مـعـتـقــد بــود كــه آنـچــه انـســان درك مــى كـنــد                          
 حـقـيـقـت نـيـسـت ، يـعـنـى
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 انسان مقياس"قـائل بـه حقيقتى نبايد بود، معروف ترين حكماى سوفسطائى پروتاغورس بوده كه گفته است 
 ."فرهنگ عميد".  كرده اند كه در واقع حقيقتى وجود ندارد و كلام او را چنين تفسير"همه چيز است 

 كى تواند كه شود هستى بخش----- ذات نا يافته از هستى بخش -63
64- Allen Frank. 
 . كه نام مهدى را براى خود انتخاب كرد"مولهايم "دانشجوى آلمانى ، در شهر ) برن هاردواهين ( آقاى -65
 .د اول همين كتاب  تفصيل مطلب رجوع شود به جل-66
و مـنِْ آيـا تـِهِ خـَلقُْ السـّم وا تِ والاَْرضِ واخـْتـلاِ ف الَسْـِنـَتكُِم و الَوْ انكُِم اِنَّ فى ذ لكِ لايََـا تٍ لِلعْـا     " -67
 لمِي
 .22سوره روم ، آيه ."نَ
 .، يعنى چشم ها او را درك نمى كند103 سوره انعام ، آيه -68
 .24عدد ، 302 باب -69
 .، سفر خروج 6، عدد 3 باب -70
 .، باب بيست و چهار11 @ 10 @ 9 عدد -71
  الَحْمدلِلّ هِ الَّذِى انحْسرَتِ الاَْوص اف عنْ كُنْهِ معرفَِتِهِ وردعت عظمَتُه العْقوُلَ فَلَم تجَِد مس اغا الِى بلوُغِ-72

اللّ ه ولكَوُتِهِ، هةِ مونُغ اييْاتَرَى الع نُ مِميَاب قُّ وبي نُ، اَحْقُّ المْالح . 
 .لَم تَبلغُْه العْقوُلُ بِتحَدي دٍ فَيكوُنَ مشَبها، و لمَتَقَع علَيهِ الاَْوه ام بِتَقْدي رٍ فَيكوُنَ ممثَّلا

 .رٍ، و لا معونَةِ معي نٍخَلقََ الخَْلقَْ على غَيرِ تمَثي لٍ، و لا مشوُرةِ مشي 
ِن ازعي لَم و انقْ اد و ،د افِعي لَم و تِهِ، فاَجَ ابنَ لطِ اعْاذَع رهِِ، وَباِم خَلْقُه فَتَم. 

 ذهِِ الخْـَف افي    و مـنِْ لطَ ائِفِ صـَنـعْـَتـِهِ و عـَج ائبِِ خـِلْقـَتـِهِ م ا اَر ان ا مـنِْ غـوَ امـضِِ الحْـكِـمْـَةِ ف ى ه                    
 شِ الَّت ى

 يـَقـْبـضِـُها الضِّي اء البْ اسطُِ لكُِلِّ شَىءٍ، و يبسطُها الظَّلا م القْ ابضِ لكُِلِّ حي ، و كَيف عشِيت اعَينُه ا
 ا و تَتَّصِلَ بعِلا نِيةِ برهْ انِ الشَّمسِعـنَْ اَنْ تـسَـْتـمَـِد منَِ الشَّمسِ المْضي ئَةِ نوُرا تَهتَد ى بِهِ ف ى مذ اهِبِه 

 الِى مع ارفِِه ا، وردعه ا بِتلاَلَْؤُِ ضِي ائِه ا عنِ المْضِى ف ى سبح اتِ اِشْر اقِه ا، و اَكَنَّه ا ف ى مك امِنِه ا عنِ الذَّه
 ه ارِ على حِد اقِه ا، و ج اعِلَةُ اللَّيلِ سِر اجا تسَتَدلُِّ بِهِابِ ف ى بـُلَجِ ائْتلاِ قِه ا، فَهِى مسدلَةُ الجْفوُنِ باِلنَّ

 .فِى الْتِم اسِ اَرز اقِه ا، فلاَ يردُ ابَص اره ا اِسد اف ظُلمْتِهِ و لا تمَتَنِع منَِ المْضِى في هِ لغِسَقِ دجنَّتِهِ
        ب ه ا، وقنِ اع سلَى الضِّـب ابِ ف ى وجِ ارهِ                   فـاَذِ ا الَْقـتَِ الشَّمخَلَ منِْ اِشْر اقِ نوُرهِ ا عد نَه ارهِ ا و ض احاَو تد

 ا،
 .اطَْبقتَِ الاَْجف انَ على ماقي ه ا، و تَبلَّغتَ بمِا اكْتسَبتْه منَِ المْع اشِ ف ى ظُلَمِ لَي الي ه ا

 و مع اشا، و النَّه ار سكَنا و قَر ارا و جعلَ لَه ا اَجنحِةً منِْ لحَمِه ا تعَرجُ بِهفسَبح انَ منْ جعلَ اللَّيلَ لَه ا نَه ارا 
                       و اضـِع ك تـَرى مـ بٍ اِلاّ انََّـ رَ ذَو اتِ ري شٍ و لا قصَـ ا عـِنـْد الْح اجـَهِ الَِى الطَّير انِ كاَنََّه ا شظَ ايا الاَّْذ انِ غَيـ

 العْرُوقِ
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 . اعَلا مابينَةً
 .لَه ا جن اح انِ لَم ا يرقِّ ا فَينشْقَّ ا، و لمَيغْلظُ ا فَيثْقلاُ 

 تـطَـي ر و ولَده ا لا صـقٌِ بـِه ا، لا جـِى ء الَِيـْه ا يـَقـَع اذِ ا وقـعَـتَ، و يـَرْتَفِع اذَِا ارتَفعَت، لا يف ارقُِه ا حتّى
 ك انُهاَر نَفسِْهِتشَْتَد ص الِحم شِهِ، ويع ِذ اهبم ِرفعي و هن احوضِ جلِلنُّه مِلَهحي و. 

 .فسَبح انَ الْب ارِى ءِ لكُِلِّ شَىءِ على غَيرِ مثِ الٍ خلاَ منِْ غَيرهِِ
بـه  (رى   كـتاب دانش كه در بيست مجله و هزارها صفحه نوشته شده و مجموعه گرانبهائى از معارف بش ـ                 -73

 عقيده
 .مى باشد) اروپائيان 

 .20 نقل از مجله شكار و طبيعت ، شماره -74
 ثابت كرده ايم كه موضوع فلسفه شـناختن         "مصلح آخرالزمان   " و كتاب    "سيرالى اللّ ه    " مـا در كـتـاب     -75

 حقائق
ئق اشـياء اسـت بـه     شناختن حقـا "حكمت "اشـيـاء است به اتكّاء افكار بشرى كه قطعا اشتباه پذير است ولى           

 اتكّاء
 .وحى كه قطعا مصون از اشتباه است 

 . سرويس مخصوص آسوشيتدپرس -76
 والعْصرِ اِنَّ الانِْسْ انَ لَف ى خسُرٍ اِلا الَّذي نَ ا منوُا و عمِلوُا الص الِح اتِ و توَ اصوا باِلحْقِّ و توَ اصوا" -77

 .)3 @ 1سوره عصر آيه  ("باِلصبرِ
78- "ئنُِّ الْقُلوُبْ28سوره رعد آيه  ("اَلا بِذِكْرِ اللّ هِ تطَم.( 
 .، سال سوم 8 مجله دانشمند، شماره -79
 بـه نظم در امور اشاره كرده ايم و اثـرات آن را در كمـالات روحـى و                   "سـيـرالى اللّ ه    " مـا در كـتـاب     -80

 انسانى
 .توضيح داده ايم 

 .24 @ 13 انجيل يوحنّ ا، -81
  نـاگـفـتـه پـيـدا اسـت كـه مـوضـوع بـيـزارى و ابـراز دشـمـنـى در-82

 مـقـابـل جـنـايـتـكـاران و خـائنـان بـشـرى خـود يـك قـسـمـت اصـيـل مـحـبـتّ بـشـر را
 .تشكيل مى دهد و مسلّم نوع دوستان جهان نمى توانند از اين گونه ابراز دشمنيها خارج باشند

 سوره("...ـؤُ مـِنـوُنَ والمْـؤُ مـنِ ات بـعَـضْـُهم اَولِي اء بعضٍ ياءمرُونَ باِلمْعروفِ و ينْهونَ عنِ المْنكَْرِوالمْ" -83
 ).70توبه ، آيه 

انـى انـا االله لااله الا انـا وحدى يا عبادى فاعبدونى وليعلم من لقينى مـنكم بشـهادة ان لا الـه الاّ اللـّه      " -84
رسـول اللّه و مــا      بـهـا انـّه قـد دخـل حـصـنـى و مـن دخـل حـصـنـى امـن عـذابـى قـالوا يـابـن             خلصام

 .")عليه السلام (اهل بيته  اخـلاص الشـهـادة الله قـال طـاعـة اللّه و رسـوله و ولايـة


